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 فصل اول                                                            

 تاسیس حکومت عباسیان                                                

 هدف کلی 

  آنان و چگونگی قیامعباسیان  آشنایی با خاندان 

 اهداف آموزشی 

 انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتوانید: 

 در باره نسب عباسیان توضیح دهید.-1

 علت انتخاب حمیمه به عنوان محل استقرار عباسیان چه بود. -2

 چگونگی دعوت عباسیان را شرح دهید.-3

 در خراسان را بیان کنید.علل گسترش دعوت عباسیان -4

 علل پیشرفت کار ابومسلم در خراسان را توضیح دهید.-5

 چگونگی روابط ابوسلمه خلال با عباسیان را بنویسید.-6

 دوره هاي مختلف خلافت عباسی را شرح دهید.-7
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 مقدمه

 خاندان عباسی 

عبداالله فرزند  )329: 1371 ،2ج(یعقوبی،ق.)عموي پیامبراکرم(ص)بودند.32عباس بن عبدالمطلب (د. عباسیان ازنژاد

حضرت  اعتمادارت داشت و بسیار مورد ق.)که علاوه برفضل ودانش درفنون نظامی هم مه68عباس (د.

 علی(ع)بود،درجنگ صفین فرمانده سواره نظام آن حضرت بودودرجریان حکمیت نیزنماینده مورد نظرامام بود.

 )236و216: 1366(دینوري،

لافت برسرجانشینی رسول خدادرسقیفه بنی ساعده وپس ازآن در درگیري هاي بین امام علی(ع) عباسیان ازآغازخ

وامام حسن(ع) ومعاویه داعیه رسیدن به خلافت نداشتند وحتی عباس پس ازرحلت رسول گرامی اسلام به صراحت 

ان محمدبن علی بن عبداالله به دفاع ازامام علی (ع)براي دستیابی به خلافت پرداخت. فرزندان عباس پس ازآن تا زم

 )142: 1366(امیرعلی، ق.) دراندیشه خلافت نبود.125بن عباس(د.

ق.)درخشیدن گرفت.وي دوباردردوره خلافت 118ستاره اقبال خاندان عباسی درزندگی علی بن عبداالله بن عباس(د.

جه اختلافات خانوادگی ق.) نه به علت مخالفت باخلافت اموي بلکه به احتمال درنتی96-86ولیدبن عبدالملک(

وي پس ازرهایی از زندان خلیفه اموي درروستاي )1: 1378(خضري،وشکایت برادرش ازاونزد ولید، به زندان افتاد.

کوچکی به نام حمیمه درجنوب بحرالمیت،اقامت گزید.این روستا که دورافتاده بود، به ظاهراهمیت چندانی نداشت؛ 

؛ زیرا درمسیرکاروان هاي حج قرارداشت وراه هاي حج درآنجا به هم می امادرواقع ازروي دقت انتخاب شده بود

رسید.درآن روستاي کوچک زمینه یکی ازقدیم ترین ومهم ترین جنبش مخفی که درتاریخ اسلام رخ داد،فراهم 

 )358-357: 1380. ( حتی،گشت
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 دعوت عباسی

به  1طریق محمدبن حنفیه ندکه آن را ازعباسیان درتوجیه شایستگی خویش براي خلافت،براساس روایتی مدعی شد

،معتقدند که امامت پس ازعلی وفرزندانش،حسن هاین روایت،پیروان شیعه کیسانی ارث برده اند.براساس

وي به فرزندش ابوهاشم عبداالله، انتقال یافته  و پس از)26: 1355(نوبختی،استرسیده  محمد حنفیه بهوحسین(ع)،

 ابوهاشم که گویا براي دستیابی به خلافت،فعالیت هایی رادرعراق انجام داد.درسال )43: 2،1390ج(صابري،است.

وبه  بیمناك بود،وي رابه شام فراخواند ق.)که ازقیام ودعوت او99-96ق. خلیفه اموي سلیمان بن عبدالملک(98

ز نزدیک بودن پس ازاطمینان اابوهاشم  .ظاهر مقدمش راگرامی داشت وهنگام بازگشت به دستور وي مسموم شد

مرگ،حق خلافت رابه محمدبن علی واگذاشت واسرار دعوت واسامی دعوتگران خویش را نیز دراختیارش نهاد 

، 2ج/ ابراهیم حسن،172-165 :1971(اخبارالدوله العباسیه،علویان به عباسیان انتقال یافت. وازاین روخلافت از

وایت،ابوهاشم تنها یکی از علویان و آن هم از فرقه بایدتوجه داشت،حتی در صورت درست بودن این ر)30: 1371

کیسانیه بود ونمی توان رأي وعمل او را درواگذاري خلافت به عباسیان رأي وعمل همه شیعیان ازجمله امامیه 

 دانست.

به هرروي بنی عباس با این نقل قول زمینۀ آغاز فعالیت هاي خود را براي رسیدن به قدرت فراهم کردند و ازاوایل 

ازجهت تعیین محل مبلغان، امام عباسی کوفه را )375: 1366(دینوري،قرن دوم هجري دعوت خود را آغاز کردند. 

ست،حلقه اتصال میان هاشمیان درحمیمه وخراسان که به دوستی اهل بیت شهرت داشت ؛برگزید؛زیرا کوفه می توان

براي شورش موالی ومخالفت باامویان ،مناسب بود.محمدبن علی به مبلغانش توصیه کرد  باشدوازطرفی محیط آنجا

براي پنهان نگه داشتن هدف تبلیغاتی خودازچشم امویان به حرفه تجارت روي آورده با تدبیربه نشردعوت 

 )17: 1387( طقوش،بپردازند.

 محمد بن علی بن ابیطالب(ع)- 1
                                                           



علیرغم وجوداین شرایط درکوفه وتلاش دعوتگران عباسی مانند بکیربن ماهان ،موفقیت چندانی دراین شهرحاصل 

واین امرمحمدبن علی رابرآن داشت )206و196: 1971اخبارالدوله،. (نفربه آن پیوستند 30پس ازدوسال تنها و نشد

 یند. تاسرزمین خراسان را که آمادگی بیشتري براي دعوت داشت،برگز

 دعوت درخراسان وپیروزي عباسیان

 به دلایل ذیل محمدبن علی خراسان رابراي انتشار وگسترش دعوت برگزید:  بنا

،مبتنی ندنظیر ایرانیان که موالی خوانده می شد سیاست دولت اموي برسیادت قوم عرب وتحقیر ملل دیگر -1

شدگان بیشتر بود ، به گونه اي که موالی از تمام بود،بویژه درخراسان، خشونت وقساوت امویان، نسبت به مغلوب 

نداشتند؛ازاین رو  براسب نشستن را حقوق وشئون مدنی واجتماعی محروم بودندوحتی حق ساختن سلاح و

 آنان تبدیل شده بود. خراسان به یکی ازمراکزمهم مخالفت با

قیام  ازاین رو و عقاید شیعیان بودند اکرم(ص)ومتمایل بهسان ازعلاقه مندان خاندان پیامبرساکنان خرا بیشتر-2

حمایت موالی وایرانیان برخوردار شدوبه همین سبب عباسیان  از ق.)125ق.)ویحیی بن زید (د.122زیدبن علی(د.

 ازگرایش هاي شیعی ونیروي جنبش هاي مذکور بهره گیرند. می توانستند

ایرانی که بیشتر آنان در خراسان  مدبر وقدرتمندعباسیان براي عمومی کردن دعوت وپیشبردآن به اافراد بانفوذ و-3

اخبارالدوله (سرزمین مردان نیرومند تعبیرکرده بود. ،خراسان را ،بودند،نیاز داشتند. به همین دلیل، محمدبن علی

 )331: 1971،العباسیه

آنان باخواسته هاي ،خاصه اهل خراسان ،بیش ازدیگران ،دعوت عباسی را پذیرفتند ودعوت نیست که ایرانیانتردید 

ایرانیان، هماهنگی ومطابقت داشته است؛ زیراپیروزي آنان اهداف جامعه رنجیده وتحقیرشده ایرانی را برآورده می 

الرضا "مبهمشعاربا این زمینه هاي مناسب، دعوتگران عباسی باتلاش ومهارت بسیارو با  )4: 1378(خضري،ساخت.

درلباس دعوتگران عباسی،کار دعوت را )31: 1385، 4(ابن اثیر،ج تند.درخراسان  به فعالیت پرداخ "من آل محمد
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 با دیگر شهرهاي خراسان س درجرجان ووسپ)182(همان:  آغاز کردند ،بازرگانان، از شهرمرو که مرکز خراسان بود

 )66،بی تا:  4طبري،ج( می خواندند. فرا  آل محمد(ص) به پیروي ازبسیار،مردم را پشتکار تلاش و

به قتل  را عطار وحیان سراج ران اموي با اطلاع از دعوت،داعیان را تعقیب کرده،برخی از آنان ازجمله عکرمهکارگزا

ه داعی الدعاه خراسان مدعی شد ک -دیگردعوتگرعباسی-خداش ،پس ازمرگ عکرمه)377: 1366(دینوري، رساندند.

وزه ونماز وحج را ازمسلمانان روي بسیاري به ترویج اباحیگري پرداخت،تا آنجا که راست و با تند

محمدبن علی براي واز این رو متهم به مذهب خرمدینان و آیین مزدکی شد. ) 164،بی تا: 4(طبري،جبرداشت

ثیرات منفی از خداش وپیروانش بیزاري جست وخداش به دست اسدبن عبداالله قسري حاکم خراسان ممانعت از تأ

 )235: 1385، 4(ابن اثیر،ج دستگیر وکشته شد.

درگذشت وسران دعوت عباسی با  ،گام مهمی برداشت،ق. پس ازاین که دعوت عباسیان125محمدبن علی درسال 

فرزندش ابراهیم  به امامت، بیعت کردند. ابراهیم ،رهبري جنبش را ابتدا به سلیمان بن کثیر وسپس ابراهیم سلمه 

 (ومسلم  خراسانی را به عنوان نماینده خود در خراسان برگزید.عرضه کرد؛اما پس از عذرآوردن آنان اب

 )18: 1387،طقوش

 ق.)منابع درباره  نسب ابومسلم که سیاستمداري تیزهوش و127ابومسلم براي گسترش دعوت عباسی به مرو رفت (

کوفه نشر ونما درور آن است که دراصفهان متولد واما نظر مشه)243 1374،:2(مسعودي،جزیرك بود، اختلاف دارند؛

جزء یافت،وي که با خاندان بنی هاشم ابراز دوستی می کرد به زندان افتاد ودر زندان با دعوتگران عباسی آشنا و

 به ابراهیم امام پیوست ونامش به عبدالرحمن وکنیه اش به ابومسلم تغییر یافت.آن پس پیروان این نهضت شد و 

 )295: 1385، 4/ ابن اثیر،ج380: 1366(دینوري،

 نفوذ  ارايکه د خراسان رازیرا  وي  جان گرفتن دعوت بود؛ از گزینش ابومسلم ،گام موفق و آغاز مرحله اي جدید

یک عرب آزاد اداره می کرد.ابومسلم پس از رسیدن  از روشن ایرانی وناآرامی هاي قبایلی بود،شایسته ترومطمئن تر

رد،سپس با دانش وزیرکی جلب ک ،اعتماد سلیمان بن کثیر رابه خراسان ،بی درنگ به بلخ رفت ودر مدت کمی 
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پیوستن به دعوت عباسی   براي ،زمام کارها رابه دست گرفت.وي درروستاهاي شرق به راه می افتاد ومردم را

با  جذب کرد. همچنین موفق شد ،حاکمیت ایشان وآزادي سرزمین آنانبا وعده  ،موالی راتشویق می کرد.ابومسلم

 ودر راه دعوت، جذب نماید آداب ورسوم مردم ،دهقانان وکشاورزان را ان دادن اعتقادات اسلامی باسازگار نش

 )20-19: 1387،طقوش ( به دست آورد.موفقیت هاي چشمگیري 

 دامنه آن ، و شد امري که سبب پیشرفت کارابومسلم شد،علاوه برشورش هاي خوارج که ازحجاز وعراق آغاز

شمالی  تعصب ونزاع بین قبایل عدنانی(مضري یا )316-315: 2،1371(یعقوبی،جفراگرفت، ارمنستان وآذربایجان را

برعلت  جنوبی) مقیم خراسان بودوگذشته ازآن ضعف نصربن سیار،والی اموي خراسان مزید )وقحطانی(یمانی یا

 )37: 1371، 2( ابراهیم حسن،جتوجه به حوادث اصلی باز مانند. بودوسبب شدتا امویان از

سلم پس ازاطمینان به نیرومندي وگسترش دعوت،گزارشی از آن براي ابراهیم امام درحمیمه فرستاد.ابراهیم زمام ابوم

رمضان 25امور را به طور مستقیم به دست گرفت وتاریخ آغازقیام را تعیین کرد.انقلاب درخراسان در روز پنج شنبه 

 "س وپرچم هاي سیاه رابه عنوان شعار برگزیدندوبه ق. توسط سلیمان بن کثیر اعلان شد . پیروان عباسی لبا129

روستاي سفیدنج در در روزعید فطر  آنان نخستین نماز را)348: 4،1986ابن اعثم،ج ( شهرت یافتند."سیاه جامگان 

وظرف چند روز پیروان ابومسلم از حدود ) 307 ،بی تا: 4(طبري،ج وبدین ترتیب اعلام قیام نمودند مرو برپا کردند

ابومسلم شیوه اي آمیخته  )309: 1385، 4(ابن اثیر،ج وروستاي خراسان به سفیدنج رفتند وبا اوبیعت کردند. شهر60

و واداشتن آنان به درگیري  1از سیاست ونیروي نظامی به کار گرفت که هدفش پراکنده شدن نیروهاي خراسانی 

میان والی اموي خراسان  به ادامه دشمنی زیرکیهوش و علیه وي باهم متحد نشوند.ابومسلم با  تا بایکدیگربود

دیع با جهمزمان  و ودشمنانش دامن زد –هم برعهده داشت  شمالی ها را که رهبري  مضري ها یا-،نصربن سیار

 :ندوجودداشتنیزازعباسیان به فرماندهی ابومسلم نیروهاي دیگري  غیردرخراسان  -1
 اموي که والی خراسان نصربن سیارآن را نمایندگی می کرد نیروي حکومت-
 نیروي یمنی وربیعه به رهبري بدیع کرمانی -
 نیروي خوارج حروریه به رهبري شیبان حروري-

                                                           



 براي نابودي امویان همکاري کرد.(رهبر خوارج )یبان حروريشَ ش وانو پسر –جنوبی ها  رهبریمنی ها یا –کرمانی 

 )344-338: 4،1986( ابن اعثم،ج

درگیري این  م حمله می بردند.به مواضع ه درگیري ادامه داشت و دو طرف مکرر ماه20بین نصربن سیار وکرمانی 

 با دسیسۀعلاوه بر تضعیف دو رقیب، سبب استحکام موقعیت ابومسلم شد.به ویژه پس از قتل کرمانی  ها

 )405-397: 1366(دینوري،یارانش به ابومسلم پیوستند.نصر،

ق. باشکست امویان پایان یافت. به دنبال 129شوال سال13ین نبرد میان سیاه جامگان وسپاه اموي خراسان درنخست

به  اي نامه درناگزیرشد،پیروزي هاي ابومسلم را  این شکست،کارامویان درخراسان چنان به سستی گراییدکه نصر

-129مروان دوم (خلیفۀ اموي، اما  )317 :2،1371(یعقوبی،جدرخواست کمک نماید. و دربار امویان گزارش دهد

ق.) که خود درگیرشورش هاي عراق ومناطق شمال شبه جزیره بود،ازیزیدبن عمربن هبیره ،والی عراق خواست 132

که با اعزام نیرو به خراسان به یاري نصربن سیار بشتابد.ابن هبیره که ازتضعیف موقعیت نصر،خوشنود بود ،به بهانه 

)اما بر اثر 402-397: 1366(دینوري، ،کردمی عراقیان با خلفاي اموي از یاري نصرامتناع کمبود نیرو ودشمنی 

کرد که در گرگان از قحطبه بن شبیب ،سردار سپاه ابومسلم تهدیدهاي مروان،ناگزیر سپاهی انبوه را روانه نبرد 

 )320-318: 2،1371(یعقوبی،ج شکست خورد و به روي به هزیمت نهاد.

خراسان به دست قحطبه فتح شد.نصربن سیار که مقاومت را  ق.شهر مرو ،مقر حکمران130ی سال الثاندرهفتم ربیع 

بی فایده دید ،از ابومسلم درخواست امان نمود و مورد پذیرش ابومسلم قرار گرفت؛اما در فرصت مناسب ابتدا به 

برسرنوشت امویان گذاشت  ،اثر ناگواريمرگ نصر) ق.131(.گرگان وسپس به ساوه گریخت ودر آنجا درگذشت

سپس به  و هم گسیخت.قحطبه،طوس،گرگان،ري واصفهان وسپس نهاوند رابه تصرف درآورد وشیرازه امور آنان از

و به واسط  شکست خورد اماسوي کوفه رهسپار شد.یزیدبن هبیره، والی اموي عراق به مقابله قحطبه شتافت، 

 وفرماندهی سپاه راپسرش حسن بن قحطبه برعهده گرفت.گریخت.قحطبه هم به هنگام عبوراز فرات غرق شد 

 )321: 2،1371/ یعقوبی،ج481و405: 1366(دینوري،
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،به منظور استوار ساختن موقعیت خود وعباسیان وهمچنین تصرف شده ابومسلم پس ازتثبیت مواضعش درمناطق

ابتدا سلیمان بن کثیرخزاعی  ن رورهایی از دست رقبا اقدام به تصفیه نیروهاي مظنون وسرکش در خراسان کرد.ازای

که پس از شکست ازسپاهیان  وسپس عبداالله بن معاویه را )21: 1387،طقوش ( وفرزندش محمد رابه قتل رسانید

( گذشت.و وانمود کرد که به مرگ طبیعی درابومسلم پیوسته بود،کشت به اموي درعراق به خراسان گریخت و

 )321: 1971اخبارالدوله العباسیه،

ازمرگ عبداالله بن معاویه ، شیبان بن سلمۀ خارجی که مورد سوءظن ابومسلم بود،دستگیر شد؛اما شیبان موفق به پس 

 )154: 3،1408( ابن خلدون،جق.)130فرار شد وسرانجام درنبرد با ابومسلم شکست خورد وکشته شد.(

رقیبان خود را به قتل رسانید و عرصه چند تن از برجسته ترین داعیان و کارگزاران عباسی و  ابومسلم بدین ترتیب 

 شد. به بزرگترین فرمانده سپاه عباسی تبدیلالنھر خراسان و ماوراءبر تسلطبا و براي وي خالی شد 

کار عباسیان دراین زمان پیشرفت بسیار کرد تا آن که نامۀ ابراهیم امام به ابومسلم،به دست مروان بن محمد افتاد؛پس 

یر و در حراَن محبوس شد.ابراهیم چون دریافت که ازحبس امویان رهایی نخواهد ق.دستگ131ابراهیم درسال 

یافت،کار دعوت را به برادر خود،عبداالله بن محمد،سپرد و به اوسفارش کرد که درگسترش دعوت بکوشد و به کوفه 

رد کوفه ق. به قتل رسید وعبداالله بن محمد و دیگر خاندان عباسی همان سال وا132برود.ابراهیم درسال 

 )57-56: 1،1357ججهشیاري،( اي پنهان،و ورودشان را مخفی نگاه داشت.آنان را در خانه شدند.ابوسلمۀ خلال 

کوفه رسید،هواداران آل عباس به رهبري ابوسلمه خلال  فرماندهی حسن بن قحطبه به هنگامی که سپاه ابو مسلم به

اموي کوفه را بیرون راندند وپس ازاندکی تردید وتزلزل وعامل  اه عباسی را برافراشتندی(وزیرآل محمد)پرچم س

،ابوالعباس عبداالله بن محمدبن علی بن عبداالله عباس را که بعد ها لقب سفاّح یافت به عنوان نخستین خلیفه عباسی 

 ایراد کرد وسپس عموي خود -وف استکه به دلیل وعد ووعیدهاي بسیارش معر-برگزیدند.سفاّح خطبه اي 

به حراّن  از ان نیز با لشکریان بسیارازسیاه جامگان ،مامور جنگ مروان کرد. مرو ن علی را باسپاهی بسیار،عبداالله ب

کرد.دوسپاه در کنار رود زاب باهم درگیر شدند.دراین نبرد سرنوشت ساز،مروان به سختی حرکت عراق  سمت
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اموي در دهکده  اه عباسی وه مصر گریخت.آخرین برخورد میان سپشکست خورد واز طریق نصیبین ودمشق ب

 )14: 1378خضري ، ( ق.)وسرش براي سفاّح فرستاده شد.132(رخ داد،دراین نبرد مروان به قتل رسید بوصیر مصر

 تقسیم تاریخ حکومت عباسی

ق.)ادامه یافت.حکومت ایشان باابوالعباس سفاّح آغاز شدوبا مرگ 656-132سال( 524حکومت عباسی نزدیک به 

. این فاصله زمانی به لحاظ نیروي حکومت و خلافت یک دست یان رسید وبه دست مغول ازبین رفتمستعصم به پا

 نبود.

براساس نیروهاي خلافت وتحول اوضاع سیاسی وشکوفایی زندگی فرهنگی وفکري به  مورخان،حکومت عباسی را

 چهار عصرتقسیم کرده اند:

 ق.)232-132عصراول:دوران نیرومندي ،گسترش وشکوفایی (

 ق.)334-232عصردوم:دوران نفوذ ترکان (

 ق.)447-334عصرسوم:دوران نفوذ آل بویه ایرانی(

 ق.)656-447عصرچهارم:دوران نفوذسلجوقیان ترك(

 ق.)232-132الف:عصر  اول عباسی(

این دوران باخلافت ابوالعباس سفاّح آغاز شد وباخلافت واثق پایان یافت.ویژگی آن نیرومندي خلافت ،استقلال 

ل آن و متمرکز بودن نیروهاي بالاي حکومت دردست خلفا بود.آنان از توان شخصی ،سیاسی واداري فوق العاده کام

 وتوانستند یکپارچگی حکومت را حفظ و آشوب ها و شورش ها را سرکوب کنند. اي برخوردار بودند

و ایشان تاثیري مهم در هدایت  در این دوران ایرانیان از جایگاهی بر جسته درحکومت برخوردار شدند.نفوذ گسترده

سیاست هاي حکومت داشت ،به گونه اي که حتی بر دستگاه هاي اداري ونظامی دربغداد ومناطق تحت نفوذ پیشبرد 
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آنها چیره شدند وفرماندهی سپاه ومقام هاي اداري مهم،مانند وزارت،دبیري واستانداري دیگر مناطق راعهده دار 

 )27: 1387،طقوش(شدند.

 خلفایی که خودشان سپاه را ،یاورخلافت وابزاري مطیع دردست خلیفه بودند.این دوران با پایان عهدسپاهیان

اینده ناز ونعمت گردن نمی نهادند، رفته ،به خواهش هاي فرسردند و دربحبوحه هاي مرگ بار فروفرماندهی می ک

 ،هارون،امین،مامون،معتصم وواثق.سپري شد.همه خلفاي این دوران برجسته بودند :ابوالعباس،منصور،مهدي،هادي

 ق.)334-232ب:عصر دوم عباسی(

این دوران با خلافت متوکّل آغاز شد ودر خلال دوران مستکفی پایان پذیرفت.ویژگی این دوران ضعف خلافت 

ین زمان می کشیدند.درا فت،براي جدایی ازآن نقشه وازمیان رفتن تدریجی هیبت آن بود،تاجایی که امیران تابع خلا

را در اختیار گرفتند.ازدوران متوکّل،به علت افزایش نفوذ ترکان ،ضعف به بدنه  ،ترك ها حاکم شده، حکومت

 به فروپاشی آن شد. منجردرنهایت ومت سرایت کرد وحک

ضعف خلفا دراین دوران به علت افزایش خطر حکومت هاي مستقل وجدا شده از بدنه خلافت ،بیشترشد.توانایی 

رس افزایش یافت وري ،اصفهان وجبال به دست برادرش ،حسن بن بویه افتاد.حمدانیان در موصل علی بن بویه درفا

،دیاربکر ودیارربیعه ومضر و محمدبن طغج اخشید درمصر وشام مستقل شدندونصربن احمدسامانی برخراسان 

در دست خلفا حاکم شد .درنتیجه ،وسعت حکومت خلافت کاهش یافت وفقط عراق،برخی از مناطق فارس واهواز 

 ءباقی ماند، که دراین مناطق نیز ناآرامی و آشوب سایه گسترانده بود.درنهایت غلامی ترك یا دیلمی باعنوان امیرالامرا

 به گونه اي بربغداد حاکم شدکه نفوذ گسترده ،قدرت فراوان وحاکمیت کلی داشت وچیزي براي خلیفه باقی نماند.

باز یافت واین  وران معتمد،معتضدومکتفی بخش مهمی ازقدرتش راقمري،یعنی د295-256خلافت درسال هاي 

 )28(همان: .نام گرفت»بیداري خلافتدوران «دوره به
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دردوران دوم عباسی این خلفا حکومت کردند: متوکل ، منتصر ، مستعین ، معتز ، مهتدي ، معتمد ، معتضد ،  

 حاکم شدند.که آل بویه دردوران او-مکتفی،مقتدر،قاهر،راضی،متقیومستکفی

 ق.)447-334ج:عصرسوم عباسی(

این دوران درزمان خلافت مستکفی آغاز ودرزمان خلافت قائم پایان یافت.ویژگی این دوران ارتباط باتاریخ آل بویه 

،گویی کارمند آنان بود است که درعراق ازنفوذ حقیقی وقدرت واقعی برخورداربودند.خلیفه فقط نامی داشت

بدون مراجعه وجلب را زآنان می گرفت وحق دخالت درهیچ یک ازکارهاي خلافت رنج خود را اوحاصل دست

می دادند وآنچه را ازوي  وذش را ازدست داد که به اودستور موافقت آنان نداشت.خلیفه دراین دوران به گونه اي نف

عتقادي به خلفاي می خواستند،انجام می داد وسیطره دینی هم برآل بویه نداشت؛زیرا آنان مذهب شیعه داشتند وا

 عباسی نداشتند. 

حکومت مملکت دراواخر دوران متقی واوایل ایام «دردوران آل بویه چنین وصف می کند: بیرونی اوضاع عباسیان را

اعتقادي ونه پادشاهی دنیوي در دست حکومت باقی -مستکفی،ازبنی عباس به آل بویه منتقل شد وفقط مسألۀدینی

 )132: 1913(بیرونی، ».ماند

 خلفاي این دوران عبارت اند از: مستکفی،مطیع،طائع،قادروقائم.

 ق.)656-447د:عصرچهارم عباسی(

این دوران درزمان خلافت قائم آغاز و بامرگ مستعصم پایان یافت.ویژگی این دوران ،انتقال قدرت واقعی به 

مقام دینی آنان ،ازایشان تجلیل می سلاجقه بود؛زیراآنان سنی مذهب بودند واحترام دینی خلفا راحفظ کرده در خور 

 کردند.

خلفا دراین دوران درتوانایی و اقدام دریک سطح نبودند؛آنان ازدوران مسترشد،مقداري ازنفوذ واقعی خویش را 

بازپس گرفتند واز دوران مقتفی درحکومت بغدادوشهرهاي تابعۀ آن مستقل شدند و در دوران ناصر قدرت خودرا 
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سال،تسلیم هیچ سلطانی نشدند تا این که مغولان حرکت 66راق استقلال یافتند و به مدتباز یافتند؛درحکومت ع

گسترده خود را به سمت غرب آغاز،سرزمین ها را اشغال و شهرها رانابود کردند.آنان سرانجام به بغداد رسیدند و با 

تند خلفاي این دوران عبار)29: 1387(طقوش،اشغال آن،خلافت عباسی را از میان بردند.

 از:قائم،مقتدي،مستظهر،مسترشد،راشد،مکتفی،مستنجد،مستضیئ،ناصر،ظاهر،مستنصرومستعصم.

تفاوت آشکار عصر اول با دیگر دوران هاي حکومت عباسی،درپدیدار شدن عنصر جدید ترك ونیز انتقال خلافت 

طلب بود،چه آنان که  حکومت هاي جدایی ایجاد ،نتیجۀازتمرکزگرایی به عدم تمرکز درنظام حکومتی است؛این کار

 هم می پذیرفتند. کاملاً جدا شدند وچه آنان که درعین جدایی،قدرت خلیفه را

بعد از اینکه ترکان برخلافت چیره شدند،ایرانیان فعالیت خود رابه شرق منتقل کردند و حکومت هاي مستقلی را در 

ق.) ایجاد شد؛یعقوب بن لیث 259-205برخی مناطق حکومت عباسی ایجاد کردند:حکومت طاهریان در خراسان(

ق.)بنا نهاد؛سامانیان حکومت خود را  بر 298-254صفاّر،حکومت صفاریان را بر ویرانه هاي حکومت طاهریان (

ق.)تشکیل دادند که در اواخر قرن چهارم هجري ازبین رفتند و غزنویان 389-261خرابه هاي حکومت صفاریان(

بنا  ه بر فارس،عراق،اهواز و کرمان مسلط شدند وحکومت آل بویه راق.)؛آل بوی582-351.(ندجانشین آنان شد

ر ق.) و ترکان سلجوقی بر حکومت آل بویه در عراق پیروز شدند،طغرل بیک سلجوقی وارد شه447-334نهادند.(

 قدرتش را بر ویرانه هاي آل بویه بنا نهاد. بغداد شد و 
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 1خودآزمایی  

 ام ودعوت ابوهاشم،وي را مسموم کرد؟کدام خلیفه به علت ترس از قی-1

 یزیدبن عبدالملک -عبدالملک مروان     ج-سلیمان بن عبدالملک   ج-ولیدبن عبدالملک   ب-الف

 دعوتگران عباسی در کدام شهر،دعوت را آغاز کردند؟-2

 مرو-بلخ       د-نیشابور     ج-جرجان          ب-الف  

 کدام گزینه بیانگر سبب پیشرفت کار ابومسلم در خراسان است؟-3 

 تنفر مردم عراق از امویان-ضعف دربار خلافت اموي               ب-الف   

 نزاع بین قبایل عدنانی وقحطانی در خراسان-حضور طرفداران ابومسلم در خراسان     د -ج  

 جنگ مروان کرد؟ سفاح،پس از به خلافت رسیدن چه کسی را مامور-4  

 ابوسلمه خلال-ابومسلم خراسانی  د-ابوجعفرمنصور  ج-عبداالله بن علی   ب-الف  

 نیرومندي خلافت ومتمرکزبودن نیروهاي بالاي حکومت دردست خلفا،مربوط به کدام دوره بود؟-5  

 ی دوره چهارم عباس -دوره سوم عباسی   د -دوره دوم عباسی   ج -دوره اول عباسی   ب-الف  

 کدام ویژگی مربوط به عصر دوم عباسی است؟-6  

 ضعف خلافت وازمیان رفتن تدریجی هیبت آن-استقلال کامل دستگاه خلافت                ب-الف   

 انتقال قدرت واقعی به سلاجقه ترك-ارتباط خلافت با تاریخ آل بویه                د-ج   

 ن در خراسان را بنویسید؟چگونگی دعوت عباسیان و علل گسترش آ -7  
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 ویژگی هاي دوره هاي چهارگانه خلافت عباسیان  را توضیح دهید؟   -8  
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 فصل دوم                                                       

 عباسیعصر اول                                                          

 هدف کلی       

 آشنایی با خلفا و رخدادهاي مهم دوره اول خلافت عباسی                 

 اهداف آموزشی 

 ود پس از مطالعه این فصل بتوانید به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:انتظار می ر

 چرا سفاح کوفه را به عنوان مرکز خلافت نامساعد می دانست.-1

 بوسلمه خلال را توضیح دهید.رفتار سفاح با امویان و ا-2

 شورش هاي دوره سفاح را شرح دهید.-3

 علل قتل ابومسلم به دستور منصور را بیان کنید.-4

 قیام محمدنفس زکیه وابراهیم بن عبداالله را با ذکر علل شکست آنان توضیح دهید.-5

 روش سیاسی امام صادق(ع)را بنویسید. -6

 وضیح دهید.رخدادهاي مهم دوره مهدي عباسی را ت-7

 قیام فخ را توضیح دهید.-8

 علل سقوط برمکیان را بنویسید.-9
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 شورش هاي دوره هارون را به اختصار توضیح دهید.-10

 مساله ولایتعهدي(در دوره مامون)را شرح دهید.-11

 رخدادهاي مهم دوره معتصم را توضیح دهید. -12
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 ق.)136-132ابوالعباس سفاح(

 (میمه واقع درشراه درمنطقه بلقا شام متولدودرآنجا رشدکردق.درح105خلیفه عباسی بود،درسال وي که نخستین

وبدین )255: 2،1374جمسعودي،( ق.درکوفه به خلافت رسید132در سال )و47-46،بی تا: 10ج،خطیب بغدادي

 ترتیب خلافت عباسی،بنیان نهاده شد.

 (خون ریز)نامید وهمین کلمه لقب او1که درمسجد کوفه ایراد کرد خود را سفاّح اي ابوالعباس درنخستین خطبه 

درتاریخ  شد.خلفاي عباسی براي اجراي مقاصد خود،بیشتر از امویان به زور توسل جستند وبراي نخستین بار

ل شدند؛زیرا لوازم تخت امپراتوري به شمارآمد.هنگامی که عباسیان پیروز شدند،مردم خوشحا از اسلام،منصب جلاد

آنان رابرخلاف اسلافشان که مظهرحکومت دنیایی بودند،صاحب خلافت حقیقی یاحکومت دینی می پنداشتند؛اما در 

واقع،این تغییر دینی،بیشترازآنچه حقیقی باشد،ظاهري بود؛گرچه عباسیان برخلاف امویان،ادعاي تقوا داشتند وبه 

 (اروعلایق دنیوي نشان دادندکه ازخلفاي اموي دمشق کمترنیستند.دینداري تظاهرمی کردند،اما خلفاي بغداد در افک

 )365: 1380حتی،

دندوقیام سفاّح درکوفه ساکن بود و وضع آنجا را مساعد نمی دانست؛زیرا بیشترساکنان کوفه،شیعهءعلی(ع)بو

وتاهنگام مرگش نمی کردند؛ازاین رودرنزدیکی شهرانباردرغرب فرات شهري به نام هاشمیه ساخت عباسیان راتأیید 

ق.درآنجا بود.سفاّح براي استحکام حکومت نوپاي عباسی ازبستگان خود یاري خواست وبامشارکت دادن 136درسال

آنان درحکومت خویش،قدرت رابه افراد خاندان عباسیان منتقل کرد.از این رو عموهایش سلیمان بن علی را حاکم 

 )33-32: 1387طقوش،  ( حاکم کوفه وحجازکرد ود بن علی رابصره وتوابع آن،اسماعیل بن علی راحاکم اهواز،داو

وگویی ماموریت اصلی وي تعقیب وکشتار امویان بود.داوود پس ازبرگزاري مراسم حج گروهی ازامویان را درمکه 

به زندان سپرد تا مردند وعده اي رابه زنجیر کشید وبه طائف فرستاد تا  به قتل رسانید وگروه دیگري ازآنان را

 )333: 2،1371(یعقوبی،جدرآنجاکشته شوند و آنگاه به مدینه رفت و در آنجا نیزچنین کرد.

 سان العرب،بیروت،دارصادر،بی تا.ذیل واژه السفّاح.لبه معنی بسیاربخشنده وسخنورنیزهست،ابن منظور،محمدبن مکرم،- ۱
                                                           



تن از امویان راکشت وبرکنار 80عبداالله بن علی نیز درشام وفلسطین به تعقیب امویان پرداخت.درفلسطین حدود

.البته شاعران بن عباس اجساد نیمه جان آنان سفره انداخت وبه طعام نشست وسپس آنان راطعمه سگان درنده کرد

درتحریک وتحریض آنان نسبت به کشتار بنی امیه تاثیرفراوان داشتند. انتقامجویی عباسیان بسیارخشن بود،چنان که 

حتی مردگان بنی امیه نیز در امان نبودند،به فرمان سفاح عبداالله بن علی،گورهاي آنان راشکافت،استخوان هایشان را 

 )339-337(همان:  سوزانید.

سفاح به دفع شورش یزید بن هبیره که به واسط پناه برده بود،پرداخت.ابتدا حسن بن قحطبه عازم واسط شد و این 

شهر را در محاصره گرفت؛اما عدم موفقیت اوسبب شدتاسفاح،برادرش منصور را به عنوان فرمانده سپاه اعزام 

هبیره،ضمن یادآوري سقوط دولت بنی امیه به آنان نماید.منصورپس ازرسیدن به واسط با ارسال نامه به سرداران ابن 

وعده داد. تعدادي از سپاهیان ابن هبیره به منصورپیوستند،ابن هبیره تقاضاي صلح کردوگفتگوي طرفین به دادن امان 

 دند.به ابن هبیره ویارانش منجرشد؛اما عباسیان به تعهد خود پایبند نبودند وابن هبیره را به دستور سفاح به قتل رسانی

 باقتل ابن هبیره پاك سازي پایگاه هاي امویان پایان یافت.)416-412: 1366(دینوري،

 ابوسلمه خلّال وقتل او

دربر اندازي خلافت امویان وتشکیل خلافت عباسیان  مشهور به وزیر آل محمد نقش بسیاريابوسلمه خلاّل 

کیربن ماهان،دبیر ومشاور ابراهیم وي ازجمله موالی ایران واز ثروتمندان اهل کوفه وداماد ب آنچه روشن استداشت.

خراسان رفت با بهره گرفتن از نزاع براي پیشبرد دعوت عباسی به  ابوسلمه خلاّل)118: 3،1398امام بود.(بلاذري،ج

 ق.130ابراهیم در سال) 248-247: 1971،اخبارالدوله العباسیه مضري و یمانی،دعوت عباسی را گسترش داد.(

به ابوسلمه  ولایت عراق وجزیره وشام راشرق ایران به ابومسلم و نظارت بر دعوت را درولایت مرکزي و

 )270(همان: سپرد.

ابوسلمه وابومسلم درطول دعوت،همواره با یکدیگر در ارتباط بودند وحتّی گاهی ابوسلمه دستورهایی ازطرف 

ابراهیم امام براي ابومسلم صادر می کرد.ابوسلمه خلال درآستانه پیروزي عباسیان ازآنان روي گردان شد ودرصدد 

۱۹ 
 



ق.)آنان را 132دان عباسی ازحمیمه به کوفه(محرمانتخاب یکی ازعلویان به خلافت بر آمد.ازاین رو پس ازورود خان

وبا سه تن ازبزرگان علوي،براي )139: 1398 ،3(بلاذري،جپنهان کرد وخبر ورودشان را اعلان نکرد ايدرخانه 

ترغیب آنان به پذیرش خلافت،مکاتبه کرد.فرستادة ابوسلمه ابتدا نزد امام جعفرصادق(ع)رفت و نامه وي را به امام 

 حضرت ازپذیرش دعوت خودداري کرد و نامۀ ابوسلمه را در شعله چراغ سوزانید.آنگاه فرستاده نزدعبدااللهداد؛اما آن 

پس از مشورت عمربن علی بن زین العابدین(ع)بن حسن و  رفت ونامۀ دوم ابوسلمه را به او داد، عبداالله بن حسن

 )276-275: 4،1398(تنوخی،ج.ندپیشنهاد ابوسلمه را رد کرد با امام صادق(ع)

همزمان با تلاشهاي ناکام ابوسلمه ،فرستادگان ابومسلم و گروهی از سرداران خراسان به نهانگاه ابو العباس رفتند 

وشتابان وي را به خلافت برداشتند.هنگامی که این خبر به ابو سلمه رسید ازبیم کشف توطئه خود با عجله نزد 

خویش گفت که می خواست ،کارها را سامان بخشد وآنگاه امام ابوالعباس رفت وبا او بیعت کرد و درعذر تعلل 

راظاهر کند. هرچند سفاح ازقصد ابوسلمه آگاه شده بود؛اما بر خلاف میل باطنی و به دلیل نفوذ فراوان وي در میان 

 )140: 1398 ،3بلاذري،ج طاي وي چشم پوشی کرد.(ازخبراي انتقام مناسب فرصت یارانش،تا فراهم شدن 

رسد،آن است که هنگامی که  درست تر به نظرمیشفته است؛ولی گزارشی که ي مربوط به قتل ابوسلمه آگزارشها

شورش ابومسلم آگاه و به وي د،یکی ازنزدیکانش وي را از خطر سانربقتل  را به ابوسلمه داشت، سفاّح،قصد

به ابومسلم نوشت و وي را از نیرنگ  کردکه در این باره نامه اي به ابومسلم بنویسد.ازاین رو سفاح،نامه ايپیشنهاد 

ابوسلمه واتهامات او آگاه کرد وابومسلم که خود نیز ازنفوذ فراوان ابوسلمه در عراق  ناخشنود بود،فرصت را مناسب 

  )156(همان: .انیدغافلگیر و به قتل رسرا دانست ویکی از مزدورانش را به کوفه فرستاد و با اطلاع خلیفه،ابوسلمه 

 به خلافت نشست. ابتلا به آبله درگذشت وبرادرش ابوجعفرمنصورق. براثر136سفاح درسالابوالعباس 

 )208 :1374(فیاض،

 ق.)158-136ابوجعفر منصور(
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ق.درحمیمه متولد شدو با آن که بزرگتر ازسفاح بود؛به علت این که مادرش 95عبداالله بن محمدبن علی درسال

را بر او برتري داد.منصور در اداره امور خلافت،پشتیبان نیرومند سفاح بود کنیزي بربري بود، ابراهیم امام ابوالعباس 

ابراهیم (و سفاح او را حاکم جزیره، ارمنستان و آذربایجان کرد و براي گرفتن بیعت به خراسان گسیل داشت.

 )49: 2،1371جحسن،

ن موسی براي او در شهر انبار به هنگام درگذشت سفاّح،منصور در حجاز امیر الحاج بود وبرادر زاده اش عیسی ب

 )366: 1380حتی،( منصور را بنیانگذار حقیقی دولت عباسی دانسته اند. )419: 1366(دینوري، بیعت گرفت.

 شورش عبداالله بن علی 

عبداالله بن علی که نقش مهمی در پیروزي عباسیان ایفا نمود،انتظار داشت،پس از درگذشت سفاّح به خلافت 

ستور سفاح به جنگ رومیان دعبداالله بن علی که به صور به خلافت نشست.از این رو انتظارش،منبرسد؛اما بر خلاف 

رفته بود،سر به نافرمانی برداشت وعلاوه بر سپاهیان،بسیاري از مردم شام نیز با وي بیعت کردندو عبداالله به سمت 

جنگ عبداالله بن علی برود.ابومسلم که از  ابومسلم خواست تا به عراق حرکت کرد.منصورکه تازه به انبار رفته بود،از

این کار ناخشنود بود،ضرورت حضور خوددرخراسان را مهمتردانست؛اما در واقع برآن بود که عبداالله بن علی و 

منصور ا به حال خود واگذارد تا به طرف پیروز این مخاصمه بپیوندد؛اما بر اثر اصرار اطرافیانش ومنصور،درنهایت 

بی شک منصور نیز از اعزام ابومسلم به جنگ عمویش )353-352: 2،1371(یعقوبی،جذیرفت.این ماموریت راپ

می تمالی هر کدام را به نفع خود قصد داشت تا دو رقیب در برابر هم قرارگیرند وشکست وقتل اح عبداالله،

سپاه خراسان برتري دانست.دوسپاه درنصیبین دربرابر هم قرار گرفتند،هرچند سپاه شام از نظر تعداد وامکانات بر

داشت،اما از آنان شکست خورد وعبداالله نزد برادرش سلیمان بن علی دربصره گریخت و درآنجا مخفی شد.منصور 

پس از آگاهی از این امر،او را به نزد خود فراخوانده، امانش داد، اما او را درقلعه هاشمیه زندانی کرد و چون 

ک را براي او ساخت وبا تشریفات زیاد عبداالله را به آنجا انتقال وجودش را خطرناك می دانست،خانه اي از نم
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 :1366،امیر علی ( ق.)147داد،ولی در نخستین باران شدیدي که باریدن گرفت،خانه فرو ریخت وعبداالله درگذشت.(

220-221( 

تا ضمن گرفتن ابومسلم پس از پیروزي بر عبداالله به غنایم بسیاري دست یافت.منصور کسانی را به شام فرستاد 

اموال و غنایم ،از ابومسلم، فرمان امارت مصر و شام را به او تسلیم کنند،تا از این طریق ابو مسلم را از خراسان و 

فرمان امارت را رد کرد و باخشم،راه  ،به منصورو فردستانشن نا سزا گفتبا  یارانش دور کند.ابومسلم برآشفت و

به  ابومسلمدریافت اگر  امري که سبب وحشت منصور شد و )354: 2،1371(یعقوبی،جخراسان را درپیش گرفت.

خراسان رود، دستش از وي کوتاه خواهد شد.پس فرمان حکومت مصروشام را برایش فرستاد و از او خواست تا نزد 

   :ذیل واژه ابومسلم)1367(دائره المعارف بزرگ اسلامی،خلیفه رود.

 سرانجام ابو مسلم خراسانی

ابومسلم بویژه در میان خراسانیان ،سبب نگرانی عباسیان بود.موقعیت ونفوذ سیاسی وي چنان بود که قدرت زیاد 

فرمانروایان وسرداران نظامی ناحیه شرقی خلافت را بدون فرمان خلیفه تعیین می کرد و به نام خود سکه می زد 

،رشک وکینه عباسیان،بویژه منصور را وخلیفه بدون اجازه اوهیچ کار مهمی انجام نمی داد.این مایه قدرت وشوکت

 و وقوع چند ماجرا آتش دشمنی میان آن دو را بیش از پیش برافروخت:)23: 1378، خضري(برانگیخت 

ق. می خواست،امیر الحاج شود؛اما خلیفه برادرش،منصور را به این مقام برگزید.این کار 136ابومسلم درسال-1

 )184 :3،1398،ج(بلاذري موجب خشم ابومسلم شد.

 را زودتر دریافت کرد،امامنصور  جانشینی  و به هنگام بازگشت از حج ابومسلم که جلوتر بود، خبر مرگ سفاّح  -2

اورا تبریک نشستن خلافت  ولی به درنگ کرد و درنامه اي، وفات سفاّح را به اوتسلیت گفت؛ منصوردربیعت با 

: 5،1385(ابن اثیر،جخشم منصور را برانگیخت.کار این .نگفت و اعلان بیعت نکرد و تا رسیدن خلیفه توقف نکرد

468( 
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مورد عفو قرار واسط تسلیم  با شفاعت منصور و به شرط تسلیمیزیدبن هبیره آخرین کارگزار اموي عراق بودکه -3

خواستار اعدام ابن هبیره شد.سفاح بر خلاف میل منصور واز بیم خشم به سفاح درنامه اي  گرفت؛اما ابوسلم

 )336: 2،1371یعقوبی،ج(لم ویارانش ابن هبیره را به قتل رسانید. ابومس

قتل سلیمان بن کثیر دعوتگر عباسیان در خراسان به دست ابو مسلم نیز از دیگر رخدادهایی بود که موجب خشم -4

 )295: 2،1374،جمسعودي (منصور شد.

و همچنین مقدم داشتن نام خود بر  -عمه منصور-موارد دیگري از جمله خواستگاري ابومسلم ازدختر علی-5

 (همان جا) شد. منصورمنصور هم سبب خشم 

ا دچار ر منصور اسان کرد.این اقدام ابومسلمهمان گونه که گذشت پس از خشم ابومسلم از منصور،وي آهنگ خر

ماري که ابومسلم درخراسان داشت، باورود او به خراسان وشورش وي علیه وحشت کرد؛زیرا با هواداران پر ش

خلیفه، عباسیان را در معرض خطر قرار می داد.از این رو منصور به مدائن رفت و به ابومسلم که روي به خراسان 

ابو مسلم که اما  )293(همان: نهاده بود،نامه نوشت و او را به دیدار خویش براي مشورت در کاري مهم دعوت کرد؛

امید به چنگ انداختن دشمنش،نا منصور از) 420: 1366.(دینوري،به هدف خلیفه پی برده بود به نامه اعتنایی نکرد

 )355: 2،1371(یعقوبی،ج نشد و جریربن عبداالله بجلی که فردي باهوش بود را با وعده و وعید نزد ابومسلم فرستاد

د جانشین ابومسلم به وي وعده ولایت خراسان داد و از او خواست تا مانع داوطرفی منصور با ارسال نامه به ابوو از 

داود هم طی نامه اي به ابومسلم،ضرورت به اطاعت از خلیفه فراخواند.ابو بازگشت ابومسلم به خراسان شود و او را

 ابراهیم.(باز نگردد فرمانبرداري از خلیفه را به او یادآوري کرد و از او خواست تا جز با اجازه خلیفه به خراسان

ابومسلم که دچار اضطراب شده بود با نزدیکانش مشورت کرد و آنان او را از رفتن نزد  )108: 2،1371،جحسن

 ،هیککه از قبل با عثمان بن نُ و به عراق بازگشت ومنصور توجه نکردخلیفه بر حذر داشتند؛اما وي به هشدار آنان 

او را به قتل ات ابومسلم وعتاب وي،فرمانده نگهبانان،مقدمات کشتن ابومسلم را فراهم کرده بود،پس از ملاق

 )422: 1366(دینوري، ق.)137برسانند.(
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باقتل ناجوانمردانه ابومسلم،منصور از دست رقیب خطرناك خود که همواره از او در هراس بود،رهایی یافت.خلیفه 

جویی لشکریان ابو مسلم که همراه وي به دارالخلافه آمده وهنوز چشم به راه او بودند،پاداش به دلیل ترس از انتقام

بسیاري به آنان داد و اموال زیادي نیز به اردوگاه ابومسلم فرستاد و براي سرداران و بزرگان سپاه وي نیز پاداش 

عباسیان از کشتن او بیمناك بودند، از این ابومسلم نفوذي بسیار میان یارانش داشت و ) 423. (همان:زیادي معین کرد

 معرفی نمایند. بی رحم،ستمکار،خائن دند تا او را خونخوار،رو پس از مرگش،وي را ابومجرم خواندند وکوشی

 )24: 1378(خضري،

 پیامدهاي قتل ابومسلم

پس از مرگش، وي را ابومسلم نفوذ زیادي در بین یارانش داشت و عباسیان از قتل وي در هراس بودند و ازاین رو 

ابومجرم خواندند و تلاش کردند تا او را ستمکار وخونخوار و خائن معرفی کنند. با وجود این، خلیفه از ترس انتقام 

: 1366.(دینوري،سپاهیان ابومسلم، پاداش بسیاري به آنان داد و با تعیین مقرري براي یارانش به آنان نوید وامید داد

ن ابومسلم با گرفتن پاداش ،سکوت کردند،اما برخی از آنان وفاداران وي به فکر انتقام )اگرچه بسیاري از یارا423

   افتادند که در نتیجه آن شورشهایی در خراسان پدیدار شد.

اکنون که رهبرشان کوشش بسیار کرده بودند و ،قیام عباسی پیروزيبیشتر یاران ابومسلم،روستاییانی بودند که براي 

کاران عباسی شده بود به قصد خونخواهی و باگرایش به افکار کفرآمیز،دست به شورش می خیانت قربانی کینه

زدند.در واقع،نام ویاد ابومسلم به شعاري مبدل شد که روستاییان ساده دل را پیرامون هرکس که آن را برزبان می 

راي نشر دعوت خویش از راند،جمع می کرد؛چنان که کسانی چون سنباد،اسحاق ترك،مقنعّ وحتی بابک خرمدین ب

آن بهره گرفتند وحتی جنبش هاي شعوبی با خاطره ابومسلم قرین شد.این مایۀ مهر وعلاقه،نیرویی بود که همواره 

دستگاه خلافت عباسی را تهدید می کرد و این قیام ها در نهایت،نقش بسزایی درتضعیف قدرت عباسیان 

 )25: 1378(خضري،داشت.

 شورش سنباد
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نامیده شد یکی از  "فیروز اسپهبد"نخستین واکنش در برابر کشته شدن ابومسلم بود.سنباد که حرکت سنباد، 

 نظام الملکخواجه ( توانگران نیشابور بود که چون  اعراب خراسان پسرش را کشته بودند به سیاه جامگان پیوست.

به شورش برانگیخت و آنان را تشویق کرد به هنگام قیام خراسانیان علیه امویان،سنباد مردم نیشابور را ) 285: 1364،

تا اشراف عرب را بکشند و خود جامه سیاه پوشید و به یاري سیاه جامگان پرداخت. این کار موجب جلب توجه 

از این رو  )26: 1378(خضري،ابومسلم و سبب دوستی بین آنان شد.بدین ترتیب رابطه محکم میان آنان برقرار شد.

بومسلم به خونخواهی وي قیام کرد.پیروانش گرد او جمع شدند و بر نیشابور،قومس و وي خشمگین از کشته شدن ا

ري چیره شدند وبر خزائن ابومسلم دست یافت وسپس باسپاه صدهزار نفري آهنگ همدان کرد تاقصد خود یعنی 

. دو سپاه مابین سرنگونی خلافت عباسی را عملی سازد.منصور عباسی،جهوربن مراّرعجلی را به مقابله وي فرستاد

: 2،1374،جمسعودي (.همدان و ري،پیکاري سخت کردند وسپاه سنباد شکست خورد وخودش درمعرکه کشته شد

به قولی دیگر به نزد اسپهبد خورشید در طبرستان گریخت و براثر درشتی و ناسپاسی نسبت به توس،  بنا )298

 )174: 1366،ابن اسفندیار( ق.)137فرستاده اسپهبد، مورد خشم توس قرار گرفت و کشته شد.(

گفته اند از با آن که هدف آشکار شورش سنباد خونخواهی ابومسلم بود،اهداف پنهان قیام کوتاه وي وسیع تر بود.

در واقع سنباد  برآن بود تا با استفاده از کینه اعراب خراسان که پسرش را کشته بودند به سیاه جامگان پیوسته بود 

از میان بردارد از میان بردارد وخلافت عباسی را  ومذهبی گروه هاي مختلف،سیادت عرب راشور و احساسات ملّی 

 )406: 1362و حتی کعبه را ویران کند.(زرین کوب،

 شورش راوندیان

: 1366(دینوري، ق.)141( یکی از مهمترین شورشهایی که به خونخواهی ابومسلم،شکل گرفت،شورش راوندیان بود.

ی که نسبت به منصور ابراز علاقه می کردند،در صدد هلاك او نیز بودند وهمان گونه که راوندیان در حال)424

ابومسلم به حیله ونیرنگ کشته شد،می خواستند منصوررا غافلگیر وسپس به قتل برسانند. آنان سخنانی اغراق آمیز 

مریم بود درعلی(ع) وسپس برزبان می راندند.یکی از رهبران آنان به نام ابلق می گفت: روحی که در عیسی بن 
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 : 2،1371(ابراهیم حسن،جازطریق فرزندانش به ابراهیم امام وپس از آن در ابو مسلم حلول یافته واینان همه خدایانند.

112( 

گروهی از راوندیان به بغداد رفتند و از بالاي قصر خضرا خود را می افکندند،گویی پرواز می کنند وهمچنین جمعی 

اخ منصور جمع شدندو هنگامی که او را دیدند، فریاد برآوردند:تویی تویی(منظورشان خدا از آنان پیرامون ک

تن از بزرگانشان را به زندان افکند واین عمل آنان را به هیجان آورد و به زندان ها هجوم بردند 200بود)منصور 

. منصور، پیاده به همراه واسراي خود را آزاد کردند و آهنگ حمله به منصور نمودند و به جنگ وي پرداختند

نگهبانان خودي به جنگ آنان شتافت و راوندیان اطرافش را گرفتند و اگر معن بن زائده شیبانی،سردار اموي که با 

عباسیان جنگ کرده بود،به کمک وي نشتافته بود،خونش را ریخته بودند.درگرماگرم درگیري، معن بن زائده که پس 

ر شد واز خلیفه عباسی دفاعی شجاعانه کرد و راوندیان را عقب راند و از جنگ واسط مخفی می زیست،آشکا

ولایت یمن را پاداش گرفت. منصور، راوندیان را دشمنان دولت خود می شمرد؛چه آنان پیروان ابومسلم بودند ومی 

 بومسلم کرد ورا کرد که با ا خواستند،خلافت عباسی را به سلطنت خسروي تبدیل کنند.ازاین رو با آنان همان رفتار

به بدترین وضع به کشتارشان پرداخت؛اما نتوانست ریشه آنان را بخشکاند و آنان بعدها در هر شورشی که بر ضد 

 )114-113همان:  (عباسیان پدیدار شد،شرکت جستند.

 درخراسان بود که سپاهیان خلیفه منصورق.150مسلم،شورش استاد سیس در سالاز دیگر شورشهاي ناشی از قتل ابو

برآن پیروز شد.همچنین شورش اسحاق ترك در ماوراءالنهر ازدیگر شورش هاست.افکار وي شباهت بسیاري با 

اما زمینه )340: 2،1371(یعقوبی،ج؛و خودش کشته شد اندیشه هاي سنباد داشت، شورش وي اگرچه شکست خورد

 ق.)بوده است.168-158مهدي(مناسبی را براي جنبش سفید جامگان فراهم نمود که اوج آن در زمان خلافت 

 قیام محمدنفس زکیه

ق.در مدینه قیام 145محمدبن عبداالله بن حسن بن حسن(ع) که ازفرط زهد وعبادت، لقب نفس زکیه داشت در سال

، ر حالی بود که امام جعفر صادق(ع)قیام وي نخستین قیام علیه عباسیان بود،این د )298: 2،1374،جمسعودي(کرد.
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: 1387(طقوش،مود و پیروانش را قانع کرد که اوضاع براي ایجاد حکومت علوي مناسب نیست.بی طرفی اختیار ن

48( 

در اواخر دوران امویان،شورایی مرکب از علویان و عباسیان تشکیل شد که همگان غیر از امام صادق(ع)،نفس زکیه 

یه گفت:پسر تو به خلافت نمی رسد را به عنوان خلیفه پس از سقوط امویان برگزیدند.امام صادق(ع) به پدر نفس زک

وآن که قباي زرد دارد،به خلافت می رسد و در آن مجلس منصور قباي زرد به تن دشت. نفس زکیه بعدها در 

از )164-160: 1340ابن طقطقی،(خصوص این جلسه می گفت: من از آن هنگام خود را براي خلافت مهیا کردم.

رسیدند از بیعت با سفاّح خودداري کرد وهنگامی که منصور به خلافت این رو هنگامی که عباسیان به خلافت 

)این 370: 4،1385(ابن اثیر،ج رسید،محمد و برادرش ابراهیم از بیعت با او خودداري کردند و در حجاز پنهان شدند.

حت فشارقرار عبداالله وتبا دستگیري و زندانی کردن پدرشان و به جستجوي آنان پرداخت و امر منصور را نگران کرد

دادن خانواده آنان،خواستارتسلیم شدن محمد وابراهیم شد.محمد نفس زکیه به صورت پنهانی به دعوت خود ادامه 

داد و بسیاري از بزرگان مکه و مدینه از جمله مالک بن انس،پیشواي فرقه مالکی را به خود متمایل کرد و برادرش 

: 2،1371(یعقوبی،جق.درمدینه قیام کرد.145رجب سالود نیز درخ ورا براي نشر دعوت به بصره فرستادابراهیم 

368( 

منصور از آنچه وحشت داشت،پدیدار شد و از این رو براي جلوگیري ازگسترش دعوت او،تلاشش را در حجاز 

ا متمرکز کرد و ابتدا از در مدارا در آمد ودر نامه اي به محمد امان داد و از او خواست، اختلافات میان خود را ب

،بی تا: 4طبري،ج(مسالمت حل و فصل کنند.محمد پاسخی تند به منصور نوشت وامان دادن او را دروغین خواند.

433-435( 

به دنبال آن منصور رهسپارکوفه شد که مهد علویان بود وآنجا را در اختیار گرفت تا مانع پیوستن کوفیان به محمد 

ی در مدینه به مقابله نفس زکیه رفت.عیسی با ارسال نامه به شود.سپاه اعزامی منصور به فرماندهی عیسی بن موس

مردم مدینه، بسیاري از آنان را به خود جلب کرد وپس از آن میان دو سپاه، جنگی خونین در گرفت که به شکست 

  )166 :1340ابن طقطقی،( ق.)145وکشته شدن نفس زکیه انجامید.(
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عباسی پایان یافت و براي منصور،تنها مشکل پیروزي بر ابراهیم در خلافت  بدین گونه نخستین قیام علوي در دورة

 بصره باقی ماند.

 قیام ابراهیم بن عبداالله 

ابراهیم بن عبداالله پس از رفتن به عراق، وارد بصره شد ومردم آنجا با اوبیعت کردند و پس از امان خواستن وخروج 

گروه هایی از زیدیه )370: 2،1371(یعقوبی،جابراهیم درآمد.سفیان بن معاویه  مهلبی،حاکم بصره،شهرتحت اختیار 

ومعتزله به زیر پرچم او درآمدند وطبقات فقیر ومحروم جامعه به امید رهایی از رنجی که می بردند،پیرامونش جمع 

با )92: 1407،،10(ابن کثیر،جشدند.وي پس ازتسلط بربصره،اهواز،فارس ومدائن را نیز به اطاعت خود درآورد.

ترش جنبش ابراهیم، هیأت هایی براي بیعت با او به بصره رفتند.در نتیجه،نیرویش تقویت شد.وي با آگاهی از گس

این قیام از ،گرفت.بی تردید"امیرالمومنین"قتل برادرش،مردم را به خلافت خویش دعوت کرد،لقب 

د،اثرمنفی برتوان حکومت شدیدترین،جنبش هاي دوران منصور بود؛زیرا تسلط ابراهیم برمناطق وسیع وثروتمن

 )51: 1387(طقوش، عباسی گذاشت؛خلیفه ترسید و کوشید از کوفه فرار کند و به فرزندش،مهدي ملحق شود.

در "باخمرا"منصور،عیسی بن موسی را که تازه از حجاز برگشته بود به مقابله ابراهیم فرستاد.دو سپاه در روستاي

هم قرار گرفتند و جنگ سختی میان آنان در گرفت که در ابتدا  ق.مقابل145نزدیکی کوفه در ذي القعده سال 

سپاهیان عباسی به هزیمت رفتند تا آنجا که مردم در برتري و پیروزي ابراهیم،شک نداشتند؛اما با هجوم سواران 

این  ودر)370: 2،1371(یعقوبی،ج عباسی به فرماندهی مسلم بن قتیبه باهلی،سپاهیان ابراهیم روي به هزیمت نهادند

اثنا،ناگهان تیري به گردن ابراهیم اصابت کرد و سپاه وي مضطرب شد وسپاهیان عباسی با هجومی شدید،بر سپاهیان 

 )425،بی تا: 4(طبري،جابراهیم پیروز شدند.

ازجمله عوامل مهم شکست این قیام ها علاوه بر انتخاب مدینه به عنوان مرکز قیام توسط محمد که در آنجا زراعت 

وآذوقه کافی نداشت و وضع شهر چنان بود که آمادگی جنگ هاي طولانی را نداشت،عدم هماهنگی دو برادر در 

محمد در شروع جنگ عجله کرد.اگر دو برادر شروع قیام بود که گویا ابراهیم به سبب بیماري تأخیر کرد و یا 
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: 2،1371(ابراهیم حسن،جهمزمان قیام را در حجاز وعراق آغاز می کردند،منصوراز مقابله با آنان ناتوان می ماند.

138( 

 شهادت امام جعفرصادق(ع)

 جهان گشود. )در مدینه دیده به83ق.(یا80امام جعفربن محمد بن علی بن حسین(ع)،پیشواي ششم شیعیان به سال 

آن حضرت تا چهارده سالگی زیر نظر جد بزرگوارش،امام سجاد(ع)پرورش یافت وپس از رحلت آن 

سال دیگر عمر گرانبارش را با ارشاد وراهنمایی پدرش،امام محمد باقر(ع)سپري کرد که دستاوردي 23حضرت،

امام باقر(ع)آوازه  شهادت.پس از گرانسنگ از دانش و معرفت وفضل ودینداري و تقوا براي آن حضرت فراهم کرد

 )245-240: 1،1387ج(خضري،فضل ودانش آن حضرت در اطراف و اکناف سرزمین هاي اسلامی پیچید.

بنا به گفته یعقوبی،دانش و آگاهی مذهبی آن حضرت،چنان بود که دانشمندان زمان،هنگامی که سخنی از آن حضرت 

مدینه،امام مالک بن  از فقیه معروف)373 :2،1371(یعقوبی،ج.از او یاد می کردند"عالم"نقل می کردند،بالفظ 

می شود که وقتی احادیثی از امام صادق(ع)نقل می کرد،می گفت:موفق ترین ومعتبرترین مردم،جعفربن انس،نقل 

 )30: 1368(جعفري،محمد(ص)خودش به من گفت.

گسترش دعوت عباسی ودرگیري  ق.)همزمان با148تا117یا114از آنجا که بخش عظیمی از امامت آن حضرت(از

هاي سیاسی ونظامی امویان و عباسیان بود،فرصت بسیار مناسبی فراهم شد تا بزرگترین نقش را در گسترش افکار و 

اندیشه هاي شیعی ایفا نماید وحوزة وسیع علمی به وجود آورد ودر رشته هاي مختلف علوم عقلی ونقلی آن 

هشام بن حکم،ابان بن تغلب وجابر بن حیان که به عنوان پدر علم شیمی روز،شاگردان بزرگ و برجسته اي همچون:

 )101-100: 1381(پیشوایی،شهرت یافت و....تربیت کرد که تعداد آنان را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته اند. 

بود که روش سیاسی که امام صادق(ع) پایه گذاري کرد وبعدها فقه سیاسی شیعه هم بر همان مبنا شکل گرفت،این 

ع)را در بدترین شرایط درعین تقیه وسکوت،مشروعیت خلافت عباسی را نپذیرفت و ارتباط وپیوند با اهل بیت(
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واقع امام با این روش،هویت فرهنگی وسیاسی جامعۀ شیعه را حفظ کرد و در برابر حاکمیت،امامت حفظ کرد.در

 رزه برضد حکومت بود.خود را بر این جامعه استقرار بخشید واین خود عین سیاست ومبا

اگرچه امام صادق(ع)به ظاهر در جریانات سیاسی و درگیریهاي آن دوره،مشارکت نداشت؛اما هیچ گاه از آسیب 

ربه،منصور عباسی در مدینه آن حضرت امان نماند.بنابر روایت ابن عبد وبازخواست خلفاي ستمگر اموي وعباسی در

همچنین پس از )245: 1،1986(ابن عبدربه،ج.وي را خواهد کشتسوگند خورد که را احضارکرد وبا خشم وتندي 

قیام محمد نفس زکیه،شخصی نزد منصوراز امام سعایت کرد و او را به دست داشتن در این قیام متهم کرد؛ازاین 

به نظر داند.از این رو رومنصور امام را به عراق فراخواند و پس از مذاکره با آن حضرت،او را با احترام به مدینه بازگر

ق.به شهادت 148کارگزار منصورعباسی در مدینه به فرمان وي امام را در سال،برخی از شیعیان

  )65: 11،1403،ج(مجلسیرسانید.

 بناي شهر بغداد

منصور به عمران و آبادانی اهمیت بسیار می داد؛چنان که در مدت خلافتش شهرهاي بغداد،رصافه ودافقه را 

ق.)بغداد،واژه اي فارسی وبرگرفته از بغ 149تا145هر بغداد از مهم ترین کارهاي منصور بود.(ساخت.ساختن ش

 هدیه خدا است.مورخان وجغرافی دانان مشتقاتی را براي این نام ذکر کرده اند.خداداد یا و داد به معنی (خدا)

آن شهر بیزار شدو از این رو به پس ازشورش راوندیه درهاشمیه،منصور از (یاقوت حموي،بی تا: ذیل واژه بغداد)

) 388: 2،1369ان،ج(جرجی زیدجستجوي مکانی مناسب براي پایتخت جدیدش پرداخت و مکان بغداد را پسندید.

منطقه بغداد،روستاهایی آباد داشت و این روستاها مسیحی نشین و اسامی آنها،ساسانی بود که به تدریج در پایتخت 

ترین این روستاها بود.نقشه منصور براي ساختن شهر ابتکاري بود.وي شهر را به  عباسیان ادغام شدند و بغداد مهم

صورت دایره اي،طراحی کرد که دو حصار پی در پی،آن را در بر می گرفت و این گرایش جدید در ساختن 

بغداد ود.شهرهاي اسلامی بود.روشن است که وي از ساختار برخی شهرهاي قدیم ایرانی، مثل همدان تأثیر پذیرفته ب

 )34: 1373.(لسترنج،چهار دروازه به نامهاي دروازه خراسان،کوفه،بصره و شام داشت
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بغداد موقعیت نظامی استواري داشت که موجب برتري آن بر دیگر شهرها می شد؛زیرا دسترسی به آن جز از طریق 

جله و فرات حصار و خندقی پل ها ممکن نبود و با ویرانی آنها شهر از تصرف دشمن ایمن بود و رودخانه هاي د

طبیعی به وجود می آوردند.همچنین بغداد از مناطق مرزي روم دور بود و این موجب امنیت و مصون ماندن آن از 

علم 33Tنزدیک به یک نسل از پیدایش بغداد، این شهر به قطب  )62و59: 1387(طقوش،حملات رومی ها می شد.

 شرق شد.تبدیل گشت ، به طوري که پایتخت دانش مسلمانان در 33Tتجارت33T و 33Tآموزي

 شورش هاي خوارج

آنان دیگر سرزمین هاي اسلامی را فراگرفت.شورش  این دامنه شورش هايخاستگاه اصلی خوارج عراق بود.باوجود

هاي خوارج در زمان منصور، سیستان و خراسان را دچار آشوب کرد وخلیفه،معن بن زائده شیبانی حاکم یمن را 

فراخواند و به جنگ خوارج فرستاد و معن بسیاري از آنان را به قتل رسانید و جمع آنان را پراکنده کرد.با این وصف 

نیز در کاخ مجلل خود به طور ناگهانی مورد هجوم خوارج قرار گرفت و کشته شد.پس از آن یزیدبن خود معن 

  )380: 2،1371(یعقوبی،ج به تعقیب خوارج پرداخت وتعداد زیادي از آنان را به قتل رسانید.-برادر زاده معن-مزید

قبایل بربر را که متأثر از عقاید آنان در شمال آفریقا هم خوارج دست به شورش هاي گسترده زدند.آنان برخی از 

بودند،جذب وحکومتی هایی در آنجا تاسیس کردند. نخستین آنها حکومت بنی مدراردرسجلماسه با مذهب صفریه 

ق.درجنوب مغرب دور در منطقه اي شبه صحرایی،تشکیل شد.این حکومت از برجسته 140بود. بنی مدرار در سال 

سال ادامه یافت وبه 140حساب می آید که در دورة منصور تاسیس شد و ترین حکومت هاي مستقل خوارج به

ثروتمندي وداشتن موقعیت تجاري مهم،مشهور بود.حکومت دیگرخوارج،اباضی مذهب و منسوب به عبداالله اباضی 

نژادي ق.در مغرب میانه ایجاد شد.بنیانگذار آن عبدالرحمان بن رستم معروف به امام بود که 144مرّي بود که در سال

ق.بنیان نهاد.جانشینان او بیش 150بودکه عبدالرحمان آن را درسال  "تاهرت"ایرانی داشت.پایتخت این حکومت شهر

 )53-52: 1387((طقوش، سال در آنجا حکومت کردند.130از

 تشکیل حکومت اموي در اندلس 
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ایر ممالک اسلامی،از طریق ق.مانند س138تسخیر کردند و آن را تا سال 92و91را مسلمین در سال هاي 1اندلس 

حکامی که به آنجا می فرستادند اداره می کردند.در میان چند تن از خاندان اموي که از قتل عام عباسی نجات 

ق.)دهمین خلیفه اموي به نام عبدالرحمان بن معاویه بن هشام 125-150یافتند،یکی از نوادگان هشام بن عبدالملک(

رب حکومتی تأسیس کند که با مخالفت استاندار افریقیه، عبدالرحمان بن حبیب بود که در ابتدا قصد داشت در مغ

فهري،رو به رو شد؛از این رو به اندلس که اوضاع نا آرامی داشت، روي نهاد و با   بهره گیري از دشمنی هاي میان 

انست بر اوضاع اعراب شمالی و جنوبی و همچنین رقابت وخصومت میان اعراب و بربر به کمک غلام خود بدر تو

ق.)عبدالرحمان به عبدالرحمان داخل نیز شهرت دارد .مرکز 138مسلط شود  و حکومت امویان اندلس را بنا نهد.(

امویان اندلس قرطبه بود و هر چند منصور تلاش بسیار نمود تا حکومت آنان را براندازد؛اما موفق نشد و این 

 )77-73: 1380/جیوسی،55-40: 1376(آیتی، ق. دوام داشت.422حکومت تا سال 

 مهدي ولایتعهدي

از رخدادهاي تاثیرگذار در دوران منصور،خلع برادر زاده اش،عیسی بن موسی از ولایتعهدي و گرفتن بیعت براي 

فرزندش،مهدي بود.با وجود آن که موسی چندین بار حکومت منصور را نجات داد،منصور درصدد خلع او برآمد و 

نمی شد به هر وسیله اي متوسل می شد ودر میان جمع، وي را سرزنش می کرد و چون عیسی بدین کار راضی 

دستور می داد خاك بر سرش بریزند ویکبار مسمومش کرد وحتی یک روز عیسی و فرزندش را احضار کرد و 

فرمان داد که فرزند را در حضور پدر خفه کنند و چون مامورین شروع به کار کردند،عیسی تسلیم شد و بدین 

وچنین مقرر شد که مهدي ولیعهد اول )31: 1378(خضري، رتیب،منصور فرزندش مهدي را به جانشینی خود برگزیدت

ق بر اثر سوء 148سال خلافت پر ازحوادث در سال22وعیسی بن موسی ولیعهد دوم باشد.منصور پس از تقریباً 

یري هاي مالی،منصور دوانیقی یا هاضمه درگذشت.وي را به علت دقت یاد در رسیدگی به حساب عاملان و سختگ

 )213: 1370(فیاض، ابوالدوانیق نیز می گفتند.

 کشورھای اسپانیا و پرتغال امروزی کھ اقوام واندال در آنجا حکومت داشتند.- ۱
                                                           



 ق.)169-158ابوعبداالله مهدي( 

ق.در دهکده 126سال درق.به خلافت رسید،158محمدبن عبداالله ملقب به مهدي که بنابه وصیت پدرش در سال 

ه پدرش به خلافت رسید،تحت تعلیم و سالگی ک10حمیمه متولد شد.منصور به آموزش او توجهی ویژه داشت و از

تربیت مخصوص قرار گرفت و از این رو وي را به مفضل ضبی که ادیب و شاعر بود،سپرد ومفضل او را به علم 

مهدي درنوجوانی عهده دار مسئولیت هاي مهمی شد،از  )59-58: 2،1371(ابراهیم حسن،جوادب علاقه مند کرد. 

  مقام هاي مهم اداري منصوب شد.به زام و جمله به مأموریت هاي مهم نظامی اع

 اصلاحات مهم 

دوران خلافت مهدي،دورة انتقال از خشونت وسرکوب خلفاي پیشین بنی عباس به دورة اعتدال خلفاي بعدي 

بود.مهدي نسبتاً روحیه اي آرام داشت و نرمخوي بود و از آرامشی که در نتیجۀ مهابت پدرش برقرار شده 

مقرري هایی  ود،آزاد کرد و براي آن هدایا وجست.وي علویانی را که پدرش به حبس انداخته ببود،بخوبی بهره 

تعیین کرد. به دوران وي زندان ها گشوده شد و غیر از زندانیان خطرناك،بقیه آزاد شدند.براي جذامیان ونیازمندان 

ي ایجاد کرد که به بغداد منتهی می شد.راه مقرري تعیین کرد تا گدایی نکنند.علاوه بر اینها شبکه اي از راههاي تجار

مکه را آباد وبناها ورباط هاي فراوان با حوضچه هایی از آب ایجاد کرد. به وسعت مسجدالحرام افزود و میان مدینه 

و مکه ویمن دستگاه برید برقرار نمود و براي امنیت راهها،نگهبانی دایر نمود.درنتیجه این اقدامات،امنیت گسترش 

 )394-393: 2،1371(یعقوبی،ج شهرها آباد شد.یافت و 

 جنبش زنادقه

پیروان مانی اطلاق واژه اي فارسی و به معنی پیروان زند است. این کلمه در دورة ساسانی به "زندیک"زندیق معربّ 

پدیدة زندیق ها در  بی تا: ذیل واژه زندیق)(لغتنامه دهخدا،ملحد و بی دین به کار رفت  افرادمی شد و پس آن براي 

دورة امویان در جامعه اسلامی انتشار یافت و فعالیت آنان در دوران اول عباسی شدت گرفت و این کلمه در اصل 

براي پیروان ادیان زرتشتی و مانوي به کار رفت وسپس تعمیم یافت و ملحدان و شکاکان در دین را در 
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یه راهم شامل شد.پس از آن،عباسیان این اصطلاح را براي برگرفت.آنگاه این لفظ توسعه یافت تا این که شعوب

سرکوب سیاسی ها یا دینداران مخالف به کارگرفتند و از این روخلفا و کارگزاران آنان،گاه براي نابود کردن دشمنان 

 )75: 1387(طقوش، می ساختند.آنان را به این تهمت گرفتار خود،

ار می رفت؛زیرا زنادقه نیز مانند دهریون معتقدبودند که جهان همواره بوده مانویه و دهریه به شم تأثر اززندقه متفکر 

و فنا ناپذیر است و زندگی انسان در همین جهان به پایان می رسد.از این گذشته،زنادقه،منکر نبوت بودند وپیامبران 

دي را کافر و زندیق می را طعن می زدند و اعتقادات آنها را به تمسخر می گرفتند و از این رو فقها چنین افرا

باسی رواج خواندند.از آنجا که زنادقه لذت جویی و بی بندوباري را مجاز می دانستند،افکارشان در میان درباریان ع

عده اي از افرادطبقات نزدیک به دستگاه خلافت به افکار آنان گرایش یافتند،از آن یافت و از زمان منصور،

یفه و داود پسر روح بن حاتم،والی بصره و دوتن از پسران ابو عبیداالله،وزیر جمله،مطیع بن ایاس،ندیم فرزند خل

به قتل  نیز به این اتهام گرفتار وعبداالله بن مقنع،نویسنده مشهور همچنین مهدي عباسی به زندقه متهم شدند و 

 )562-561،بی تا: 4طبري،ج( رسیدند.

حکومتش را تهدید می کند و از این رو در صدد غلبه بر آنان مهدي عباسی دریافت،خطر انتشار افکار زنادقه،دین و 

برآمد و تلاش زیادي در این راه نمود و از طریق حملات سازمان دهی شده،در همه جا به تعقیب آنان پرداخت و 

: 2،1371(یعقوبی،جهرجا که زندیقی یافت می شد،آنان را احضار کرده،پس از شکنجه به قتل می رسانید.

صاحب "ی دیوانی مختص زنادقه براي مبارزه و نابود کردن آنان تاسیس کرد  که مسئول آنان رامهدي حت)401

 )65: 1938(جهشیاري، نامیده می شد."زنادقه

 شورش مقنعّ

هاشم بن حکیم که در روستاي کازه از توابع مرو به دنیا آمد،به علت استفاده از نقابی ازطلا،مقنع لقب یافت.وي به 

 ت و از جمله یاران و فرماندهان ابومسلم شد و مدتی نیز دبیر عبدالجبار،جانشین ابومسلم بود.دعوت عباسی پیوس

مقنع در کنار ابو مسلم نقشی فعال و موثر در دعوت عباسی ایفا کرد،ولی پس از قتل ابومسلم ) 90: 1363(نرشخی،
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آهنگ انتقام از اعراب و مسلمانان که خیانتی آشکار در حق یاران  نهضت بود،بشدت از عباسیان روگردان شد و 

آدم  پس از آفرینشمی گفت:خدا  ونابودي اسلام کرد. مقنع در ابتدا ادعاي پیامبري و سپس ادعاي خدایی  می کرد.

و پس از  ش در آمد و در ابومسلم فرزنداندر  آنگاه ،محمد(ص)و علی(ع) حضرتوودیگر پیامبران وي در  حلول و

 در وي(مقنع)حلول کرد وگفت به صورتها می شوم که بندگانم تاب دید مرا چنان که هستم ندارند و هرکه مرا آن

 ابراهیم(زن را بر مردم مباح کرد. ببیند از تاب نورم بسوزد.مقنع نماز ،زکات و روزه وحج را  برداشت و مال و

 )114: 2،1371ج،حسن

شیوه اي که از دعوت عباسیان آموخته بود،دعوتگرانی به سراسر با این که سخنان او شگفت وخطرناك بود به 

خراسان و ماوراءالنهر فرستاد و مردم را به پذیرش عقاید خود دعوت کرد و توسط مبلغانش به مردم پیغام داد که 

 مردگان را زنده می کند و یارانش را به بهشت جاودان می برد؛در نتیجه،گروههاي بسیاري از موالی روستاهاي

خراسان و ماوراءالنهر وگروهی از ترکان آن دیار بسرعت دعوت وي را پذیرفتند و به نشانه مخالفت با عباسیان و 

شعار سیاه آنان،جامه سپید برتن کردند و پرچم هاي سفید برافراشتند.دیري نپایید که کار سپید جامگان در خراسان و 

شهرها و روستاها را چپاول می کردند، زنان و کودکان را به اسارت ماوراءالنهر بالا گرفت.آنها کاروان ها را غارت و 

خلیفه،حمیدبن قحطبه، والی )38: 1378،خضري(می بردند،مساجد را ویران و مسلمانان را به قتل می رسانیدند.

کنار خراسان را مأمور سرکوب مقنّع کرد،مقنع از مرو گریخت و در نزدیکی کش در دژسنام،واقع در رشته کوههاي 

درة زرافشان پناه گرفت و علیرغم این که خلیفه،سرداران دیگري را براي مقابله با مقنع فرستاد، به دلیل استحکامات 

و همچنین برخورداري اطراف دژ از کشتزارهاي فراوان،موفق به شکست مقنع نشدند،سرانجام سعید حرشی ،امیر 

ن محاصره به طول انجامید،بسیاري از شورشیان درخواست هرات،سپید جامگان را در قلعه سنام محاصره کرد و چو

صلح نمودند و تسلیم صلح شدند و از این رو هنگامی که مقنع و یاران نزدیکش دریافتند،مقاومت بیهده است،در 

(ابن  ق.)169صدد  نابودي خود برآمدند وخود را در آتش افکندند تا اجساد آنان به دست سپاهیان عباسی نیفتد.(

با این وصف مرگ مقنع،تعلیمات او را از بین نبرد و مردمانی ازماوراء النهر پیروعقاید وي )52و39: 6،1368اثیر،ج

شهرت یافتند.آنان گمان می کردند که مقنع خدایی است که درهر زمان بصورتی،ظاهر می  "مقنعیه"شدند که به نام 
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و خوك را حلال می شمردند و اگر بر مسلمانی دست         شود.مقنعیه در ترکستان و ماوراء النهر پراکنده بودند،مردار 

 )115: 2،1371(ابراهیم حسن،جمی یافتند،خونش را می ریختند.

 دیگر رخدادهاي مهم دورة مهدي

قیام  هیان وي شکست خوردند.یکی از اینشورشهاي دیگري نیز در دورة خلافت مهدي رخ داد که توسط سپا

ق.در اعتراض به رفتار خلیفه و با هدف امر به 260بستگان قبیله ثقیف بود که درسال ها،قیام یوسف البرم یکی از وا

یوسف )397: 2،1371. (یعقوبی،جمعروف ونهی از منکر خروج کردوگروهی از مردم نیز به پیروي از وي برخاستند

مهدي،یزیدبن مزید شیبانی را به مقابله  )43: 6،1368(ابن اثیر،جبسرعت بر پوشنگ،مروالرود و طالقان دست یافت.

او فرستاد ویزید پس از چندین نبرد،یوسف را شکست داد و اسیر کرد و نزد مهدي به بغداد فرستاد و مهدي او را 

 )398-397: 2،1371(یعقوبی،ج به قتل رسانید و جسد او را به دار آویخت.

ق.در جزیره رخ داد.عبدالسلام 160بود که در سال  شورش عبدالسلام یشکري از جمله دیگر رخدادهاي این دوره

که مذهب خارجی داشت به همراه پیروان زیاد خود،چندین بار سپاه اعزامی بغداد را شکست داد تا این که خلیفه در 

ق.شیب بن جراّح المروزي به جنگ وي فرستاد وشیب سپاه عبدالسلام را در هم شکست و پس از تعقیب 162سال 

 )48: 6،1368(ابن اثیر،جر قنّسرین وي را به قتل رسانید.او سرانجام د

در دورة مهدي رومیان به شهرهاي مرزي مسلمین هجوم بردند و مرعش را تصرف کرده و ویران  وبسیاري از مردم 

آن را به قتل می رسانیدند،به تلافی آن حسن بن قحطبه فرمانده سپاه عباسی،به سرزمین هاي روم حمله برد و 

 )405-404: 2،1371(یعقوبی،جاز شهرهاي آنان را ویران نمود.تعدادي 

ق. در ماسبذان در بلادعراق عجم هنگام شکار آهو با اسب خود در ویرانه اي سقوط کرده، دراثر 169مهدي در سال

 )240-239: 1366میرعلی،(اآن در گذشت.

 ق.)170-169(عباسی هادي
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پدرش مهدي دربیست وپنج سالگی به خلافت رسید.مهدي در  موسی،ملقب به هادي که ولیعهد اول پدربود،پس از

اواخر عمر قصد داشت تا هارون(ولیعهد دوم)را درکار جانشینی مقدم کند که او را براي این منصب شایسته تر می 

دانست و به علاوه هارون،بسیار مورد علاقه مادرش خیزران بود که در مهدي نفوذ فراوان داشت؛اما مرگ امانش 

 ا قصد خود را عملی کند.هارون که مردي خردمند بود به محض شنیدن خبر مرگ پدر با برادر بیعت کردندادت

بزرگان خاندان عباسی وسران سپاه براي هادي  وچون درگرگان حضور داشت،از)62: 2،1371(ابراهیم حسن،ج

هادي درصدد خلع هارون از با این وصف، )406: 2،1371(یعقوبی،ج بیعت گرفت و گزارش آنرا براي هادي نوشت.

می خواست فرزند خردسال خود جعفر را به ولایتعهدي برگزیند؛علی رغم در تنگنا گرفتن  ولایتعهدي بود و

 )64-63: 2،1371(ابراهیم حسن،جوسختگیري علیه هارون با تدبیر یحیی بن خالد برمکی این کار انجام نپذیرفت.

 قیام حسین بن علی(شهیدفخّ)

و نسبت به مخالفان خود بی گذشت.وي برعلویان )330: 2،1357(مسعودي،جدخو وسرسخت بودهادي،سنگدل،تن

سخت می گرفت وهدایا ومقرري آنان را قطع کردو بر آنان جاسوس گماشت و به کارگزارانش دستور داد آنان را 

ز به حسین بن علی تحت نظر بگیرند ونسبت به آنان سختگیري کنند.علویان ناراضی از آزار هادي در سرزمین حجا

بن حسن بن حسن بن علی (ع)که خلقی نیکو و روشی پسندیده داشت مراجعه کردند و او را به قیام علیه عباسیان 

 تشویق نمودند.

به هنگام حج تعداد بسیاري از شیعیان عراق به مدینه رفتند وبا حسین ملاقات کردند.وي وضع دشوار علویان را 

 وي بیعت کردند و وعده دادندکه در موسم حج سال بعد قیام نمایند؛ براي آنان شرح داد وآنان با

اما به علت ظلم بیش از حد عباسیان،علویان زودتر از موعد مقرر دست به قیام زدند.آنان )407: 2،1371(یعقوبی،ج

د ومسجد مدینه را به تصرف درآورد و زندانیان را آزاد نمو روز11ق.قیام کردندو حسین در مدت 169در ذي قعده 

نبوي را مرکز حرکت قرار داد. برخی از مردم مدینه با وي بیعت کردند؛اما پاسخی مثبت از سوي بسیاري از آنان 

ناشی ازترس ازخلیفه بود.حسین پس از تصرف مدینه آهنگ  یاکه گو )598-596،بی تا: 4(طبري،جدریافت نکرد
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مکی ها دعوتش را بی پاسخ  )190: 1340(ابن طقطقی،مکانی به نام فخّ اردو زد. در مکه نزدیکیمکه نمود و در 

گذاشتند.در این هنگام سپاه عباسی به منطقه فخّ رسیده بود و دو سپاه در برابر هم قرار گرفتند و با وجود پایداري 

اما در نهایت شکست )332: 2،1357(مسعودي،جحسین و یارانش که تعداد آنان را تا چهار هزار نفر نوشته اند؛

بدین ترتیب،بار دیگر،تلاش علویان براي دستیابی  )300: 1385(اصفهانی،وحسین وپیروانش به قتل رسیدند. خوردند

به خلافت با اقدام سرکوب گرانۀ عباسیان ناکام ماند.علویان این فاجعه را پس از حادثه کربلا،غمبارترین حادثه 

 )332: 2،1357مسعودي،ج( تاریخ به شمار آوردند و درسوگ شهیدان فخّ،مرثیه ها سرودند.

ماه خلافت 14ق.در حالی که تنها170دورة خلافت هادي بسرعت پایان یافت و وي در ربیع الاول سال 

 )409: 2،1371(یعقوبی،جکرد،درگذشت.

 ق.)193-170هارون الرشید(

هجري قمري  163در  ابوجعفر هارون بنابه وصیت پدرش مهدي،پس از مرگ برادرش هادي به خلافت رسید.

را نیز وي دیگربارفرستاد. بیزانس سال نداشت، مهدي او را با لشکري مجهز به جنگ 14نگامی که هارون بیش از ه

و .کشته شد آنسردار شکست خورد و سپاه بیزانسفرستاد. در این جنگ   بیزانس به همراهی ربیع حاجب به جنگ 

شاید به خاطر موفقیت او در این سفر بود که مهدي او را پس از هادي ولیعهد ساخت و از بزرگان و فرماندگان 

هجري قمري مهدي تصمیم گرفت که هادي را از ولایت عهدي خلع کند و  169سپاه براي او بیعت گرفت. در 

نپذیرفت و مهدي خود  درخواست  پدرش رابود  رگانگهد سازد. هادي در این هنگام در هارون را پس از خود ولیع

تصمیم گرفت که هارون را به  ،. پس از آن که هادي به خلافت رسیددرگذشتراه  ،ولی در میانهشد رگانگعازم 

د و با مهارت و تدبیر در این موقع یحیی برمکی پیشکار و مدبر امور هارون بو .استعفا از ولایت عهدي مجبور کند

خیزران بود. خیزران که در  ،دمی کر داريطرفهارون از کسانی که در دربار از یکی جلوي تصمیم هادي را گرفت. 

کرد و امید داشت در زمان پسرش هادي نیز در امور خلافت دخالت کند،  زمان شوهرش مهدي در کارها دخالت می

که نوشته اند، در  ر بر او گران آمد و به چاره جویی پرداخت و چناناز طرف هادي از این کار منع شد و این ام
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)البته مسعودي، دخالت خیزران در مرگ هادي را رد می 174: 1357جهشیاري،(.مرگ هادي بی تأثیر نبوده است

به هر حال پس از مرگ هادي، هارون بی درنگ بر مسند خلافت نشست و اداره  )338: 2،1374کند.(مسعودي،ج

امور خلافت را به یحیی سپرد و او را وزیر خود کرد، و خیزران نیز دخالت خود را در امور از سر گرفت و تا هنگام 

، اما در افتشهرت یبه شکوه و جلال اگرچه هـ. ق) به دخالت خود ادامه داد. دوران خلافت هارون 173مرگ (

حقیقت دوران بیست و چهار ساله خلافت او خالی از اضطراب و اختلال نبوده است و در شرق و غرب خلافت 

براي تجزیه واقعی  ،عباسی جنبش هاي استقلال طلبی و تجزیه طلبی آغاز شد و این جنبش ها مقدمه اي بود

و علیه آنان  ان ادامه دادندبه مخالفت خود همچن خلافت بودند مورد بی مهريامپراطوري بزرگ اسلامی. علویان که 

هارون بر برامکه خشمگین شد و دستور قتل جعفر برمکی و حبس یحیی برمکی و  ق. 187در سر به قیام برداشتند.

فضل برمکی را صادر، و همه املاك و اموال برمکیان ضبط شد. هارون چنان اهل تدبیر و دوراندیشی نبود، و این 

هارون  ق. 192. در دریافتو قاسم مامون سه پسرش امین و  ان از به جانشینی تعیین کردن همزمانرا می توامر 

وي به خلافت رسیدن  یک سال بعد در سناباد توس درگذشت.شد و خراسان عازم براي سرکوب شورش خوارج ،

الد برمکی بود.از این مادرش خیزران که بسیار به او علاقه داشت وهمچنین کوشش هاي یحیی بن خخود را مدیون 

 )344: 2،1357(مسعودي،ج رو پس از آغاز خلافتش وزارت را به یحیی سپرد.

 قیام علویان

هارون درابتداي خلافت درصدد برآمد تا سیاست خشن هادي در برابر علویان را جبران کندو از این رو با ایشان 

بغداد را مورد تفقد قرار داد و والی مدینه را که ایشان را ملایمت وهمدري نشان داد،به آنان امان داد وعلویان ساکن 

 اما این روش چندان دوامی نداشت.)89: 1387(طقوش،مورد آزار قرار داده بود،برکنار کرد؛

دوتن از رهبران علوي که از واقعه فخّ نجات یافتند؛یکی یحیی بن عبداالله بن حسن که به سرزمین دیلم رفت و 

 به سوي افریقیه روي نهاد.یحیی بن عبداالله برادر نفس زکیه و از داعیان و مبلغان او پس از دیگري ادریس بن عبداالله

وبه  )39: 1385(اصفهانی،شکست برادر و واقعه فخّ،به دیلم رفت و مردم آنجا را به امامت خود دعوت کرد

 )140: 2،1371(ابراهیم حسن،ج فرمانرواي دیلم شهرت یافت.
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ق.با اعلان قیام،حکومت عباسی را تهدید 176به گرد او جمع شدند و در نتیجه، یحیی در سال مردم با اشتیاق بسیار 

دوري منطقه دیلم از بغداد وحمایت مردم،سبب نیرومندي  )628،بی تا: 4(طبري،جو موجب آشفتگی هارون شد.

ضل بن یحیی برمکی وطبرستان را به ف )411: 2،1371(یعقوبی،جیحیی شد. هارون براي سرکوب وي،امارت خراسان

فضل با یحیی به گفتگو  )265: 1340(ابن طقطقی،سپرد و او را با پنجاه هزار سپاهی براي مقابله با یحیی گسیل کرد.

پرداخت و سرانجام وي را به صلح متمایل کرد و هارون هم به خط خویش امان نامه اي با تایید قاضیان و بزرگان 

یحیی داد و یحیی به همراه فضل نزد هارون رفت و مورد استقبال گرم وي قرار بنی هاشم به همراه هدایاي بسیاربه 

 )312: 1385(اصفهانی،گرفت.

گویا خلیفه از اهداف یحیی مطمئن نبود و اطرافیان نیز موجب تیرگی روابط میان خلیفه و او شدند.وپس از مدتی در 

عضی از فقیهان به صحت امان نامه فتوا دادند و اثر سعایت،سخن چینان،هارون درصدد ابطال امان نامه برآمد و ب

  )316-313(همان:بعضی دیگر رأي به ابطال آن دادند وهارون امان نامه را ابطال ویحیی را به قتل رسانید.

اما ادریس بن عبداالله،پس از واقعه فخّ ابتدا به مصر و سپس به منطقه طنجه در مغرب رفت و در آنجا بربران قبیله 

س را به اعتبار علوي بودنش به پیشوایی برگزیدند و ادریس با یاري گرفتن از آنان،نخستین حکومت زناته،ادری

این حکومت،نفوذ  )45: 1387(خضري،مستقل را که نخستین دولت علوي نیز بود،به نام ادریسیان در فاس بنیان نهاد.

با آن برآمد؛اما به علت فاصله زیاد و اشتغال  عباسیان را در شمال آفریقا تهدید کرد، از این رو هارون درصدد مقابله

به جنگهاي داخلی از این کار منصرف شد و براي رهایی از ادریس دست به نیرنگ زد و بنابه پیشنهاد یحیی 

برمکی،سلیمان بن جریر،معروف به شماخ رامامور کشتن ادریس کرد.شماخ نزد ادریس رفت و با ادعاي این که 

ر ردیف خاصان ادریس درآمد و در فرصت مناسب وي را مسموم و به قتل طبیب و از شیعیان است د

  )600،بی تا: 4(طبري،ج ق.)وسرپرستی برید مصر را جایزه گرفت.177رسانیده(
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در آن سوي جغرافیاي اسلام یاد می  در گذشت ادریس که از وي به عنوان نخستین شهید اهل بیت  پس از

    نهادند.ادریس یازده ساله بود که  ش را ادریسدر انتظار تولد نوزاد او ماندند و پس از تولد نام یروان اوپکنند،

 )38: 1385هري،ا(ناصري طو به عنوان خلیفه با وي بیعت کردند. حکومت را به دست گرفتامور 

یه برگزید تا مانع پیشروي ق.به عنوان والی افریق184ابراهیم بن اغلب را در سال ،با افزایش خطر ادریسیان،هارون

اما وي زمینه ایجاد حکومت اغلبیان را فراهم آوردو پس ازآن )30: 1389(لین پول،ادریسیان به سمت شرق شود؛

ق.)ابراهیم بن اغلب در نزدیکی قیروان شهري به نام عباسیه بنا کرد و آن را به عنوان مرکز 184اعلان استقلال کرد.(

صرف سرکوب شورش هاي خوارج وآشوبگران بربرنمود و با ادریسیان روش خود برگزید.وي تلاش خود را 

 )194: 2،1371(ابراهیم حسن،جمسالمت آمیز درپیش گرفت. 

جانشینان ابراهیم در سایه آرامش نسبی که وي برایشان فراهم کرد به توسعه مرزهاي زمینی ودریایی خود پرداختند 

دند.امارت اغلبیان درافریقیه به علت توجه آنان به کارهاي وحتی جزایرسیسیل را هم به تصرف خود در آور

عمرانی،فرهنگی ومذهبی ازجمله بناي مساجد،حفرترعه ها وقنوات ودیگرکارهاي عام المنفعه مقبولیت عام 

 )192(همان، یافت.اغلبیان در زمان زیاده االله سوم،توسط فاطمیان سقوط کردند.

 شهادت امام موسی کاظم(ع)

به )ء(یاقوت حموي،ذیل واژه ابوا ق.در محلی به نام ابواء بین مکه و مدینه128در سالجعفر(ع) حضرت موسی بن

،بی تا: 4(ابن شهرآشوب،جدنیا آمدوبه خاطرصبروشکیبایی وفرونشاندن خشم در برابردشمنان به کاظم شهرت یافت.

را برعهده گرفت و از  ق.امامت شیعیان148وي پس از شهادت پدر بزرگوارش امام جعفرصادق(ع)در سال)323

ق.)تحت نظر دستگاه خلافت عباسی بود وعرصۀ فعالیت هاي سیاسی برایش 170همان زمان تا پایان خلافت هادي(

بشدت تنگ بود.ایشان به این دلیل که هرقیام و اقدامی علیه خلافت عباسی،به مصلحت شیعیان واقتضاي آن زمان 

ایه هاي اعتقادي و علمی جامعۀ اسلامی تشخیص داد وبه گونه اي شایسته نبود،بهترین راه مبارزه را نشر وتحکیم پ

 )259: 1،1387(خضري،ج در این مسیر گام برداشت و تشیع امامیه را محافظت ورهبري نمود.
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امام کاظم (ع)دردوران امامتش با چهار خلیفه عباسی(منصور،مهدي،هادي وهارون)معاصربود.اما درطول دوران ده 

امامتش که با منصور معاصر بود،بیشتر به برگزاري جلسات علمی وپرسش و پاسخ براي شیعیان سالۀ آغازین 

 مبادرت ورزید.

ق.)اگرچه در ابتدا با علویان رفتار شایسته اي داشت؛اما پس از مدتی با روي آوردن به 169-158مهدي عباسی(

مردم و بویژه علویان بسیار سخت گرفت.وي خوشگذرانی وزیاده روي در آن،بی لیاقتی خود را اثبات نمود وبر 

نخستین خلیفه اي بودکه امام کاظم(ع)را به بغداد فراخواند وبه زندان سپرد؛اما چندي بعد به دنبال یک رویا  آن 

ق.)نیز سختگیري برعلویان شدت یافت.هارون در اوایل حکومت 170-169حضرت را آزاد کرد.دورة کوتاه هادي (

ام وشیعیان نمی شد. اگرچه بارها آن حضرت را احضار کرد،اما با مسالمت و احترام با او رفتار خود،چندان مزاحم ام

کرد.با این وصف، پس از مدتی،هارون سختگیري هاي خود را نسبت به علویان وامام آغازکرد وبرشدت آن افزود تا 

 )263-259همان:( آنجا که سوگند خورد، خاندان و فرزندان ابوطالب وشیعیانش را خواهد کشت.

ق. به دستور هارون از مدینه به بصره فرا خوانده شد و زیر نظر عیسی بن جعفر حاکم 179امام براي آخرین بار در 

آنجا قرار گرفت و چندي بعد امام را به بغداد بردند و ترد سندي بن شاهک داروغه ي بغداد افکندند تا آن که در 

ن به دستور هارون  فقیهان و قاضیان را بر سر جنازه آن حضرت ق آن حضرت به شهادت رسید؛ پس آ183سال 

حاضر کردند  تا آنان ببینند که آثار جراحت و اختناق در بدن او نیست. سپس پیکر پاك او را در مقابر قریش به 

 )420-419: 2،1371(یعقوبی،ج .خاك سپردند 

 سقوط برمکیان 

 .بهاردر بلخ را برعهده داشتندنو ی کهن، سرپرستی معبد بوداییبرمکیان خاندانی ایرانی بودند که بنا برروایات

نخستین فرد این ،خالد بن برمک خاندان برمک در اواخر قرن اول قمري به دین اسلام گرویدند.)3: 1352(بووا،

توانمندي  علترا بر عهده گرفت و به ابومسلم که به دربار عباسی راه یافت و فرماندهی بخشی از سپاه بود خاندان 

مالی و اداري و برتري عقلی،نظر سفاح را به خود جلب کرد و خلیفه مسئولیت دیوان خراج و جند(سپاه) را  به وي 
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،سفاح، خالد را به وزارت منصوب کرد،بی آنکه نام پس از قتل ابو سلمۀ خلّال)110: 1357واگذار کرد.(جهشیاري،

در ماجراي خلع عیسی بن علی از ولایتعهدي،کفایت و تدبیر  خالد )184: 1340بر وي نهد(ابن طقطقی، وزیر بر

ي نظامی زمان مهدي در ایران با دستیابی بر ماموریت ها.خالد در خود را نشان داد و در نتیجه،تقرب بیشتري یافت

که ق.فرزندش یحیی جاي او را گرفت.وي 169سالدر درگذشت خالد  پس از .ثروتی فراچنگ آوردخزاین حاکمان 

در زمان ه در کنار پدر و به مناصب متعددي را برعهده گرفته بود، تجربیات زیادي را به دست آورده بود. وي هموار

، مورد خشم هادي خلافت مهدي،مربی هارون شد ودر دورة خلافت هادي به سبب دفاع از حق ولیعهدي هارون 

وزارت تفویض خطاب می کرد، درکه وي را پهارون و از این رو )655،بی تا: 4،(طبري،جبه زندان افتادقرار گرفت و

را به وي سپرد و به او قدرتی نا محدود داد تا آنجا که همه  دیوان ها در دست او بود و هر دو وزارت(تنفیذ و 

 )134: 1938(جهشیاري،تفویض) را با هم داشت.افزون برهمه،امتیازهایی جدید به او داد.

ق.)حکومت عباسی با نهایت صداقت 187-170هفده سال( ،مدیحیی به کمک فرزندانش،جعفر،فضل،موسی ومح

ولیاقت واستعداد فوق العاده به هارون و حکومت عباسی خدمت کردند.مردم در نعمت وکامرانی بودند،دولت قوي 

و ثروتمند شد و درآمد کشور افزایش یافته بود و اقسام پیشه و هنر در همه جا رو به ترقی و توسعه 

حفربسیاري از ترعه ها و ساختن بسیاري از مساجدوساختمانهاي همگانی از برکت وجود )248: 1366(امیرعلی،بود.

 )373: 1380. (حتی،برمکیان بود

از میان چهار فرزند یحیی، فضل و جعفر موقعیت ویژه اي داشتند.فضل برادر شیري خلیفه بود.هارون نظارت بر 

از مقام هاي اداري و فرماندهی به ویژه در شرق منصوب کرد،به  تربیت فرزندش امین را به او سپرد و او را به برخی

،همنشین خوییاما جعفر به علت نرمرا محقق و امنیت را برقرار نمود، گونه اي که نهضت اقتصادي و عمرانی

مخصوص و پیشکار ویژه هارون شد و وي را شب و روز همراهی می کرد.وي بیش از همۀ برمکیان با او مرتبط 

او را برادر می نامید و زیر یک سقف با وي زندگی می کرد.او را ناظر برضرابخانه و برید نمود و به  بود.هارون

غرب از شهر انبار تا ینار حک کنند و استانداري استان علاوه دستور داد تا نام او را برسکه هاي درهم و د

 )95: 1387(طقوش،او سپرد. افریقیه،افزون بر خراسان،سیستان،طبرستان،ارمنستان و آذربایجان را به
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قدرت وشکوه و ثروت افسانه اي خاندان برمک به تدریج حس رقابت و حسادت بزرگان عرب را برانگیخت و 

موجب دشمنی آنان با برمکیان وسعایت ایشان نزد خلیفه شد.سرانجام این دشمنی ها موثر افتاد و خلیفه را نسبت به 

ق.مسرور خادم را 187در آخر محرم سال ابودي برامکه مصمم کرد.هارونورا بر نخاندان برمکی بدگمان ساخت وا

به همراه  عده اي از غلامان برسر جعفر بن یحیی فرستاد تا او را به قتل رساندند وسرش را نزد او آوردند؛همچنین 

بدین گونه  ه کردند.فرمان داد تا یحیی و فضل و دیگر برمکیان را به زندان افکندند و اموال و دارایی آنان را مصادر

سقوط این خاندان، راه براي  برمکیان پس از سال ها خدمتگذاري،قربانی خشم وحسد خلیفه و نزدیکان او شدند.با

نفوذ عناصر نالایقی چون فضل بن ربیع و علی بن عیسی بن ماهان به دربار خلافت باز شد و درنتیجه آن،ضعف و 

به گفته مسعودي، پس از سقوط برمکیان خلافت  )48: 1378(خضري،ت.فساد،دستگاه اداري دولت عباسی را فراگرف

چه پایه فاسد  عباسی رو به ضعف نهاد و همه دریافتند که اداره امور توسط هارون چقدر ناقص و حکومت او تا

 ) 200: 1357(مسعودي، است.

به وزارت منصوب شد فضل بن ربیع،حاجب هارون که در سقوط برمکیان نقش مهمی داشت به جاي یحیی برمکی 

 )133: 1352(بووا،وسوء اداره امور سبب شد تا مردم ازفقدان برمکیان متأسف شوند.

بین مورخان دربارة علت سقوط برمکیان اختلاف نظر وجود دارد.هرچند بعضی ازدواج جعفر با عباسه، خواهر 

بداالله حسنی توسط فضل بدون اجازه ویا آزاد کردن یحیی بن ع خلیفه و صاحب فرزند شدن آنان بدون اطلاع خلیفه

هارون را از علل خشم خلیفه نسبت به برمکیان و در نهایت نابودي آنان می دانند؛اما سخن ابن خلدون دربارة علت 

سقوط برمکیان به حقیقت نزدیکتر است،وي می نویسد:تمام مشاغل مهم در دست خویشاوندان ودست پروردگاران 

هده همیشه برمکیان، معتبرترین مشاغل لشکري وکشوري دربار عباسیان را برع یحیی قرار داشت، به طوري که

نبود از کار دور می داشتند.بزرگان براي آنان هدایایی می فرستادند و احتراماتی  داشتند و هرکس را که از آنان

برمکیان نیز باعث معمول می داشتند که بیشتر از احتراماتی بود که براي خلیفه می نمودند وزندگی پر از تجمل 

تحقیر هارون می شد وآنان چنان ثروت دستگاه خلافت را در اختیار گرفته بودند که خلیفه هم براي گذران امور 

این موضوع نه تنها حسادت گروهی از )22-21: 1،1408ج(ابن خلدون،خود،ناچاربود، دست به سوي آنان دراز کند.
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حاجب را که سوداي وزارت داشت،برانگیخت،بلکه مایع نگرانی هارون  ،اعراب بویژه کسانی چون فضل بن ربیع

با انگشت نهادن براتکاي مالی خلیفه به برمکیان و رفتار آمرانه یحیی به هنگام زیاده فضل بن ربیع رشید نیز بود.

و ه وزندقاتهام کفر)201: 1938آزمندي و صرف مال در تضعیف قدرت آنان کوشید.(جهشیاري، روي هارون در

  )337: 1،1977(ابن خلکان،جنبود.که بی تاثیرسقوط برامحمایت از ملحدان و مخالفان ومدعیان خلافت عباسی نیزدر

 جنگ هاي خارجی یا غزوات

درگیري میان مسلمانان ورومی ها در دوران هارون ادامه یافت.این درگیري ها بدون این که اوضاع دوطرف را 

رفتن جزیه بسنده کرد؛اما این برخوردها برتري نظامی مسلمانان را آشکار تغییردهد،پایان یافت و خلیفه به گ

کرد.هارون از آغاز خلافتش به سنگربندي مناطق مرزي مجاور سرزمین روم و تقویت سپاه عباسی مرزبان در آنجا 

رف همت گماشت.وي علاقه داشت،همزمان دو سیاست تهاجمی و دفاعی را به طور موازي به کار گیرد.در آن ط

،رومی ها نیز خطوط دفاعی در برابر مرزهاي اسلامی ایجاد کردند وآن را زیر نظر فرماندهان بزرگ قرار دادند که 

 می یافت.و از فرات تا قیلیقیا در آسیاي صغیرادامه سلسله کوههاي طوروس را در بر می گرفت 

اي تابستانی فعال شد.عباسیان از هر پس از پایان یافتن سنگربندي ها،درگیري هاي نظامی طرفین آغاز و جنگ ه

فرصتی براي افزایش فشارنظامی استفاده کردند.هارون مقر اقامتش را دریکی از مراحل درگیري به رقّه انتقال داد تا 

ایرین که خود را در برابر  به صحنه درگیري نزدیک باشد وشخصاً در برخی از حملات تابستانی شرکت کرد.امپراتور

ان دید،درخواست صلح نمود که با پذیرش خلیفه مواجه شد.به موجب این صلح که در سال مسلمانان ناتو

تو سط رومی ها به توافق  سالانهو پرداخت جزیه  تبادل اسرا ه،صلح چهارسال بر ق.محقق شد،183

 )99-98: 1387رسیدند.(طقوش،

ق.ادامه داشت و دراین سال ایرین با توطئه اي ازسلطنت برکنار و نقفور اول به سلطنت روم 187این صلح تا سال

رسید.وي که تصور می کرد،توان مقابله با سپاه عباسی را دارد،نامه اي توهین آمیز به هارون نوشت و از پرداخت 

اتور سابق پرداخت کرده بود،این مسأله خشم شدید جزیه امتناع کرد وحتی خواستارپس گرفتن مبالغی شد که امپر
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وپس از ارسال نامه شدیداللحن مبنی بر این که پاسخ نامه را خواهی )185: 6،1368(ابن اثیر،ج هارون را برانگیخت

دید به سرزمین هاي روم حمله ورشد،نقفور که خود را در برابر این هجوم ناتوان دید،به ناچار پیشنهاد صلح و 

 )669،بی تا: 4(طبري،ج ق.)187راج سالانه نمودوهارون با پذیرش آن به سرزمینش برگشت.(پرداخت خ

ق.به شهرهاي عین زربه،کنیسه 190نقفور بار دیگر با ارزیابی نادرست توان نظامی عباسیان،پیمان شکست و درسال

د.سرماي شدید هوا و بارش السوداء و اَدنه حمله کرد و به علاوه برطرَطَوس تسلط یافت و مرعش را محاصره کر

برف مانع هجوم مسلمانان به رومی ها شد؛ اما پس از رفع موانع، هارون تصمیم گرفت از امپراتور انتقام بگیرد و از 

این رو، حمله اي سنگین را رهبري کرد و با  عبور از مرزها در عمق خاك روم پیشروي کرد و با فتح هرَ قلهَ و 

ت آنکارا گسیل کرد. نقفورکه بار دیگر خود را ناتوان دید،پیشنهاد صلح داد و هارون هم طوُانۀ نیروي نظامی به سم

 آن را پذیرفت. 

 شرایط صلح به شرح ذیل بود:

 نقفور سالانه مبلغ سیصد هزا دینار به دولت عباسی بپردازد.-1

 آنکارا و دبسه خودداري کند.از تجدید بنا یا ترمیم دژهایی که مسلمانان خراب کرده بودند، مثل هرَقله، -2

 هارون دژهاي ذي الکلاع، صمله و سنان را خراب نکند.-3

 پادگان هاي رومیان را که در تسلط اوست به آنان بازگرداند.-4

 )101: 1387(طقوش، صلح به مدت سه سال ادامه یابد.-5

ره قبرس حمله کرد و پس از آن به جزی .ق 190جنگ هاي هارون با رومیان به آسیاي صغیر محدود نبود و در سال 

 )251: 1366(امیرعلی،نیز به جزیره کرت هم هجوم برد.

پیروزي هاي مداوم عباسیان بر رومیان که نشان دهنده قدرت برتري دولت عباسی و نفوذ سیاسی و نظامی آن در 

ک طرف با امریان اندلس پایان قرن دوم قمري بود، توجه شارلمانی، پادشاه فرانک را به خود جلب کرد. وي که از ی
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سر جنگ داشت، برآن شد  -بیزانس -رابطه اي خصمانه داشت و از طرفی به طرفداري از پاپ با امپراتور روم شرقی

تا با خلیفه عباسی رابطۀ دوستی برقرار نماید و از قدرت نظامی و سیاسی او براي تضعیف رقبا بویژه روم شرقی 

رلمانی برضد رقیبان و دشمنان مشترکشان بهره گیرد.ازاین رو سفیرانی به سود جوید.هارون نیز قصد داشت از شا

همراه هدایا وهمچنین نامه هایی مبنی براظهار صلح و دوستی میان آنان رد و بدل شد. این روابط از سال 

 )376: 1380(حتی،ق.ادامه داشت.191تا181

 شورش هاي دوره هارون

کردند.یکی از این شورش ها،شورش ولیدبن طریف شادي در جزیره بود خوارج در خلافت هارون چندین بارطغیان 

که دامنه آن تا ارمنستان و آذربایجان نیزگسترش یافت وحتی به حلوان هم رسید.هارون براي سرکوب آنان،نیرویی 

با خوارج درچند فرسخی انبار "حدیثه الفرات"نظامی به فرماندهی یزیدبن مزید شَیبانی اعزام کرد که وي در ناحیۀ

 ) 62-60،بی تا: 5(طبري،جدرگیر وآنان را شکست داد.

شورش حمزه آذرك یکی دیگر از شورش هاي خوارج در این دوره بود.وي از یاران حضین خارجی بود وپس از 

مرگ حضین با کشتن یکی از کارگزاران زورگوي عباسی،شهرت بسیار یافت و باکمک گروهی ازخوارج حجاز 

حمزه نبرد با قدرت حاکم ظالم و عاملان )139: 1327،گردیزي(ق.علم شورش برافراشت.179وسیستان به سال 

وپشتیبانان او را واجب می دانست و در این راه حتی ازکشتن کودکان آنان ابایی نداشت؛با این وصف، غنائم مخالفان 

 )366: 1،1390(صابري،ج خوارج را حلال نمی دانسته و از این رو آنها را نابود می کرد.

ق.سپاه عیسی بن علی بن عیسی بن ماهان را شکست داد و تلفات سنگینی بر نیروهاي او وارد کرد 182حمزه به سال

وعیسی با خواري از راه دشت لوت به نزد پدر درخراسان گریخت.به دنبال این،خوارج بخش گسترده اي از شرق 

را به دم تیغ سپردند.علی بن عیسی بن ماهان،فرمانرواي  عالم اسلام را مورد تاخت و تاز قرار دادند و کوچک وبزرگ

خراسان،شرح ناتوانی خویش و خرابی هایی راکه حمزه و یارانش در خراسان و سیستان و کرمان به بار آورده 

بودند،براي هارون نوشت و اعلام کردکه چون سیاست خوارج کشتن کارگزاران و عاملان مالیاتی خلیفه وایجاد 
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مر جمع آوري مالیات است،هیچ درآمدي از نواحی مذکور به دست نمی آید که بتوان آن را به بغداد اختلال در ا

فرستاد.از این رو هارون متقاعد شد که براي سامان دادن به اوضاع آشفته خراسان و سیستان، خود راهی آن دیار 

اري او شدت یافت و درگذشت شود.هارون درحالی که آماده جنگ با خوارج و دیگر شورشیان خراسان شد،بیم

 )52-51: 1378(خضري،ق.درگذشت.213وحمزه همچنان به کار خود ادامه داد تاآن که در زمان خلافت مأمون به سال

بی باك بود  ی خراسان علی بن عیسی ستمگريازدیگر شورشهاي مشهور دورة هارون، شورش مردم خراسان بود.وال

گویی پرداخت وبهره کشی هاي ظالمانه او مردم را به ستوه آورد و ودر تمام مدت حکومت خود به ستم و زور

چپاول ها،هدایایی فراوان براي  علاوه بر انباشتن خزانه خود ازاعتراض آنان را برانگیخت.از آنجا که علی بن عیسی 

م ق.براي رسیدگی به شکایات عاز189هارون می فرستاد،مورد حمایت هارون بود.با این وصف،خلیفه در سال

(ابن خراسان شد؛ولی با دریافت هدایایی گرانبها از علی بن عیسی بازگشت و وي را در سمت خود ابقا کرد.

 )191: 6،1385اثیر،ج

به شورش  مردم خراسان که از دادرسی خلیفه نا امید شدند،رافع بن لیث را به رهبري خود برگزیدند و سر

آن که هرثمه به  با) 1366،432،(دینوريام به خراسان فرستاد.برداشتند.هارون، هرثمه بن اعین را براي سرکوب قی

فرمان هارون و براي تسکین خشم مردم، علی بن عیسی را در بند و اموال او را مصادره کرد،فتنه رافع همچنان 

ق.خود راهی خراسان شد 192درسمرقند و اطراف آن ادامه داشت و مایه بیم ونگرانی خلیفه بود و از این رو در سال

 )211: 6،1385(ابن اثیر،جق.) 193نداد.(تا شورش را سرکوب کند،اما مرگ او را امان 

 مساله جانشینی

ق.فرزندش محمد را که لقب امین داشت و مادرش زبیده ازنوادگان منصور بود بر فرزند 175هارون در سال

ق.عبداالله را که بعدها 183بزرگترش عبداالله که از کنیزي ایرانی بود،مقدم داشت و ولیعهد خویش نمود و در سال

فت،به عنوان خلیفه پس از امین تعیین کرد و وي را استاندار خراسان از همدان تا انتهاي مشرق لقب مامون گر

در )422: 4،1986/ابن اعثم،ج421و413: 2،1371(یعقوبی،جنمود.این کارتحت تاثیرجعفربن یحیی انجام پذیرفت.
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روط بر این که مامون در ق.هارون با فرزندش،قاسم به عنوان،ولیعهد سوم پس از مامون بیعت گرفت،مش186سال

 )635،بی تا: 4(طبري،جزمان خلافت خود اختیار خلع او را داشته باشد.

هارون از حکومت پس از خود نگران بود،از این رو خطاي خلفاي گذشته را تکرار کرد.تعیین این جانشینان 

هارون منجرشد.این امر موجب آغازتجزیۀ میان آنان بود.جانشینی امین و مامون به رقابت بین آنان حتی در حیات 

نگرانی خلیفه شدو از این رو جلسات پی در پی با وزیران و دستیارانش برگزار کرد وتصمیم  گرفته شد از هر دو 

 )422: 4،1986(ابن اعثم،جامیر د رکعبه تعهد بگیرند تا پاي بند عهدنامه باشند.

نی عباس و فرماندهان به حج رفت و دوپیمان نامه از ق.به همراه فرزندان و بزرگان بنی هاشم و ب186هارون در سال

امین و مامون گرفت که درکارهاي یکدیگر دخالت نکنند.نسخه اي از این پیمان نامه را براي افزایش تقدس آن و 

با این همه دور اندیشی،تعیین جانشینان متعدد، )430-423: 2،1371.(یعقوبی،جتاکید براجرایش برکعبه آویختند

تایج شومی به بار آورد و بر خلاف انتظار هارون،زمینۀ درگیري هاي خانمانسوز داخلی را فراهم کرد و سرانجام ن

بخش عظیمی از اقتدار نظامی وسیاسی دستگاه خلافت عباسی را به باد داد و زمینۀ قدرت نمایی مدعیان و مخالفان 

 دولت عباسی را فراهم کرد.

 ق.)198-193امین(

ملقب به امین پس از درگذشت،پدرش به خلافت رسید.به نوشته سیوطی، وي در فصاحت و ادب ابو عبداالله محمد 

 و فضیلت،شهرت داشت؛ولی تدبیر نداشت،مسرف وخودپسند و بی سیاست بود و صلاحیت خلافت نداشت

بیشتر  واز این رو از همان آغاز خلافتش،زمینه هاي آشوب و فتنه به وجود آمد و پس از آن) 355: 1952(سیوطی،

دورانش آشوب را فراگرفت.وي علی بن عیسی بن ماهان را که به علت ستم برمردم خراسان،زندانی بود،آزاد کرد و 

وفضل بن ربیع را منصب وزارت داد.فضل به هنگام مرگ )449: 2،1371(یعقوبی،جریاست نگهبانان خود را به او داد

ارون را در اختیار مامون قرار دهد؛اما وي با آشنایی از هارون در کنارش بود و قرار بود،لشکر وخزانه همراه ه

روحیات امین،یقین داشت،درصورت همراهی با او،زمام امور را به دست خواهد گرفت به تحریک لشکریان 
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امین )260: 1366امیرعلی، (پرداخت وبه همراه آنان وخزانه به بغداد رفت و نسبت به امین اعلان وفاداري کرد.

لک بن صالح را که به اتهام فعالیت براي کسب خلافت زندانی بود،آزاد کرد وامارت جزیره همچنین عبدالم

 )448: 2،1371(یعقوبی،جوقنّسرین را به وي سپرد.

با حضور این چهره هاي قدرت طلب ونالایق در اطراف خلیفه وضعف اخلاقی وي که وقت خود را به باده گساري 

می گذراند،طبیعی بود که امور سامان نگیرد )294: 6،1385(ابن اثیر،جگانوتفریح وسرگرم شدن با حیوانان وپرند

واوضاع کشور آشفته گردد.در شام شخصی به نام علی بن عبداالله معروف به سفیانی که ادعاي خلافت داشت قیام 

: 2،1371(ابراهیم حسن،جکرد و دمشق واطراف آن را تصرف نمود و آشوب وي بیش از دو سال ادامه داشت؛

 اما آنچه که تمام کشور را تحت تاثیر قرار داد،نزاع بین امین و مامون بود.)76

 مأمون  بین امین و درگیري

در این خاندان و درگیري اقدام بعضی از خلفاي عباسی در تعیین جانشینان متعدد،یکی از علل بروز اختلاف و

هاي خانمانسوز داخلی را فراهم کرد.سابقه دستاویز مناسبی براي مدعیان قدرت بود ودر برخی موارد،زمینه جنگ 

وي ابتدا منصور و سپس عیسی بن موسی را به به زمان سفاّح باز می گردد. عباسی دورهاین سیاست نادرست در 

.اوج این بحران و فرزندش مهدي را به جانشینی خود برگزیدمنصور به این وصیت عمل نکرد ولیجانشینی برگزید؛

.پس از مرگ بود؛زیرا وي ابتدا امین و سپس مامون و پس از او،قاسم را به جانشینی برگزیددر زمان هارون الرشید 

رو،در آغاز تصور  .از اینخراسان براي امین بیعت گرفتوصیت پدر از بزرگان  بر ق.مامون بنا193هارون در سال

با تحریک علی بن عیسی بن مین ق.ا194دوستی میان برادران ادامه یابد؛اما دیري نپایید که درسالمی شد که اتحادو

و آتش دشمنی را برافروخت و مامون )450: 2،1371،(یعقوبی،جفضل بن ربیع،مامون را از ولیعهدي عزل کردماهان و

 )213: 1340(ابن طقطقی،.کردخلافت  ادعاينیز به توصیه فضل بن سهل سرخسی،نام امین را از خطبه انداخت و 

بتدا مایل بودکه به دو برادرش وفادار باشد،اما بر اثر چشم داشت اطرافیانش، بدین ترتیب در حالی که امین در ا

پیمان شکست. فضل به وي توصیه کرد که از برادرش مامون بخواهد به بغداد رود تا مانند گروگانی در دست او 
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 ین، موسی بازگرداند.باشد و میان مامون و سپاهش فاصله بیفتد تا زمینۀ خلع وي ایجاد شود و ولیعهدي را به پسر ام

 )50،بی تا: 5(طبري،ج

مامون که ازحمایت فضل بن سهل و خراسانیان بهره می برد در ابتدا نامه هایی پندآمیز به امین،فضل بن ربیع و ابن 

وبه )225: 1357(جهشیاري،ماهان نوشت و وصیت پدر را به یاد آنان آورد و خود را یکی از کارگزاران امین شمرد.

اي خراسان از رفتن به بغداد عذر آورد.وي از بدو ورود به مرو،در رفع مشکلات مردم به جد کوشید و بهانه کاره

خراج خراسان را به یک چهارم تقلیل داد و به سپاهیان پاداشی برابر یکسال اعطا کرد و بدین ترتیب جاي خویش را 

مگان با او به خلافت بیعت کردند و دردفاع از خود می خواندند باز کرد و ه  "خواهرزاده"نزد خراسانیان که او را 

خراسان و نبرد با امین و ابن ماهان با او همداستان شدند.بدین گونه درگیري بین آنان اجتناب ناپذیر می نمود .از آن 

سو،امین که آماده کارزار شده بود،ابن مامان را به فرماندهی سپاه بغداد و جنگ با خراسانیان برگزید و ولایت 

دان،نهاوند،اصفهان،قم و ري را به او واگذار کرد و نامه و پیام به حاکمان طبرستان و دیلم فرستاد و آنان را به هم

و قاسم بن عیسی بن ادریس،معروف به ابو دلف )241: 6،1385(ابن اثیر،جقطع راههاي خراسان توصیه کرد

امین در ارزیابی موضع سیاسی و نظامی عجلی،امیر و صاحب کرج ابودلف را به سرداري سپاه علی منصوب کرد.

اشتباه کرد یا این که در تعیین علی بن عیسی به فرماندهی نیروهایش گمراه شد؛زیرا تعیین وي آرزوي جذب 

مامون نیز  خراسانی ها را از بین می برد،چرا که آنان از او نفرت داشتند و براي جنگ با وي، دست از جان شستند.

اندهی طاهر بن حسین،نماینده سابق ابن ماهان در پوشنگ به ري اعزام کرد.دو سپاه لشکر خراسان را به فرم

درحوالی ري به نبرد پرداختند،خراسانیان پیشدستی کرده،بیعت نامه اي را که علی بن عیسی به هنگام حکومت خود 

اسان آن را بر نیزه کرد و در خراسان براي مامون گرفته بود،به لشکر بغداد نمایاندند و یکی از سرکردگان سپاه خر

این حیله موثر افتاد و سستی )89-82،بی تا: 5(طبري،جعلی را مخاطب قرار داد و او را از عهد شکنی برحذر داشت.

 )244: 6،1385.(ابن اثیر،جدر میان جنگجویان عرب و هواداران آنان نمایان گردید

ر اعزام نیروهاي کمکی به همدان و ري،به فرزند او هنگامی که خبر شکست ابن ماهان به بغداد رسید،امین به منظو

حسین بن علی که در عراق بود،دستور داد تا همراه عبدالملک بن صالح هاشمی،والی جدید شام،به آن سامان رود و 
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در جمع آوري و تدارك سپاه کوشش ورزد؛اما حسین کاري از پیش نبرد و به بغداد بازگشت و تصمیم به عزل 

ق. به سرعت 196مردم را بر ضد امین بشورانید و براي مامون در بغداد طلب بیعت کرد و در رجبخلیفه گرفت.او 

چون قادر به پرداخت جیره لشکریان و هزینه تدارکات  ،اماامین را از مقام خلافت خلع و در قصرش زندانی ساخت

وخلیفه را رها کردند.خلیفه پس از نظامی نبود،سربازان بر او شوریدند و او را به جاي خلیفه به زندان افکندند 

رهایی از حبس،چون از شورش مجدد سپاهیان بیم داشت،بار دیگر حسین بن علی را به فرماندهی سپاه اعزامی به 

همدان و جنگ با طاهر منصوب و ترغیب کرد تا بدین طریق او را از بغداد بیرون فرستد.حسین که از امین و 

ید بیشتر به آینده خود می نگریست،مامون را بر امین ترجیح داد.پس در اثناي راه اطرافیان او بیزاري می جست و شا

غفلتا از افراد خود جدا شد و همراه چند تن از نزدیکان به سمت خراسان گریخت؛اما بزودي گرفتار شد و به دست 

 )117-111،بی تا: 5(طبري،جیکی از سران سپاه عرب کشته شد و سرش را براي مامون بردند.

 ق.)218-198مامون(

ق.پس 198ق.از کنیزي باد غیسی به نام مراجل به دنیا آمد،در سال 170ابوالعباس عبداالله،ملقب به مامون که در سال 

مامون هنگام قتل امین در ري بود و با وجود )460: 2،1371(یعقوبی،جاز کشته شدن برادرش امین به خلافت رسید.

ق.در خراسان که مهمترین پایگاه حمایت از وي بود و خود 204رفت و تا سالتسلط سپاهیانش بر بغداد،به آن شهر ن

را مدیون مردم آنجا می دانست،باقی ماند.وي در مدت اقامتش در مرو،درصدد برآمد تا رابطه ایرانیان با دستگاه 

هل بهبود بخشد؛از این رو،فضل بن س-که پس از سقوط برمکیان به شدت آسیب دیده بود-خلافت عباسی را

سرخسی را به وزارت برگزید و امور مهم خلافت عباسی را در عراق و دیگر ولایات به حسن بن سهل ودیگر 

کارگزاران ایرانی واگذار کرد.تمایلات ایرانی مأمون، اعتماد به نفس ایرانیان را افزایش داد و راه سلطه و نفوذ مجدد 

یرانیان،سرانجام موجب رنجش اعراب و شورشهاي متعدد آنان بر دستگاه خلافت را باز کرد.سلطه و نفوذ مجدد ا

 آنان شد.

 شورش ابوالسرایا 
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به یکی از )302: 6،1385(ابن اثیر،ج سري بن منصور شیبانی،مشهور به ابوالسرایا که در گذشته از پیروان مامون بود

ق.در کوفه قیام کرد 199ر سال علویان ناراضی به نام محمدبن ابراهیم معروف به ابن طباطبا پیوست و به دستور او د

و بر بصره،حجاز ویمن تسلط یافت و سپاهیان عباسی را که به دستور حسن بن سهل براي مقابله با وي اعزام شده 

بودند،شکست داد.پیروزیهاي ابوالسرایا،حسن بن سهل را وا داشت تا هرثمه بن أعین را با سپاهی بزرگ و تجهیزات 

رثمه کوفه را در محاصره گرفت و نبردي سخت میان آنان درگرفت که منجر به پیروزي بسیار براي دفع او بفرستد.ه

هرثمه شد و ابوالسرایا از آنجا به واسط و سپس اهواز گریخت و در این شهر از حسن بن علی بادغیسی.شکست 

حسن بن سهل بردند خورد و پس از آن به سختی بیمار شد و در این حین به دست سپاهیان مامون افتاد و او را نزد 

 )464: 2،1371(یعقوبی،جو به دستور ابن سهل به قتل رسید و دو پارة پیکر او را بر دو پل بغداد آویختند.

این حرکت با دیگر حرکت هاي علویان در دوران اول عباسی،متفاوت بود؛زیرا مردي به غیر از خاندان اهل 

کوفه به مرکزیت آن است و این نخستین باري بود که  بیت،هدایت آن را به دست داشت.تفاوت دیگر،در انتخاب

کوفه،شاهد حرکت غیرعلوي در دوران اول عباسی بود.در علل ناکامی او به عواملی همچون علوي نبودن،ارتباط 

 )151: 1387(طقوش،نزدیک وي با عباسیان قبل از قیام،خشونت و بی رحمی،اشاره شده است.

 شورش نصربن شبت 

ران متعصب عرب واز طرفداران امین بود و به مأمون که به خراسانی ها تمایل داشت،کینه می نصربن شبت از رهب

ق.در جزیره و دیار مضر شورش کرد.گروهی از علویان،می 198ورزید.وي در آغاز خلافت مأمون در اواخر سال 

دل درگرو آل عباس خواستند از نیروي او بهره گیرند و خلافت را به خاندان خود انتقال دهند،اما وي که 

ابن (.داشت،نپذیرفت و اعلان کرد از آن رو با مأمون می جنگد که عجم را بر عرب برتري داده است

در حقیقت حرکت او در برابر حکومت عباسی نبود،بلکه قیامی در برابر نفوذ ایرانیانی )254-253: 10،1368اثیر،ج

 بود که بر امور خلافت تسلط یافته بودند.
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را حاکم  وي اهربن حسین بر امین پیروز شد،مأمون او را براي جنگ با نصر به رقهّ فرستاد وهنگامی که ط

موصل،جزیره،شام ومغرب کرد و عراق را از او جدا کرد و به حسن بن سهل سپرد.وي که انتظار داشت خلیفه، 

ا نصر ،سستی نمود و با این کار عراق را بدو سپارد،درصدد بود تا نارضایتی خود را ابراز دارد،از این رو در جنگ ب

فرصتی به نصر داد که بر سپاه عباسی چیره شده،حراّن را محاصره کند.مامون که در خراسان بود با اطلاع از سستی 

طاهر،وي را فرا خواند و فرزندش،عبداالله را حاکم سرزمین هاي غربی از رقهّ تا مصر نمود و به او فرمان داد تا با 

 بن طاهر در پیکار با نصر تلاش بسیار نمود و او را محاصره کرد و بر او تنگ گرفت.نصر با این نصر بجنگد.عبداالله

شرط که هیچ وقت به دربار خلافت نرود،حاضر به تسلیم شد؛اما مامون نپذیرفت و خواستار تسلیم بی قید و شرط 

 ق.)209را به بغداد بردند.( او شد،از این رو جنگ،ادامه یافت و نصر به ناچار بدون شرط تسلیم شد و او

   )163-160،بی تا: 5(طبري،ج

در دورة مأمون،شورش هاي مهم دیگري از جمله شورش زط ها،شورش بابک خرمدین،شورش مازیار و افشین هم 

 رخ داد؛اما از آنجا که پایان کار آنان در دوره معتصم بود،در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 رضا(ع)ولایتعهدي امام 

سیاسی زندگی امام رضا(ع)جریان ولایتعهدي آن حضرت به شمار می رود.مهم ترین -مهم ترین فصل تاریخی

 نکات اساسی مربوط به مسأله ولایتعهدي امام رضا(ع) عبارتند از:

ر از ظاه شتن مامون در رسیدن به این هدف.موضع امام رضا(ع)در ناکام گذا-2هدف مأمون از ایجاد این جریان.-1

رفتار مأمون به دست می آید که وي با ظرافت خاصی کوشید تا وانمود کند که در این اقدام خلوص نیت و از سر 

اما آنچه مسلم است،این که )135: 1387(طقوش،اعتقاد به حق علویان و علاقه وافر به امام،دست به این کار زده است؛

لایتعهدي را به آن حضرت نداشته است و از این رو مامون از روي حقیقت و صداقت قصد واگذاري خلافت یا و

امام نیز از پذیرش خلافت ولایتعهدي خودداري می کرد؛چرا که مامون در قالب پیشنهاد خود به دنبال اهداف 
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مامون در برابر اعتراضی که از طرف پیروان حکومت عباسی در مسأله )273: 1،1387(خضري،جدیگري بود.

 ه او شد،سخنانی گفت که اهداف اصلی وي را در این باره روشن می کند:ولایتعهدي امام رضا(ع) ب

این مرد(امام رضا(ع)پنهان از دید ما،مردم را به امامت خود می خواند.از این رو وي را ولیعهد خود قرار دادیم تا 

نچنان که ادعا می مردم را به خدمت ما خوانده و به ملک و خلافت ما اعتراف نماید و شیفتگان او بدانند که وي آ

کند،نیست و این امر(خلافت)شایسته ماست و نه او،ما ترسیدیم اگر او را به حال خود واگذاریم،از جانب او، شکافی 

در کار ما ایجاد شود که قادر به ترمیم آن نباشیم و اقدامی برضد ما انجام شود که نتوانیم در برابر آن مقاومت 

را پیش گرفتیم و دچار اشتباه شدیم و با بزرگ داشتن او خود را در معرض کنیم.اکنون که با او چنین  روشی 

نابودي قرار دادیم،پس سهل انگاري درکار او جایز نیست.باید کم کم از جایگاه و شخصیت او بکاهیم تا آن که وي 

ة او چنان چاره را پیش مردم به گونه اي ترسیم کنیم که از نظر آنان شایستگی خلافت را نداشته باشد.سپس دربار

 )168-167صدوق،بی تا: شیخ (جویی کنیم که خطرات وي،متوجه ما نشود.

 چنان که از سخنان مأمون بر می آید،هدفش از پیشنهاد ولایتعهدي به امام چند چیز است:

 منصرف کردن امام رضا(ع)از دعوت به امامت خود و در نتیجه سوق دادن دعوت امام به نفع عباسیان.-1

 به شایستگی عباسیان براي خلافت و در حقیقت مشروعیت بخشیدن به حکومت بنی عباس. اعتراف-2

بی اعتبارکردن مقام ومنزلت امام رضا(ع)در نظر علاقه مندان و شیفتگان ایشان و در نتیجه،اثبات شایستگی -3

 عباسیان براي خلافت.

تا اخبار ن زیادي را براي امام گماشته بودحافظامکه مامون مراقبان و آوردن امام رضا(ع)،بدین معنیتحت کنترل در-4

 )274: 1،1387(خضري،جمی شد.ایی امام از شیعیان واقعی وي نیز ایشان را به او اطلاع دهند.این مسأله سبب جد

 عکس العمل امام(ع)
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رود؛امام از مامون نخست از امام به صورتی محترمانه دعوت کرد که همراه بازرگانی آل علی (ع)به مرکز خلافت 

قبول دعوت مامون خودداري ورزید،ولی از طرف مامون،اصرار وتاکیدهاي فراوانی صورت گرفت و مراسلات و 

نامه هاي متعددي رد وبدل شد و سرانجام امام به ناچار با جمعی از خاندان ابی طالب به همراه فرستاده مامون 

 )309: 2،1399جمفید، (شیخمرو شد.عیسی جلودي یا به نقل دیگر،رجاءبن ابی ضحاك روانه 

مامون در مرو درخواست خود،مبنی بر سپردن خلافت به امام رضا(ع)را مطرح کرد و پس از اصرار فراوان  

واستنکاف امام از پذیرش آن،در نهایت با تهدید به قتل امام،وي را در وضعیتی قرار داد که ناچار از پذیرفتن 

تهدید امام نشان می دهد که مأمون در عرضه خلافت به آن حضرت جدي )284: 1385(اصفهانی،ولایتعهدي بود.

 نبود؛زیرا تهدید به قتل با ارادتی که مأمون در ظاهر از خود نشان می داد،قابل جمع نیست.

هنگامی که تلاش امام براي نیامدن به خراسان و نپذیرفتن ولایتعهدي،سودي نبخشید،امام در پی آن شد تا از این 

ر جهت اهداف سیاسی خویش بهره ببرد.در این باره، نکتۀ مهم آن بود که امام این اقدام مأمون را به عنوان مسأله د

اقدامی در شناخت حق علویان در امر خلافت نشان دهد.از آنجا که تا آن زمان،خلفاي عباسی،چنین حقّی را براي 

دامات خلفاي پیشین را در خلاف این جهت نشان علویان نپذیرفته بودند،این اقدام به خوبی می توانست،بطلان اق

جزء نکات اساسی این مسأله بود که امام(  "خلافت،حقّ اهل بیت(ع)است"گرفتن اعتراف از مأمون براین که.دهد

ع)آن را دنبال می کرد؛زیرا برعکس آنچه مامون می خواست،امام رضا(ع)را به تایید خلافت خود وا دارد،خود 

 اهل بیت(ع)را تأیید کند. مجبور شده بود،امامت

شرط کرد که مسئولیتی در قبال کارها نداشته باشد و هیچ نقشی در عزل و نصب و در قبال پذیرش ولایتعهدي، امام 

همین موضع امام )310: 1399(شیخ مفید،تغییر وضعی که حاکم است،بر عهده نگیرد و از همه اینها معاف باشد.

ان بی قیام هاي علویازاین رو ولایتعهدي نیز در فروکش کردن ر پا باشد و سبب شد تا قیام هاي علوي،همچنان ب

 ) 218: 1388(جعفریان،.تاثیر بود
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شرط امام نشان می دهد که ایشان نمی خواستند،مسئولیت وضع موجود وکارهایی را که از طرف حکومت اعمال 

در امور دارند در نتیجه،کسی او را متهم می شد،برعهده گیرند و کسانی گمان برند که آن حضرت،نظارت و دخالتی 

نمی کرد،زیرا مسائلی که در کشور مطرح شده و دستوراتی که به مرحله اجرا در می آمد به پاي مامون گذاشته می 

 شد و این امتیاز بزرگی بود که امام(ع)موفق شدند از مامون بگیرند.

به مرو به نتایج مطلوبش دست نیافته بود.چنانچه وضع از آنچه گذشت،می توان دریافت که مأمون از آوردن امام(ع) 

که روابط مأمون و  قابل جبرانی براي او در پی داشت،چرا  به همین منوال ادامه می یافت،به احتمال،ضررهاي غیر

ز امام به زودي رو به تیرگی نهاد،زیرا هنگامی که مامون اهل خراسان را در محبت به امام به ویژه در برگزاري نما

از نتایج آن کار بیمناك شد،به ویژه آن که امام همواره مامون را از خدا بیم می داد ق.بی اختیار دید201عید فطر سال

ازآن )315-313: 1399(شیخ مفید، و اعمال ناشایست وي را تقبیح و به انجام کارهاي درست دعوت می کرد.

سخت برآشفتند و اهل مأمون را نپسندیدند وید،کار هنگامی که خبر ولایتعهدي امام رضا(ع) به عباسیان رسگذشته،

در افتادند و او را از شهر بیرون راندند  ،حاکم عراقبغداد را از بیعت با امام باز داشتند ومردم بغداد با حسن بن سهل

 ند.و در نزدیکی واسط جنگی خونین با او در انداختند و مأمون را از خلافت خلع و با ابراهیم بن مهدي،بیعت کرد

خرمّدنیان بر آذربایجان دست  رهبردر همین حال اوضاع مصر نیز آشفته شد.از سوي دیگر،بابک خرمّدین 

 )483و479و468: 2،1371(یعقوبی،جیافت.

مامون تا از اوضاع نابسامان اطلاع نداشت و در جریان جزئیات امور نبود؛زیرا فضل بن سهل رویدادها را بر خلاف 

د.امام رضا(ع) مامون را از واقعیت امر آگاه کرد و چند تن از سران سپاه نیز سخنان امام را واقع به وي گزارش می دا

در خصوص درگیریهاي عراق و خلافت ابراهیم مهدي و آشفتگی اوضاع در دیگر مناطق،تأیید کردند.مأمون که 

اهل بغداد و به ویژه  سخت به وحشت افتاده بود و حکومت را در خطر نابودي می دید،در صدد برآمد تا رضایت

: 10،1368(ابن اثیر،جعباسیان را جلب نماید.از این رو،نخستین گام تصمیم به ترك مرو و رفتن به سمت بغداد بود.

289-290( 
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بازگشت به بغداد،بیانگر تغییري جوهري در سرنوشت حکومت عباسی به معناي از بین رفتن شیوة ایرانی بود که 

کرد و این امر مایه نگرانی فضل بن سهل بود، چرا که در این صورت نفوذ و قدرتش  مأمون در مرو به آن عمل می

را از دست می داد.مامون نارضایتی وزیرش را از آنچه وي قصد تغییر آن را داشت،دریافت و احساس کرد،هنگامی 

فزون برآن،مأمون از خلال که منافع خانواده اش و مردم بغداد را برتر شمارد،وي در مقابلش،مانع ایجاد خواهد کرد.ا

اقدامات وزیرش،به این باور رسید که او براي تسلط کامل بر حکومت عباسی در حال نقشه کشیدن است.بنابراین 

هنگامی که به سرخس رسید،فضل بن سهل را به از این روبراي رهایی از وي به عنوان ضرورتی سیاسی تلاش کرد.

و براي فریب مردم و رهایی از بدنامی دستور داد تا غلامانی که فضل )470: 2،1371(یعقوبی،جق.) 202قتل رسانید(

را به قتل رسانیدند،بکشند و خود ناله و بی تابی کرد و براي دلجویی از خانواده وي،دختر حسن بن سهل را به زنی 

أمون را به گرفت.با این وصف یاران فضل،مامون را به شرکت در قتل فضل متهم کردند و قصد داشتند تا خانه م

(ابراهیم آتش بکشند؛اما با درخواست مأمون از امام براي آرام کردن شورشیان و دخالت امام،آنان بازگشتند.

 )178: 2،1373حسن،ج

قتل فضل،ضربۀ مهلکی بر ایرانیان و سلطه آنان وارد کرد و در نتیجه،زمینه بیشتري براي آشتی مأمون با عباسیان و 

اهل بغداد فراهم کرد و تنها مانع باقی مانده وجود امام رضا(ع) بود.مأمون که از کشتن برادر خود براي دستیابی 

براي رسیدن او به خلافت آن همه زحمت کشیده بود و  خلافت،خودداري نکرده بود و دستور قتل وزیر خود که

حتی عنوان ذوالریاستین داشت،داده بود،این بار به منظور حفظ خلافت،امام را مسموم و به شهادت رسانید. 

او در عین حال براي رفع اتهام از خود،چنان وانمود کرد که از رحلت امام(ع) بسیار غمگین )337: 1385(اصفهانی،

 )471: 2،1371یعقوبی،ج(ست،به طوري که سه شبانه روز، حاضر به ترك آرامگاه امام نشد.و افسرده ا

بدین سان مامون با برداشتن موانع قدرت و خلافت خود،اهل بغداد را متوجه ساخت که براي تغییر سیاست آماده 

او دادند،اما با ورود مامون به  است و از آنان خواست تا تن به اطاعت دهند.مردم بغداد اگرچه در ابتدا پاسخی تند به

بغداد،ابراهیم بن مهدي را واگذاشتند و مقدم او را گرامی داشتند.مامون پس از یک هفته،دستور داد تا پرچم هاي 

 )300-294: 10،1368(ابن اثیر،ج سیاه را برافرازند  و شعار سبز علویان را کنار نهند.
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 ق.)259-205(حکومت طاهریان

فرزند شخصی به نام مصعب بن رزیق از مردم پوشنگ هرات بود که ادعا  ،گذار سلسله طاهریانطاهربن حسین بنیان

.رزیق جد طاهر در ولایت یکی از اشراف عرب قبیله خزاعه در ل رستم،پهلوان معروف شاهنامه استداشت از نس

وت دعوتگران اند.مصعب به هنگام دعان را به قبیله خزاعه منسوب کرده آمده بود و از این رو طاهری

 (اقبالعباسی،حکومت پوشنگ را داشت و هنگام قیام ابومسلم به عنوان دبیر درخدمت یکی از یاران او داخل شد.

 )110: 1375آشتیانی،

درجریان درگیري امین و مامون،مامون به پیشنهاد فضل بن سهل،فرماندهی سپاه را به طاهر سپرد. طاهر با پشتکار 

 ،امین سپاهیان نشکست دادبا خودت لیاقت و شایستگی بسیار نشان داد و در مدتی کوتاه،فراوان دراین ماموریت از 

بغداد را به تصرف در آورد و از مردم عراق و حجاز و یمن براي مامون بیعت گرفت.مامون درابتدا امارت بغداد را 

کرد و وي را به امارت موصل و جزیره وشام  ثبه طاهر سپرد؛اما چندي بعد او را روانه جنگ نصربن شب

گماشت؛اما طاهر میل به خراسان داشت و از این رو سه میلیون درهم به احمدبن خالد(وزیر مامون پس از فضل بن 

سهل)داد که خلیفه را متقاعد کند تا امارت خراسان را بدو سپارد.مامون که قدرت روز افزون طاهر را مایه خطر می 

-452: 2،1371(یعقوبی،جق.)205(.ی تمایلی به دیدار قاتل امین نداشت ،امارت خراسان را بدو سپرددید و از طرف

457(   

طاهر،ابتدا فرزندش طلحه را عازم خراسان کرد و سپس خود با شادمانی و براي نیل به مقصود اصلی خویش 

،خراسان و سیستان،گرفتار آشوب شد و با قدرت و تدبیر به امارت پرداخت.در این هنگامخراسان بسرعت روانه 

سرکوب خوارج اهتمام بسیار ورزید،اگرچه آشوب خوارج  خوارج به رهبري حمزه بن آذرك بود.طاهر در دفع و

وي را به سستی متهم کرد  فرونشست،اما گویا انتظار مامون سرکوب و نابودي کامل خوارج بودوازین رو

را به سختی سرزنش کرد.طاهر از این نامه  وي ،نوت آمیز به طاهرو در نامه اي تند و خش)145-144: 1384(اکبري،

نام  استقلال، فرصت را غنیمت شمرد و  رنجید و پاسخی تند به مامون نوشت و براي نیل به هدف خود، یعنی اعلام
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د را و بدین وسیله جدایی خو)71: 1388ابن طیفور،( ق.) 207الاخر  جماديانداخت.(مامون را از خطبه نماز جمعه 

در گذشت. درخصوص چگونگی درگذشت غیر  -سال سن داشت 48در حالی که  -از بغداد اعلام نمود؛ اما ناگهان

منتظره طاهر، روایات متفاوت وجود دارد؛ اما مشهور آن است که مامون در این کار نقش داشته 

   )477: 2،1371(یعقوبی،جاست.

 دورانمامون با آگاهی بر چشم داشت هاي طاهر، حاکمیت پسرش، طلحه را بر خراسان به رسمیت شناخت. 

که )220-213(عبد اللهّ بن طاهرپس از طلحه،برادرش  ق.) صرف سرکوب خوارج شد.213-207طلحه( حکومت

ي با مأمون سبب نزدیکی و صمیمیت و به قدرت رسید. برجسته ترین شخصیت خاندان طاهري به شمار می رود

 )300: 1327باشد.(گردیزي، حاجب مخصوص مأمون در بغداد اختیارات فراوانی داشته شده بود تا وي به عنوان

علاقه سبب او را به عنوان بزرگ ترین سردار مأمون عباسی بلندآوازه ساخته و  ها تلاش عبداللهّ در سرکوبی شورش

 )195 ،بی تا:5(طبري،ج شد.مندي بسیار خلیفه به وي 

خلافت مأمون با دو بحران بزرگ همراه بود. یکی شورش بابک خرم دین در آذربایجان و دیگري ق. 214در سال  

در خراسان. به همین جهت مأمون عبد اللهّ بن طاهر را از مأموریت مهم دیگرش یعنی نبرد با  آشفتگی و نابسامانی

  )475: 2،1371(یعقوبی،جوي را روان نبرد با شورش هاي خراسان کرد. بابک خرم دین، بازداشت و

و از  انتقال داد نیشابور را از مرو به  فرمانروایی خودمرکز  عبداالله پس از عزیمت به خراسان و سرکوب خوارج ،

، تا آنجا که ادیبان و دانشمندان بسیاري به سبب محاسن و موقعیت شد تبدیلآباد  و بزرگ ينیشابور به شهراین رو 

 )169: 1366ابن حوقل،آن روانه این شهر شدند.(ممتاز 

هاي عبد اللهّ بن طاهر براي جنگ با خوارج در سیستان موجبات نابودي آنها را به وسیله عیاران و مطوعه در  تلاش

 در خراسان به موفقیتسیستان مدام درگیر خوارج بود،اما اگر چه در اللهّ ساخت.عبد آینده اي نه چندان دور فراهم

 )508: 2،1371یعقوبی،ج.(را در آنجا سرکوب کردخوارج  هاي چشمگیرتري نائل شده بود و شورش هاي
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خراسان در دوران طاهریان از امنیت، آسایش و شکوفایی برخوردار شد. آنان از کشاورزي حمایت کردند. آبیاري را 

و قناتها را احیا کردند.می توان گفت طاهریان ،تشکیلات و قوانین منظم ومتنوع در مورد آب  دادندسامان 

 )292: 1384داشتند.(اکبري،

ایی در نیشابور و مرو ند و با تاثیر پذیري از تاسیس بیت الحکمه،کتابخانه هبسیار داشتبه آموزش توجه  طاهریان 

،سبب برخاستن نیشابوراز علما و اقدام آنان در انتقال مرکز حکومت از مرو به  طاهریانبه  .حمایت نمودند تاسیس

(همان: شد. تبدیلمی مراکز فرهنگ اسلا این شهر به یکی ازشد و  نیشابورادیبان ،فقها و دانشمندان بسیاري از 

324-326( 

از جنبه روابط خارجی، آنان از استان هاي شرقی در مقابل تجاوزات ترکان محافظت کرده، حدود سرزمین خود را 

گسترش دادند و قدرت مسلمانان را با پیروزي بر بیگانگان افزودند؛ اما آنان در برابر شدت حرکت علویان عاجز 

آخرین امیر طاهري محمدبن طاهر بود، وي )240: 1387(طقوش،صفاریان نابود شدند.ماندند و در نهایت زیر ضربات 

: 1371بوسورث،( نیشابور را در مقابل یعقوب لیث از دست داد.ق. 259گذشته را نداشت و در سال  توانمندي امراي

158( 

 امراي طاهري و مدت امارت آنان

 207-205طاهر بن حسین بن مصعب          -1

 213-207ن طاهر                       طلحه ب -2

 220-213عبداالله بن طاهر                      -3

 248-230طاهر بن عبداالله                     -4

 259-248محمدبن طاهر                      -5
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 در دوره مامون یعلمفعالیت هاي 

به علم و بزرگداشت علما و ادبا بود. ایرانیان که در روي از امتیازات روزگار عباسیان، پیشرفت دانش و رغبت آنان 

آوردن عباسیان، نقش اساسی را ایفاء نمودند، پس از پیروزي عباسیان، امور مهم خلافت را به دست گرفتند و این 

دانش  ثامر تاثیر عظیمی در ایجاد وگسترش نهضت علمی دوره عباسیان شد؛ چه ایرانیان داراي تمدنی قدیم و وار

 )55-52: 1365(حلبی،شایانی بودند.

 بیت الحکمه

اگر چه توجه اساسی به علوم و ترجمه کتب علمی از یونانی، ایرانی، سریانی و هندي از آغاز عهد عباسی شروع 

 (اما مهمترین دوره نقل و ترجمه علوم عهد مامون و پیشرفته ترین دوره علمی نیز،عصر اول عباسی است.1شد؛

 )42: 1،1371صفا،ج

مامون که مدتی از عمر خود را در میان ایرانیان گذراند و نزد خاندان دانش پرور برمکی پرورش یافت، مردي 

روشنفکر و دوستدار دانش بار آمد.از این رو، همواره در تشویق اهل علم و ادب اهتمام می کرد و در مجالس بحث 

الحکمه برآمد و بر اثر توجه و مساعی این و مناظره آنان حضور می یافت.وي درصدد گسترش فعالیت هاي بیت 

 (این مرکز علمی از صورت یک کتابخانه صرف به دارالترجمه ارتقاء یافت و نتایج ارزنده اي به بار آورد.خلیفه،

 )88: 1372،غُنیمه

بغداد و تا زمان حمله مغول به  )152: 1370،شبلی ( بیت الحکمه که در دوره خلافت هارون الرشید پایه گذاري شد

ق.فعال بود،نوعی آکادمی و دارالترجمه به شمار می آمد با کتابخانه اي مفصل و رصدخانه در نقل علوم یونانی 656

مامون گروهی از جمله حجاج بن مطهر،ابن بطریق و سلما )48: 1369(زرین کوب،نقش قابل ملاحظه اي ایفاءکرد.

  553-552: 3،1371.البته در دوره امویان دو کتاب به عربی ترجمه شد،جرجی زیدان،ج-1
                                                           



به سرزمین روم روند و آنان آنچه را پسندیدند،جمع  صاحب بیت الحکمه را مامور نمود تا براي حمل کتب علمی

 آوري،نزد مامون فرستادند و وي دستور ترجمه آن کتابها را داد.

در بیت الحکمه مترجمان مشهوري از :خاندان بختیشوع که مشهورترین شان،جرجیس بن بختیشوع بود،خاندان 

رجمین شهرت داشت و بزرگ همه مترجمان بود و حنین که معروف ترین آنان،حنین بن اسحاق بود که به شیخ المت

همچنین علان شعوبی،ابوسهل فضل نوبختی،ثابت بن قره و ماسرجویه و...از دیگر مترجمان بیت الحکمه 

 )560-558: 3،1371ج(جرجی زیدان،بودند.

 اندیشۀ اسلامی در دوران مأمون درسه زمینه تاثیر پذیرفت:

ی،متأثر شد،به لحاظ شکل،منطق یونانی به اندیشۀ اسلامی در راههاي ازفرهنگ یونانی به لحاظ شکلی و موضوع

جدل،تحقیق،بیان و برهان جهت داد.شیوه هاي متکلمان از این روشها،به ویژه منطق ارسطو،تاثیر پذیرفت.به لحاظ 

 موضوع،تاثیر آنها بر آموزه هاي متکلمان بسیار بود و بر نوافلاطونیان در تصوف،اثر گذاشت.

سلامی از فرهنگ هندي از طریق فتوحات و تجارت،تاثیر پذیرفت.فرهنگ هندي از طریق آمدوشد هندي ها اندیشۀ ا

به سرزمین هاي اسلامی انتقال یافت.بعضی از اندیشه هاي هندي نیز از طریق ایرانی ها نفوذ کرد.تاثیر هند بر الهیات 

دي در ریاضیات و ستاره شناسی اثر عمیقی و مقوله هاي ادبی،ریاضیات و ستاره شناسی گسترش یافت.فرهنگ هن

برجاي نهاد.محمدبن موسی خوارزمی اعداد هندي را در جداول ریاضی به کار گرفت و همچنین رساله اي نوشت 

 معروف شد."الخوارزمی عن ارقام الهنود"که به

بسیاري به این زبان،رخنه فرهنگ ایرانی نیز در زبان عربی و به شکل ویژه در ادبیات عرب اثر گذاشت،الفاظ فارسی 

 کرد و کتاب هاي فارسی در موضوعات ستاره شناسی،هندسه،ادبیات،تاریخ و جغرافیا به عربی برگردانده شد.
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همان گونه که اشاره شد،مترجمان دورة عباسی و به ویژه مأمون کتابهاي مرجع از زبانهاي سانسکریت،پهلوي،یونانی 

 (د و از این رو میراث علمی عظیم دیگر ملل را به جهان اسلام انتقال دادند.وسریانی را به زبان عربی ترجمه کردن

  )159-158: 1387،طقوش

 عصر محنت

محنه یا محنت عنوانی است که برخی از نویسندگان ومورخان براي محاکم تفتیش عقاید دوره مامون،معتصم و واثق 

ی داشت و مذهب معتزله را به عنوان مذهب رسمی به کار می برند.مامون که آشکارا تمایلات و گرایشهاي معتزل

ق.نظریه مخلوق بودن (در مقابل قدیم بودن) قرآن را اعلام کرد،اما به علت 212حکومت برگزیده بود، در سال 

ق.)این نظریه را بطور 218مناسب نبودن شرایط از اعلام عمومی آن خودداري کرد.وي چهار ماه قبل از مرگ خود(

با بهره گیري از قواي حکومتی و نظامی براي پیشبرد این اندیشه تلاش  رسمی اعلام کرد و

) این سیاست خلیفه با مقاومت بعضی از فقها مواجه شد.بیشتر کسانی که مورد 62-45: 19،1383کرد.(رضائی،شماره

وي ترس پرسش قرار می گرفتند به مخلوق بودن قرآن اعتراف می کردند،اما بیشتر این اعترافات، زبانی و از ر

 )166: 1376، 1بود،چه انکار مخلوق بودن قرآن، دستگیري و شکنجه را در پی داشت.(ابن مسکویه،ج

مامون عقیده داشت،کسانی که قائل به قدیم بودن قرآن هستند،باید از شرك خود بازگردند و در غیراین صورت 

سایی بربسیاري از مردم و علماي خونشان ریخته خواهد شد.در اجراي این سیاست مامون دوران وحشت طاقت فر

مستولی شد.مرگ زودهنگام مامون، سبب شد تا اقدام وي به نتیجه دلخواهش نرسد.وي به هنگام مرگ به جانشین 

 )5772: 1375، 13خود(معتصم)توصیه کرد تا اقداماتش را ادامه دهد.(طبري،ج

م آشنایی نداشت و فردي عامی و داراي معتصم همچون مامون ،معتزلی مذهب بود،اما برخلاف وي چندان به علو

ذوق نظامی بود.در دوره معتصم، سختگیري نسبت به عقاید مخالف ادامه یافت و پیروان معتزله در دستگاه خلافت، 

وى، احمد بن ابى دؤاد ایادى را که از معتزلیانِ معروف بود منصب قاضى القضاتى  تقربّ بیشتري یافتند.

قضات بود به علتّ عدم پذیرش مخلوق بودن قرآن، در   شر بن ولید را که از جملهو ب )339: 1381(مسعودي،داد
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امتحان در مورد خلق   اى مبنى بر ادامه قمرى نامه 219اقداماتش، به سال   معتصم، در دنباله .ى خود حبس نمود خانه

ترین خبر را نسبت به منابع دیگر ارائه داده، متن نامه را در کتاب تاریخ خود، ثبت  قرآن صادرنمود. طبرى که کامل

  مورخین، دوره بیشتر )5770: 1375، 13(طبري،ج .اى به محنت نشده است ولى در آن، هیچ اشاره ،کرده است

به  بیشتراند،  رسد اخبارى که مورخین، در تواریخ خود ثبت نموده به نظر مى.نامند معتصم را، عصر گسترشِ محنه مى

قمرى باشد که وى به  220محنه، در سال   گذار فقه حنبلى، به محکمه خاطر ماجراىِ احضار احمد بن حنبل، بنیان

 شد.رسمى حکومت، شدیدا شکنجه   هعلت مخالفت با عقید

اى در این وقایع بر عهده داشته عبدالملک بن زیات، از معتزلیانِ معروف بود که به مقام  از افرادى که نقش عمده

 .وزارت معتصم نیز رسیده بود

و جدید نیز، معتزلى مذهب بود. او اصول   قمرى جاى وى را گرفت. خلیفه 227با مرگ معتصم، واثق در سال 

ى  کوشید. وى مردم را ملزم نموده بود تا عقیده نمود و در بسط و گسترش آن مى مبادىِ اعتقادى معتزله را ترویج مى

القضاتى را داشت، قدرت  منصب قاضى همچنانمخلوق بودن قرآن را بپذیرند. تحت حمایت واثق، ابن ابى دؤاد که 

ى نفوذ ابن ابى دؤاد، بر واثق  نه را در این دوره، نتیجهو نفوذ زیادى کسب کرد. اکثر مورخین، گسترش و شدت مح

کشیده شد. به علت  تشود که پاى مردم عادى نیز به جریان محن فحواى برخى منابع، چنین استدلال مى .ازدانند مى

ندانى زیادى ز ةکنند، عد دستور ابن ابى دؤاد به قضات سایر شهرها، که مردم را در مورد مخلوق بودن قرآن، امتحان

 د.به کارگزاران وحاکمان ایالات،شدن

در همین زمان، جماعتى از علماى مصر،  ند.اند به دادگاه فرا خوان تأکید شد کسانى را که تا آن زمان امتحان نشده

مردم،   واثق به محمد بن ابى لیث، در مورد امتحان همه  شود نامه گفته مى .براى امتحان به بغداد فرا خوانده شدند

هان، محدثان، مؤذنین و ایجاد محنه، هیچ واکنشى در پى نداشت و به دستور ابى لیث، کاتبان بر مساجد نوشتند، فقی

نیست خدایى جز خداوند قرآن مخلوق و به دنبال آن، فقهاى پیرو مالک و شافعى را، از حضورِ در مساجد منع 

ل ، اعتقاد به قدیم بودن قرآن جاي مخلوق با به خلافت نشستن متوک )62-45: 19،1383(رضائی،شماره .کردند

  .بودن آنرا گرفت
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 ق.)227-218المعتصم باالله(

از برادرش مامون به  یعنی هشتمین گفته می شد،پس "مثمن"ابواسحاق محمدبن رشید بالقب المعتصم باالله که به او

انجام داد،هشت سال و وي هشتمین نسل از فرزندان عباس و هشتمین خلیفه عباسی است.هشت فتح خلافت رسید.

هشت ماه و هشت روز خلافت کرد.سال صدوهشتاد در ماه شعبان(هشتمین ماه سال)متولد شد و در چهل و هشت 

 )296-295: 10،1407،جابن کثیر (سالگی درگذشت و هشت پسر و هشت دختر داشت.

بود.نخست سپاهیان قصد  معتصم در دورة مامون ولایت مصر و شام داشت.بیعت با معتصم همان روز وفات مأمون

داشتند با عباس فرزند مأمون که در بین آنان محبوبیت داشت،بیعت کنند؛اما عباس به احترام وصیت پدر با معتصم 

 )495: 2،1371(یعقوبی،جبیعت کرد و سپاهیان نیز از وي تبیعت کردند.

ن اعتراف کنند.وي از دانش بی بهره معتصم با تبعیت از روش مأمون مردم را وادار می کرد تا به مخلوق بودن قرآ

بود و نمی توانست در این گونه مسائل راي و نظر داشته باشد و فقط سفارش برادرش مأمون را اجراء می کرد و 

هرکس از دانشمندان واهل نظر را که به مخلوق بودن قرآن تسلیم نمی شد،آزار می داد؛چنان که احمدبن حنبل فقیه 

ه زدو به زندان انداخت و همه عالمان و قاضیان اگر با نظر خلیفه که رأي معتزله و محدث معروف را تازیان

بود،همسخن نمی شدند،در خطر تازیانه خوردن و زجر دیدن بودند.رفتار معتصم با علویان،مانند رفتار خلفاي پیشین 

 )86: 2،1371(ابراهیم حسن،جسخت بود.-بجز مأمون–

 قیام محمدبن قاسم

علی بن عمربن علی بن حسین(ع)که در کوفه در کمال عبادت و زهد به سر می برد و ملقب به محمدبن قاسم بن 

صوفی بود و بر اثر تهدید معتصم از آنجا روانه خراسان شد و در شهرهاي مرو،سرخس،طالقان و نساء بگشت  

در اطراف قاسم،وي  طالقان با جمع شدن گروهی از مردم )465: 2،1374(مسعودي،جومردمان بسیاري گرد او آمدند

ق.)گسترش دامنه قیام محمد،خلافت معتصم را تهدید و از این رو وي به عبداالله 219دست به قیام زد.(در این شهر 

بن طاهر،امیر خراسان دستور داد تا به مقابله محمد بن قاسم بشتابد.بین آنان نبردهاي متعددي رخ داد تا آن که 
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یافت و نزد معتصم فرستاد.معتصم او را در کاخ خود زندانی کرد؛اما مدتی  سرانجام عبداالله بن طاهر بر وي دست

بهایی وتا پایان عمر مخفیانه می زیست و سرجنبان شورشها و انقلا)496: 2،1371(یعقوبی،ج بعد از زندان گریخت

 (زندان در گذشت.می شد.محمد عاقبت در روزگار متوکل گرفتار شده به زندان افتاد و در بود که علیه عباسیان برپا

بدین ترتیب بارزترین انقلاب علویان،پس از شهادت امام رضا(ع)،اگرچه چندان مورد اقبال )472: 1385اصفهانی،

 امامیه قرار نگرفت،شکست خورد.

 شهادت امام جواد(ع)

ن ق.)اطمینان داشت که شیعیان پس از آ204هنگامی که مأمون پس از شهادت امام رضا(ع) به بغداد بازگشت،(

این صورت،خطر همچنان باقی خواهد بود.از این رو با را به امامت،خواهند پذیرفت و در حضرت،فرزند او

همین رفتار را با امام -که او را به بغداد آورده وزندانی کرده بود-الگوگیري از سیاست پدرش در کنترل امام کاظم(ع)

ونه اي که می کوشید نه تنها در ظاهر امر،زندان و رضا(ع)در پیش گرفت،ولی باظاهري آراسته و فریبکارانه؛به گ

علاقه و محبت خاصی نیز به امام دارد.اکنون نوبت وستانه،چنین تبلیغ شود که او مانند آن نباشد،بلکه با برخورد د

 امام جواد(ع)رسیده بود تا به نحوي کنترل شود.مأمون براي این هدف،امام را به بغداد خوانده،دختر خود ام فضل را

به عقد وي در آورد تا از این طریق بتواند فعالیت آن حضرت را تحت کنترل در آورد.آن حضرت چندي بعد به 

 )163: 1387(طقوش،مدینه بازگشت و تا پایان خلافت مأمون در آن شهر ماند.

به خلافت معتصم که از همان ابتدا از حضور امام جواد(ع) به عنوان پیشواي شیعیان،احساس خطر می کرد،پس از 

نشستن،از حاکم مدینه خواست تا امام جواد(ع) و ام فضل را به بغداد آورد.هنگامی که آن حضرت،وارد بغداد 

شد،معتصم با تحفه ها و هدایایی با احترام بسیار از ایشان استقبال کرد.امام جواد(ع)که به خوبی می دانست در پس 

و به هنگام خروج از مدینه،فرزندش علی بن محمد، امام این احترام هاي ظاهري،دشمنی نهفته است،از این ر

 )325: 2،1399(شیخ مفید،جهادي(ع)را به عنوان جانشین خود تعیین کرد.
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معتصم وقتی دریافت،امام جواد(ع)در بین شیعیان و حتی در برخی موارد در میان والیان حکومت،موقعیت ممتازي 

خطرناك باشد به حیله اي ناپسند دست زد و با دسیسه  پیدا کرده و این امر ممکن است براي حاکمیت او

بازي،برخی از وزیران خود را فراخواند و از آنان خواست تا به دروغ گواهی دهند که امام قصد خروج وشورش بر 

ضد حکومت را داشته است.آنان نیز چنین کردند و معتصم موضوع را براي امام (ع)مطرح کرد؛اما امام(ع)اعلام کرد 

ین قصدي نداشته است،ولی معتصم شاهدان دروغین را احضار کرد و امام دریافت که این حرکت توطئه اي که چن

برضد ایشان است.معتصم دید باید از راه دیگري براي از میان برداشتن امام جواد(ع) اقدام نماید. از این رو همان 

 فضل، ایشان را مسموم کرده، به شهادت رساند.روش ناجوانمردانه پدارنش را در پیش گرفت و با استفاده از ام ال

 )286: 1،1387(خضري،جق.)220(

 شورش زطها

زطها گروهی از کارگران و جاشوهاي هندي بودند که در بنادر عراق و به ویژه بصره به کار بارگیري و تخلیه کشتی 

چپاولگري واداشته بود. آنان بر سر راه ها اشتغال داشتند، اما بی نوایی و سختی هاي زندگی، آنان را به غارت و 

کاروان ها و کشتی ها کمین می کردند و راه رسیدن ارزاق و کالاها به بغداد را می بستند و با اخاذي و باجگیري، 

موجب گرانی و ایجاد بازار سیاه در عراق شده بودند. معتصم در ابتدا ، احمدبن سعید باهلی را روانه جنگ با آنان 

-پس از شکست باهلی، معتصم، عجیف بن عنبسه، )496: 2،1371.(یعقوبی،جطها او را شکست دادندکرد، اما ز

را به جنگ آنان فرستاد. وي نزدیکی واسط را اردوگاه سپاه قرار داد و نهرها و رودهاي مسیر تردد  -سردار معروف

 و سرانجام زطها مجبور به تسلیم شدند.زطها را بست و آنان را در تنگنا قرار داد و چندین ماه با آنان پیکار کرد 

 )77: 11،1368(ابن اثیر،ج

ق. پس از 220هزار نفر بودند را به بغداد فرستادند و در روز عاشوراي  27شمار زطها که از زن و مرد و کودك 

شتند تا بازدید معتصم و رجال دولت از آنان، به دستور خلیفه به آسیاي صغیر تبعید شدند. آنان در آنجا سکونت دا
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ق. سپاهیان امپراطور روم شرقی آنان را به اسارت بردند و بدین طریق به اروپا راه یافتند و در  241آن که در سال 

 )87: 2،1371(ابراهیم حسن،ج آنجا به کولی شهرت یافتند.

 نفوذ ترکان در دربار

واقعی در دست ایرانیان افتاد و آنان انقلاب عباسی به دست ایرانیان به ثمر رسید و پس از پیروزي عباسیان، قدرت 

ق.) بود.  193-170کردند. اوج استیلاي ایرانیان در زمان هارون الرشید ( در اختیارمقامات لشکري و کشوري را 

هارون که به کمک خاندان برمکی به خلافت رسیده بود، دست آنان را در امور بازگذاشت و بالاترین مناصب دولت 

ق.) 218فت مامون (عباسی را به آنان واگذار کرد. استیلاي ایرانیان، به رغم فراز و فرودهاي بسیار، تا اواخر خلا

ادامه داشت. با این وصف، ریشه نفوذ اعراب کاملاً قطع نشد و پاره اي از امور سیاسی را دراختیار داشتند و ضمن 

دسیسه ها و فتنه قدرت برانند و جانشین آنان شوند.دشمنی با ایرانیان،تلاش می کردند تا آنان را از صفحه 

ی از ایرانیان بیمناك شوند و خدمات و جانفشانی هاي آنان را نادیده انگیزیهاي  آنان، سبب شد که خلفاي عباس

ق.)؛منصور، ابو مسلم را 132انگارند تا آنجا که سفاح در آغاز خلافت عباسی،ابو سلمه خلالّ را به قتل رسانید(

ق.)از 203(.تق.)؛و هارون الرشید، خاندان برمکیان را برانداخت و مامون، خاندان سهل را از میان برداش137کشت(

مرکز خود، مرو در خراسان را ترك و روانه بغداد شد.از این رو ایرانیان ناامید از عباسیان،درصدد مامون  ،آن گذشته

ق.اعلان استقلال نمود و بابک و مازیار نیز 207سال دراستقلال خود و جدایی از عباسیان برآمدند.طاهر ذوالیمینین 

ه اعراب آغاز نمودند.چنین بود که مامون از بیم ایرانیان به اعراب پناه برد؛اما تلاش گسترده اي براي رهایی از سلط

آنان در حمایت از وي سستی کردند و به ناچار وي درصدد برآمد تا جنگجویان ترك را به استخدام در آورد،با این 

: 1952سیوطی، (ر آورد.وصف، معتصم براي استحکام پایه هاي خلافت خود،ترکان را به طور گسترده به استخدام د

205( 

معتصم که به دلیل ناآرامی و قیام اعراب به آنان اعتماد نداشت و از ایرانیان نیز ایمن نبود،سیاست برادرش مأمون در 

ماوراءالنهر وارد سپاه و دربار نمود و به خراسان و جذب و استخدام ترکان را ادامه داد و آنان را از سرزمین هاي 
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در گذار نمود.این سیاست معتصم نتایج ناگواري و به خودش نزدیک و فرماندهی سپاه رابه آنان وا آنان اختیار داد

 )466: 2،1374(مسعودي،جپی داشت.

؛چنان که حرکتی به رهبري بودعرب ها دربرابر حکومت معتصم این سیاست معتصم،خشم و آشوب  نتایج فوري

ی کردند؛اما منجر به شکست شد.واکنش معتصم این بود که عجیف بن عنبسه و عباس بن مأمون براي قتل وي طراح

که نسبت به آنان بی اعتماد شده اعراب و ایرانی ها را  فت وهمزمان با مرگ عجیف از چنگ عباس هم خلاصی یا

 )502: 2،1371(یعقوبی،جدور کرد و نام آنان را از دیوان عطا حذف کرد.از خود به تدریج بود 

براي حکومت عباسی و غیر قابل جبرنی وقوع ضررهاي بسیار بزرگ  سبب،معتصم ستاین سیانتایج دراز مدت 

تضعیف قدرت خلیفه منجر شد.چه بسا پیدایش حکومت  و عرب به ایرانی خروج عناصر تاثیرگذارو  ضعیفت .شد

از کشته ن باشد،اما در عصر معتصم،به روشنی پدیدار نشد و پس آهاي مستقل از دوران دوم عباسی از پیامدهاي 

سلطه ترکان جنگجو و خشن بر امور مهم خلافت،زمینۀ سستی ،ق.آشکار شد.می توان گفت247شدن متوکل درسال

 کار خلافت و سقوط نهایی حکومت عباسیان را فراهم نمود.

 بناي سامره

یجاد افزایش شمار ترکان در بغداد در دورة معتصم که مورد حمایت و احترام بسیار وي بودند،به زودي سبب ا

مشکلات زیادي براي مردم آن شهرشد.قدرت فراوان ترکان،به علاوه بی باکی،بی رحمی و خشونت، موجب سلب 

آسایش مردم شده بود.آنان درکوي و برزن سوار بر اسب،ضعفا و کودکان را زیر می گرفتند و می کشتند و گاه مردم 

 )466: 2،1374(مسعودي،جند و حتی می کشتند.می شوریدند و آنان را از مرکبشان به زیر می کشیدند و می زد

آزار و اذیت سربازان مهاجم ترك و رفتار ناهنجارشان با مردم،سبب شد تا آنان به معتصم شکایت کردند و از او 

خواستند تا ترکان را از بغداد بیرون برد.به نوشته ابن اثیر در روز عید،پیرمردي در برابر معتصم قرار گرفت و 

تو را پاداش نیک ندهد که همسایه بدي هستی که با این بیگانگان سنگین دل در جوار ما زیست می خداوند "گفت:
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(ابن ".کنی.تو غلامان ترك را میان ما جاي دادي،کودکان ما را یتیم و زنان ما را بیوه کردي و مردان ما را کشتی

 )86: 11،1368اثیر،ج

ي شهر جدیدي براي اسکان ترکان برآید.از این رو،پس از نماز این گونه سخنان،معتصم را بر آن داشتتا درصدد بنا

ق.از بغداد بیرون رفت و دیگر به آن شهر بازنگشت.وي مدتی را به جستجوي مکانی مناسب براي مقر 220عید سال

خود پرداخت تا آن که در قسمت علیاي دجله،جایی که سامرا نام داشت و هوایی پاك و آبی گوارا و خاکی 

اشت را انتخاب کرد.ابتدا قصر خود را پی افکند و کارگر و صنعتگر از دیگر شهرها آمدند و خیابان حاصلخیز د

 )469-468: 2،1374(مسعودي،جوکوي ها و ساختمان ها ساخته شد و بدین ترتیب پایتخت جدید بنا شد.

 شورش بابک خرمدین 

بابک،خطرناك ترین شورش از آغاز خلافت عباسی ق.)در روزگار خلافت مأمون بود.شورش 200آغاز قیام بابک(

هدف از قیام او احیاء و شاید اصلاح )68: 2،1372(فراي،جمیان اران و آذربایجان پدید آمد. "بذ"بود که در ناحیه 

مزدك بود. بقایاي یاران ابومسلم و شاید ناراضیان دیگر هم به جنبش او پیوستند. بابک خود از پیروان   آیین

شهرك رهبر و پیشواي خرم دینان در دوره هارون بود. بابک و جاویدان این آیین را در آذربایجان تازه  جاویدان بن

جانشین جاویدان  -یا چنان که در روایات آمده است به اهتمام همسرجاویدان–کردند. بابک بنا به وصیت جاویدان 

ك او بود. به سبب اقامت مامون در خراسان و شد. حاتم بن هرثمه والی ارمنیه که خود داعیه طغیان داشت نیز محر

دوري او از بلاد عراق و آذربایجان، بابک در آن حدود اندك اندك پیشرفت بسیار یافت و بر قلعه اي چند در آن 

حدود دست یافت و چندبار، لشکریان خلیفه را شکست داد.سرداران عرب و ترك خلیفه به سبب تنگی راهها و 

و از طرفی مسأله ولایتعهدي امام )461-460: 1362(زرین کوب، ز دفع بابک عاجز شدندسختی سرماي آن حدود ا

رضا(ع) و نارضایتی عباسیان بغداد که مأمون را سرگرم کرده بود،فرصت مناسبی براي پیشرفت کار بابک فراهم کرده 

می شمرد و یهود می بود.بابک براي نابودي اسلام و عرب به سختی فعالیت می کرد و اعراب را پست و سفله 

نامید.در واقع،شورش وي مظهر تندترین اعتقادات شعوبی بود.وي در بیشتر جنگ هایش پیروز شد ودامنه شورش 
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خرمّدینان،ایالت جبال را که متصل به آذربایجان بود،فراگرفت.پیشرفت بابک،مامون را سخت نگران کرد و قبل از 

 )138،بی تا: 5. (طبري،جهمه توانش به مقابله خرمدینان برخیزد ق.)به برادرش معتصم وصیت کرد تا با218مرگش(

با به خلافت نشستن معتصم،وي افشین،امیرزاده اشروسنه را به دفع بابک گسیل کرد.افشین که حیدربن کاوس نام 

ه داشت،درزمان مأمون اسلام آورده بود،چون از پدر و برادر ناخرسند بود،لشکر خلیفه را براي تصرف اشروسنه ک

بین فرغانه و سمرقند بود،هدایت کرده بود.وقتی معتصم این سردار تازه مسلمان را به جنگ بابک می فرستاد او را 

پس ازاکرام بسیار با تجهیزات فراوان روانه نبرد کرد.افشین راه آذربایجان،پیش گرفت و در دفع بابک،تلاش بسیار 

)امپراتور بیزانس نامه نوشت و او را دعوت به تسخیر Theo phileنمود.بابک نیز در دفع لشکر خلیفه به تئوفیل(

بلاد مسلمانان کرد؛اما پیش از آن که تئوفیل کاري از پیش برد،افشین،بابک را به دام افکند.افشین،پس از سه سال 

منستان جنگ بابک را با پیام ها و دلنوازي ها فریب داد و قلعه او را گرفت و سپس خودش را که به یکی از امراي ار

ق.)به دستور خلیفه،بابک را بر فیلی 223به نام سهل بن سنباط پناه برده بود،به چنگ آورد و نزد معتصم فرستاد.(صفر

(زرین  نشاندند و گرداگرد شهرگردانیدند و پس از آن با شکنجه و آزار به قتلش رساندند و جسدش را بردار کردند.

ره فرونشست و نه افشین توانست از این پیروزي آن گونه که توقع با این همه نه فتنه او یکبا)360: 1362کوب،

داشت،بهره گیرد؛ زیرا هنوز ماجراي بابک به پایان نرسیده،مازیار، شاهزاده طبرستان،آیین خرمدنیان در پیش گرفت و 

 )212: 1366،فندیارس(ابن ابا یاران خویش که سرخ جامگان خوانده می شدند،سر به شورش برداشت.

 موریهفتح ع

در نتیجه مشغول شدن دربار خلافت به شورش بابک،جنگ میان مسلمانان و رومیان در سال هاي نخستین خلافت 

معتصم متوقف شد.تئوفیل،امپراتور روم نیز از باز پس گیري جزیره سیسیل از دست مسلمانان مصرف شد. از این رو 

لی از خلافت معتصم سپري نشده بود که تئوفیل مناطق مرزي، شاهد آرامشی نسبتأ کامل بود؛اما هنوز چهارسا

تصمیم گرفت در مرزهاي شرقی امپراتوري به جنگ با مسلمانان برخیزد.گفتگوهاي موفقیت آمیز او با بابک و قول 

بابک،مبنی برگرویدن به مسیحیت در مقابل دریافت کمک در جنگ با مسلمانان و گمان امپراطور مبنی بر امکان 
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بدین ترتیب با هدف بازداشتن سپاهیان عباسی )1145،بی تا: 5(طبري،جمسلمانان او را تشویق کرد.پیروزي نظامی بر 

از ادامه محاصره بابک و استحکام ارتباط با خرمیه در ارمنستان و آذربایجان ،سپاهیان امپراتور روم به زبطره هجوم 

 )501: 2،1371(یعقوبی،جقتل رسانیدند.بردند و آنجا را تصرف کردند و هرکه را در آنجا بود اسیر یا به 

معتصم با اطلاع از این امر،بی درنگ با سپاهی عظیم به سوي روم حرکت کرد و پیشاپیش سپاه نیز،افشین را با 

سپاهی بزرگ روانه کرد. امپراتور روم نیز با سپاه بزرگی به مقابله آنان شتافت.افشین سپاه روم را به سختی شکست 

ار به عقب نشینی کرد.امپراتور که دریافت،توان مقابله با آنان را ندارد به معتصم پیام داد که سپاهیان داد و آنان را واد

روم بدون اجازه او زبطره را تصرف کردند و مردم آنجا را اسیر یا به قتل رسانیدند و اکنون حاضر است،اسیران را 

ام امپراتور روم عموریه را که از بزرگترین شهرهاي روم رها و خسارت ها را جبران نماید؛اما خلیفه بدون توجه به پی

بود و از جمعیت زیاد برخوردار بود،تصرف کرد و با قساوت زیاد دست به کشتار مردم و غارت و چپاول آنجا 

 )126-115: 11،1368/ابن اثیر،ج502: 2،1371(یعقوبی،ج ق.)223زد.(

 شورش مازیار

رستان بود که پس از درگذشت پدرش قارن به دربار مأمون رفت و اسلام مازیار بن قارن از امراي محلی قدیم طب

پذیرفت.مامون نام او را محمد نهاد و حکمرانی بخشی از طبرستان و رویان را بدو سپرد.مازیار پس از بازگشت به 

یلان و طبرستان،عموي خود را که حاکم آنجا بود،کشت و حکومت تمام طبرستان را به دست آورد و خود را گیل گ

از ارسال خراج نزد -در روزگار معتصم-و پس از چندي )504-503: 2،1371( یعقوبی،ج اسپهبد اسپهبدان نامید

عبداالله بن طاهر که طبرستان به حکم خلیفه در حوزه امارت او بود خودداري کرد و کشاورزان را واداشت تا بر 

خریب و شمار زیادي از مسلمانان را دربند کرد و صاحبان خود بشورند واموالشان را غارت کنند و مساجد را ت

 )213-212: 1366( ابن اسفندیار،.)ق224بدین ترتیب آشکارا بر خلیفه خروج کرد. (

شورش مازیار دیري نپایید و زود فرونشست.معتصم، محمدبن ابراهیم را با سپاهی به جنگ وي فرستاد و به عبداالله 

دهد.محمدبن ابراهیم، مازیار را در محاصره گرفت و عبداالله بن طاهر نیز  بن طاهر نوشت که او را با لشکرها کمک

۷۳ 
 



وي اسیرشد و او را به سامراء نزد -ظاهراً به خیانت کوهیار برادر مازیار-به کمک وي شتافت؛اما قبل از جنگ

رمانی نقش داشته. معتصم فرستادندو او را با افشین روبرو کردند و مازیار اعلام کرد که افشین در تحریک او به ناف

 226( پس از آن بر مازیار تازیانه زدند و وي زیر تازیانه جان داد و آنگاه جسدش را در کنار بابک به دار آویختند.

 )503: 2،1371(یعقوبی،جق.)

 ماجراي افشین

ت او اعتراف مازیار مبنی بر تحریک افشین (خیدر بن کاووس) سوء ظنی را که در حق وي می رفت و بهانه بازداش

شده بود، شدت یافت. بدین گونه، به سرداري که بابک را مغلوب کرده بود و در مصر و روم رشادت ها و شجاعت 

 ها نموده بود، همان پاداشی را دادند که پیش آن از منصور و هارون و مامون به خدمتگذاران خود داده بودند.

مامون فتح شد. احمد، کاووس، فرمانرواي اشروسنه و ق. توسط احمدبن خالد احول سردار  207اشروسنه در سال 

پسرش، خیدر را دستگیر و روانه بغداد کرد. مامون پس از مدتی آنان را به اشروسنه بازگرداند و حکومت آن دیار را 

به کاووس سپرد. پس از مرگ کاووس، خیدر وارث مقام و منصب پدر شد و به افشین موسوم شد.افشین از آن پس 

که به دستگاه خلافت نزدیک شود و بر حکومت خراسان و ماوراءالنهر دست یابد،همچون یکی از سرداران براي آن 

اسلام در سرکوب دشمنان خلافت کوشید.بی شک پیروزي هاي افشین مایه رشک اطرافیان خلیفه شده بود و آنان را 

ه رابطه او را با دستگاه خلافت تیره برآن داشت تا علیه او دست به توطئه بزنند.در این بین حوادثی رخ داد ک

در آذربایجان،سبب بدگمانی خلیفه شد و کسانی مانند احمد -که برادرزن افشین بود-کرد.نخست، عصیان منکجور

 )462: 1362(زرین کوب،بن ابی داود نیز که از افشین،ناخرسند بود،این بدگمانی را به حد ترس و بدبینی کشانیدند.

ه گزارش دادند که افشین همواره پول و مال به دست آمده را به اشروسنه می فرستد تا در دیگر آن که،به خلیف

فرصت مناسب،آنها را صرف شورش علیه خلیفه کند،چنان که یکبار عبداالله بن طاهر،کاروان بزرگی از اموال او را که 

 )151: 11،1368(ابن اثیر،جپنهانی عازم اشروسنه بود،مصادره کرد.
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یفه را نسبت به خود بدبین و بدگمان یافت،درصدد برآمد که از سامرا بیرون رود و راه اشروسنه را که افشین که خل

ازپیش مال هاي خویش به آنجا فرستاده بود،درپیش گیرد؛اما نقشه او آشکار شد و حتی متهم شد که در آن روزها 

فه و دیگر سرداران را هلاك نماید.به درصدد بوده است که معتصم را به مهمانی بخواند و با غذاي مسموم خلی

دستور خلیفه،افشین را در بند و اموال او را مصادره کردند.از محاکمه افشین معلوم می شود که وي در اشروسنه که 

سرزمین نیاکانش بوده،اندیشه پادشاهی داشت و هنوز درنامه هایی که به وي می نوشته اند،او را نیز مثل پدر و 

می خوانده اند.گذشته از آن وي به مجوسان وبت پرستان آن سرزمین،بیش از مسلمانان  "دایانخداي خ"نیاکانش  

آنجا علاقه می ورزیده است.همچنین کتابی به نام زروان از خانه اش یافتند که گفته می شد آن را به دیبا و زر و 

ردند.غیر از این اتهام ها،اعتراف مازیار گوهر آراسته بود و آن کتاب را هم،نشانۀ اعتقاد او به آیین پدران خویش شم

به همدستی افشین بر او،سبب شد تا خلیفه بی هیچ تردیدي،فرمان دهد،افشین را در زنجیر کرده،به زندان 

برند.افشین در زندان از گرسنگی یا زهر هلاك شد و جنازه اش را در باب العامه بردار کردند و بتهایی را که می 

 )463-462: 1362(زرین کوب،ق.)226( تند با جسد او سوزانیدند.گفتند از خانه او یاف

فرجام کار افشین چنین بود که به آرزوي خود،یعنی تسلط بر خراسان دست نیافت.چنان که بابک و مازیار نیز فریب 

 او را خوردند و کاري از پیش نبردند.

 شورش عجیف بن عنبسه و عباس بن مأمون

روم پرده برداشت و خلیفه را تشویق کرد تا حمله اش را به سمت قسطنطنیه پی  حمله معتصم از ضعف امپراتوري

گیرد؛اما او به ناچار به بازگشت به عراق شد؛زیرا توطئه اي را کشف کرد که سپاه به نفع عباس بن مأمون،طرح 

و بخشش هاي پیروزي هاي ترکان در سپاه معتصم و توجه و بذل ) 474-473: 2،1374(مسعودي،جریزي کرده بود.

فراوان خلیفه به این سرداران ترك،مایه کینه عرب شد و از این رو عجیف بن عنبسه سردار نامدار معتصم که 

شورش زطها را سرکوب کرده بود،درصدد برامد تا معتصم واشناس و افشین را از میان بردارد و عباس بن مأمون را 

م خواهندکرد ،به قتل رساند و خود جانشین وي شود. تحریک کرد تا عموي خود را در فرصت مناسبی که فراه
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دیگر سرداران عرب نیز با توطئه همدست شدند و بنا شد به هنگام بازگشت از فتح عموریه،نقشه خود را عملی 

-126: 11،1368(ابن اثیر،جکنند؛اما خلیفه از توطئه آنان اطلاع یافت و توطئه گران را دربند و به قتل رسانید.

معتصم بر کسانی که قصد شورش داشتند،غلبه کرد؛اما از نتایج نامطلوب آن در امان نماند؛زیرا به هرچند )131

چنگال سرداران ترك افتاد و به تدریج از سرداران عرب و پارسی دور شد و نام آنان را از دفتر عطا حذف 

.از آن گذشته تکیه او بر سرداران وي وفادار نبودند و می خواستند،قدرت را از دست وي بربایند کرد.ترکان نیز به

ابراهیم  (ترك،در روح عربها اثري بسیار ناگوار گذاشت و در نتیجه در مصر و شام و موصل شورش ها نمودند.

 )88-87: 2،1371،جحسن

 ق.)232-227الواثق باالله(

واثق در .رسیدق.به خلافت 227پس از درگذشت معتصم،فرزندش هارون بالقب الواثق باالله در ربیع الاول سال 

دوران پدرش به خردمندي و تدبیر شهرت داشت.این مسأله پدرش را وا داشت تا در نبود خود در مقر خلافت به او 

اعتماد کند و سپس او را به ولایتعهدي برگزیند.واثق به علم و ادب علاقه مند بود و در کاخش مجلسی را به بحث 

می گفتند.او مانند "مامون صغیر"مأمون اقتدا کرد؛از این رو به اوو مناظره فکري اختصاص داد و در این کار به 

پدرش به عنصر ترك اعتماد و آنان را در مناصب فرماندهی جایگزین کرد؛ازجمله فرمان حکومت مغرب را از دربار 

رك خلافت تا آخرین نقطۀمغرب براي اشناس ترك صادر کرد و امارت خراسان و سند و نواحی دجله را به ایتاخ ت

 )508-506: 2،1371.(یعقوبی،جسپرد و فرماندهی سپاه را به بغا سپرد و وصیف را به عنوان حاجب خود برگزید

 بدین ترتیب واثق مناصب مهم و ولایت بزرگ را به ترکان سپرد و نفوذ آنان را بیش از پیش افزایش داد.

در پیش گرفت ودر تحمیل افکار دینی خود  واثق پیرو عقاید معتزله بود و سیاست پدرش را در کمک کردن به آنان

به مردم افراط کرد.او مردم را در مسأله خلق قرآن می آزمود و به قضات نوشت تا آنان نیز چنین کنند و در این راه 

بسیاري از مردم به زندان افتادند.این امر سبب اعتراض و شکایت مردم و فقها شد.مردم بغداد به رهبري احمدبن 
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واستار برکناري واثق شدند.مخالفان خلق قرآن روزي را براي شورش معین کردند،اما راز شان برملا و نصرخُزاعی،خ

 )510: 2،1371(یعقوبی،جآنان دستگیر شدند و احمدبن نصر به قتل رسید.

و بدین )92: 2،1371(ابراهیم حسن،ج را به عنوان جانشین تعیین نکرد سق.درگذشت و هیچ ک232واثق در سال 

 بهانه بسیار خوبی به دست ترکان داد تا بر امور خلافت تسلط یابند.  ،ترتیب

و این نتیجه طبیعی روشی بود که  )93(همان: با مرگ واثق عصر اول عباسی یا دوران طلایی عباسیان به پایان رسید

رکان با رفتار معتصم در پیش گرفت و درامور مهم به ترکان تکیه کرد و اعراب و ایرانیان را از قدرت دور کرد.ت

 را فراهم کردند. خویش مایه آشفتگی خاطر و ایجاد فتنه ها در واقع زوال قدرت خلفا
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 )ق.334-(232دوران نفوذ ترکان 

وت دارد.ویژگی عصر اول،نیرومندي خلافت و تمرکز قدرت در دست خلفایی عصر دوم عباسی با دورة اول آن تفا

بود که داراي مهارت سیاسی و شخصیت نیرومند بودند.آنان در دفع شورش ها و کسانی که به نفوذ و قدرت چشم 

بر تمام  د واز خود شایستگی نشان دادن-به استثناي آنچه در اَندلس و برخی از مناطق شمالی افریقا روي داد-داشتند

  امور تسلط داشتند.

این ویژگی در دورة دوم عباسی،هنگامی که حکومت از  متمرکز بودن به تمرکز نداشتن،تغییر کرد و حکومت هاي 

،به وجود آمد.مردمی جدید وارد دبا اعتراف به قدرت معنوي خلیفه داشتن نیمه کامل،مستقلی که استقلال کامل یا 

حکمرانی رسیدند و خلفا زیر نفوذ ایشان قرار گرفتند.این مسأله به کاهش نقش سیاسی جامعه اسلامی شدند و به 

 خلفا منجر شد و ایشان احترامی را که خلفاي عصر اول عباسی برخوردار بودند،از دست دادند.

در غرب جهان اسلام حکومت هاي طولونیان و اخشیدیان و سپس فاطمیان و در شرق حکومت علویان در بخش 

 شمالی ایران و صفویان و سامانیان ظهور کردند. هاي 

،حاکم شد،اختلاف سیاسی میان شرق وغرب  جهان اسلام را در می رکز زدایی در کار حکومتدر این دوران که تم

 براي باقی ماندن در دایرة خلافت می کوشید و برايکم و بیش مناطق شرقی حکومت هاي یابیم.در حالی که 

قائل بود و قدرت معنوي دستگاه خلافت را به رسمیت می شناخت و تلاش می کرد تا تأیید احترام عباسی  لفايخ

خلافت را براي موجودیت خود داشته باشد،اما حکومت هاي جدایی طلب در مغرب جهان اسلام،در پاسخ به 

 خواسته نژادي گروه هاي مخالف خلافت عباسی،به سوي جدایی کامل گام بر می داشتند.

به عنوان واحدهاي تقویت کننده یا تضعیف کننده،هماهنگ با تحولات جهان اسلام و نیاز ایشان به  مناطق مرزي

دفاع یا حمله باقی ماندند و به طور معمول از خطر خارجی و نیروي خلافت متأثر شدند.حکومت حمدانیان در 
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اءالنهر بر عهدة حکومت هاي مناطق ثغور شام و جزیره ایجاد شد،اما سنگینی دفاع از محدوده هاي مرزي ماور

این وصف،عراق وضعی خاص داشت که با خلافت عباسی مرتبط بود،به گونه اي  جدایی طلب مشرق قرار گرفت.با

که خلفا به طور مستقیم در آنجا حکومت می کردند یا این که فردي به نام آنان حکومت می کرد تا این که عناصر 

یفه نفوذش را حتی در پایتخت در برابر افزایش نفوذ ترکان از دست قدرت طلب، نیرومند شدند و سرانجام،خل

ترکان زعامت امور را به دست گرفتند و  داد،همان گونه که پیش از آن نفوذش را در دیگر مناطق از دست داده بود.

 .کردند حتی در تصمیمات دربار و خلیفه نقش تعیین کننده اي ایفا می

عباسی،فروپاشی روابط میان خلافت و منابع قدرت آن(اعراب و ایرانی)مناطق شد و سرانجام ویژگی عصر دوم 

 منجر به ضعف خلافت شد و خلیفه،مقامش را به عنوان رأس هرم سازمانی از دست داد و در نتیجه تحقیر شد.

 ق.)  247-232(عباسیمتوکل شناخت  

و مناصب و امور مهم را به دست گرفتند و بر همان گونه که گذشت،ترکان در دورة واثق،قدرت فراوان یافتند 

دارالخلافه مسلط شدند و قدرت واقعی خود را در همۀ جا گسترانیدند.آنان همچنین برنامه دخالت در گزینش و 

نصب خلفا را در راه افزایش فشار براي در اختیار گرفتن خلیفه طراحی کردند.واثق به هنگام مرگ کسی را جانشین 

و این موجب شعله ور شدن آتش درگیري بین دو گروه مهم براي  )93: 1371، 2،جابراهیم حسن( خود قرار نداد

 انتخاب خلیفه شد.

محمدبن عبدالملک زیات و بزرگ ن حکومتی از خاندان عباسی و وزیرگروه نخست:متشکل از بزرگا

 )201: 11،1368(ابن اثیر،جبود که محمدبن واثق را نامزد کردند.  دقاضیان،احمدبن ابی داو

گروه دوم:متشکل از ترکانی بودندکه به رهبري وصیف ترك براي استحکام نفوذ خود فعالیت می کردند،جعفربن 

معتصم را نامزد کرده بودند.این گروه موفق شدند،نامزد مورد نظر خود را براي خلافت تحمیل کنند و بدین گونه 

 )313-312بی تا: ،5ج،طبري(منصب خلافت به جعفر،ملقب به متوکل سپرده شد.
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آوردند،به گونه اي که خلافت جز با  دفا به وجولخطرناکی را پس از آن در به حکومت رسیدن خ این حادثه،شیوة

موافقت و رضایت آنان،امکان پذیر نبود.آنان کسی را که از او راضی بودند،بر می کشیدند و در مقابل،کسی را که از 

بدین وسیله،قدرت خود را بر امور خلافت گستردند و کارها را به میل خود  او ناخشنود بودند،فرو می گرفتند و

 امامی کردند،  مقاومتو گاه بشدت  نداندنمی خلفا به آسانی تن به نفوذ ترکان )هر چند 313،(همان: انجام دادند

 توانایی کافی براي مقابله با آنان را نداشتند. 

ت رسید و ترکان احساس کردند که خلافت به خدمات آنان نیازمند ق.)با نیروي ترکان به خلاف247-232متوکل(

است و همین مسأله، آنان را به خشونت بیشتر سوق داد.این خلیفه که استبداد ترکان را درکار و کم احترامی آنان را 

و  نسبت به خود احساس کرد،تصمیم گرفت از قدرت آنان بکاهد و از ایتاخ آغاز کرد و وي را از مقامش عزل

 )514: 2،1371(یعقوبی،جق.)235زندانی کرد و وي در زندان درگذشت.(

متوکل همچنین براي این که راه دخالت ترکان را در گزینش جانشین خودش سد کند،سه فرزندش منتصر،معتز و 

که  مؤید را ولیعهد خود نمود و به شیوه هاي هارون،کشور را که در دست ترکان بود،میان آنان تقسیم کرد.ترکان

ابعاد خطرناك این کار را درك کردند نسبت به خلیفه کینه بیشتري به دل گرفتند و از این رو پی در پی توطئه و 

دسیسه می کردند و متوکل را در تنگنا قرار دادند.رفته رفته،دشمنی میان خلیفه و ترکان به نقطه اي بی بازگشت 

ی یافت.ترکان تحرك بیشتري داشتند و توانستن به کمک رسیده بود.به حدي که باید یکی از شرّ دیگر رهایی م

ق.) منتصر کینه پدر را به دل داشت؛زیرا او کوشیده بود معتز را جانشین 247پسرش منتصر،خلیفه را به قتل برسانند.(

قبل از منتصر قرار دهد  و از آن گذشته نظریات سیاسی آن دو درعرصه رابطه با علویان با یکدیگر تفاوت 

 )260-259: 11،1368ابن اثیر،ج(داشت.

 سختگیري بر شیعیان و معتزله  

همان گونه که گذشت مامون و دو جانشین وي(معتصم و واثق)از عقاید معتزله حمایت می کردند و مذهب معتزله 

به عنوان مذهب رسمی دولت شناخته می شد.،از این رو کارگزاران دولت ناچار بودند باورهاي معتزله از جمله اصل 
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در غیر این ند و در ترویج این باورها بکوشند،مخلوق بودن قرآن و عدم رؤیت خداوند در روز قیامت را بپذیر

صورت،از کار بر کنار و به سختی مجازات می شدند.به رغم این اقدامات و اعمال فشارها،تعلیمات معتزله نه تنها در 

اري از پیشوایان مذاهب،فقیهان و دیگر مسلمانان شد.در میان عامه مردم رواج نیافت،بلکه موجب نارضایتی گروه بسی

دورة متوکل دفاع از معتزله جایش را به مخالفت به آنان داد.این خلیفه مردم را از بحث دربارة قرآن نهی کرد و 

آنان  زندانیان شهرها و کسانی را که در خلافت واثق به خاطر مخالفت با خلق قرآن به زندان افتاده بودند،آزاد کرد و

را خلعت پوشانید و نامه هایی در نهی از جدال و خصومت به اطراف نوشت و از این رو مردم بحث دربارة قرآن را 

 )513: 2،1371(یعقوبی،جکنار گذاشتند.

متوکل که به اهل سنت گرایش داشت،پس از آن اعتقاد به خلق قرآن را بدعت دانست.وي همچنین،فقیهان و 

به آنان صله و عطا داد و به آنان گفت؛ بر منابر، احادیثی را که در بردارندة رد بر معتزله است محدثان را فراخواند و 

و همچنین احادیثی را که از رؤیت خداوند سخن می گوید،نقل کنند.این رفتار متوکل،به همان اندازه که براي معتزله 

: 1،1390(صابري،جنان را در پی داشت.ناخوشایند بود،خرسندي اهل سنت و جماعت را در پی داشت و تحسین آ

140-141( 

از دورة خلافت متوکل،مذهب سنّیان مذهب رسمی دولت عباسی شد و پیروان مذاهب دیگر چون،شیعیان و معتزله 

و خوارج تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند.در این میان چون بسیاري از سران معتزله از طبقات حاکمه یا رجال 

ه تدریج خود را از زیر فشارهاي سخت و طاقت فرساي دستگاه خلافت بیرون کشیدند و برجسته علمی بودند،ب

عقاید خود را در محافل و مجالس علمی اي که مخفیانه تشکیل می شد،رواج می دادند،تا این که آتش خشم متوکل 

ناطق دورتر از خلافت و جانشینان او نسبت به معتزله فروکش کرد و آنان توانستند،تعلیمات خود را به مرور در م

 )93-92: 1378(خضري،.آسیاي میانه انتشار یافت،عقاید آنان در ایران وگسترش دهند.چنان که در قرون سوم و چهارم
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با وجود این،سیاست متوکل در سختگیري و آزار شیعیان همچنان ادامه یافت.وي دشمن اهل بیت بود و اموال 

ده،خونشان را می ریخت.ندیمان و مشاوران متوکل نیز همه دشمن شیعیان شیعیان و علاقه مندان آنان را مصادره کر

 )597: 1385(اصفهانی، بودند و وي را از قیام آنان بیمناك می کردند.

ق. دستور داد تا مرقد مطهر امام حسین(ع) و خانه هاي اطراف را 236آزار شیعیان بدانجا رسید که متوکل در سال 

شخم زدند و به مزرعه تبدیل کردند و علاقه مندان آن حضرت را از زیارت مرقدش تخریب کنند و زمین آنجا را 

: 11،1368(ابن اثیر،ج منع کردند و تهدید نمودند،هرکس در پیرامون قبر دیده شود،گرفتار و به زندان خواهد افتاد

ا سبب اتحاد و همبستگی و بدین وسیله تلاش نمودند تا یاد و خاطره آن امام شهید را از خاطرها محو کنند ت)221

 میان شیعیان و قیام علیه خلفاي عباسی نگردد.

متوکل همچنین براي تحت کنترل درآوردن امام هادي(ع)،ایشان را از مدینه به سامرا فراخواند و ماموران وي در 

ار با امام در حرکتی بسیار ناپسند منزل آن حضرت در مدینه را جستجو کردند و چیزي جز قرآن و ادعیه نیافتند.رفت

شهرت "خان الصعالیک"سامرا نیز اهانت آمیز بود و درابتدا وي را در محلی که مخصوص گداها بود و به

داشت،اسکان داد و سپس اگرچه مکان آن حضرت را تغییر داد،اما همچنان براي ایشان محدودیت ایجاد می 

 )291-290: 1387، 1(خضري،جکرد.

 )248-247(منتصر شناخت 

پس از قتل متوکل،فرزندش محمد بالقب المنتصرباالله به خلافت نشست و براي دوري از ننگ پدرکشی،شایعه کرد 

که فتح بن خاقان قاتل متوکل بوده و از این رو به انتقام قتل پدر،او را به قتل رسانده است.از آنجا که ترکان،منتصر را 

خلیفه چاره اي جز اطاعت از آنان نداشت.در دورة منتصر  به خلافت رسانیده بودند،بر امور چیره شده بودند و

که در دوره -ترکان بر همه امور مستولی شده بودند؛چنان که منتصر را وادار کردند تا دو برادرش معتز و مؤید را

از ولیعهدي خلع کند که از انتقام جویی آنان بیم -متوکل به عنوان ولیعهد اول و دوم منتصر انتخاب شده بودند
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(ابن داشتند و عاقبت دو برادر را مجبور کردند تا به خط خود اعلام کنندکه از خلافت،چشم پوشیدند.

 )275و262: 11،1368اثیر،ج

منتصر که خود با کمک سرداران ترك به قدرت رسید تا قبل از به قدرت رسیدن با آنان رابطۀ خوبی داشت،پس از 

درصدد رهایی از آنان برآمد.ترکان که هدف او را دریافتند به ابن  به قدرت رسیدن از استبداد آنان به تنگ آمد و

رشوه دادند تا منتصر را با نشتر زهرآلود رگ زد و خلیفه تنها پس از شش ماه خلافت -طبیب دربار-طیفور

 )541-540: 2،1374(مسعودي،جق.)248درگذشت. (

ان پدرش پراکنده و تحت تعقیب بودند،امان داد و رفتار منتصر با علویان با ملایمت بود وبه شیعیانی را که در زم

اوقاف و املاکی را که از آنان غصب شده بود،بازگرداند و فدك را دوباره به فرزندان علی(ع) داد و دستور داد تا 

 ))280-279: 11،1368اثیر،ج (ابنمردم آزادانه به زیارت قبور علی(ع) و امام حسین(ع) روند.

 )252-248(مستعین شناخت

پس از منتصر،ترکان،به خاطر ترس از فرزندان متوکل به جهت خوانخواهی پدرشان از آنان،احمدبن محمدبن معتصم 

اما عده اي از اتباع محمدبن عبداالله بن طاهر که خواستار به خلافت )525: 2،1371(یعقوبی،جرا به خلافت نشاندند؛

بردند و سپاهیان و درباریان را به شورش فراخواندند،اما نشستن معتز بودند،با شمشیرهاي آخته به دارالخلافه هجوم 

توسط سرداران ترك سرکوب شدند.ترکان همچنین به محمدبن عبداالله بن طاهر نامه نوشته او را مجبور کردند تا از 

: 2،1374(مسعودي،ج،بیعت بگیرد،وي نیز چنین کرد.ق.)252-248(مردم بغداد و طرفداران خود براي مستعین

282-283( 

مستعین چون خلافت خود را مدیون سرداران ترك می دانست،دست آنان را در امور سیاسی و نظامی باز 

 را به  انگذاشت،چنان که اتامش به وزارت رسید و امارت مصر و مغرب به وي سپرده شد و امارت حلوان و ماسبذ

۸۶ 
 



حرمسراي خود را به شاهک ترك یر داد و ریاست نگهبانان کاخ و مسئولیت حفظ انبار سلاح و بغاي صغ

سپرد.همچنین وصیف را به فرماندهی سپاه گماشت و او را مأمور جنگ با لشکرهاي تابستانی روم و انوجور را 

 )96: 1378(خضري،مأمور سرکوب شورشیان کرد.

شد.مردم و در دوره مستعین،ناآرامی هاي ضربه زننده به حکومت آغاز شد،شورشی در سامراّ به نام معتز شعله ور 

ترکان در خیابان ها به جنگ پرداختند و ترکان غلبه یافتند.درنتیجه ظلم وستم آنان،مردم در بغداد نیزدست به قیام 

زدند؛اما کاري از پیش نبردند.وحدت ترکان ،پس از پیروزي بر مردم ادامه نیافت و خود دچار چند دستگی 

ان ترك،بهره برد.احمدبن خصیب را به جزیره کرتِ،تبعید شدند.مستعین از این اختلافات براي رهایی از رهبر

کرد.اتامش و باغر را کشت و سپس از سامرا به بغداد گریخت تا به مردم آنجا پناه ببرد.مردم بغداد و تعدادي از 

فرماندهان ترك طرفدار مستعین که به این شهر گریخته بودند،از خلیفه حمایت کردند.جنگ میان طرفین شعله ور و 

بغدادو اطراف آن،صحنه جنگ شد؛اما ترکان وحدت خود را باریافتند و مستعین در موضع ضعف قرار گرفت،چنان 

نیز با دیدن این وضع،حاضر به یاري وي نشد.مستعین با وجود پشتیبانی -امیر بغداد-که محمدبن عبداالله بن طاهر

ق.) و مستعین به عنوان تبعیدي به 252یعت شد(مردم از او،خلافت را واگذار کرد و درنتیجه با معتز به خلافت ب

 )191: 1387(طقوش،بصره رفت؛اما ترکان از زنده بودن او در هراس بودند و از این رو وي را به قتل رساندند.

 ق.) 316-250دولت علویان طبرستان(

 جنوبی هاي اروپا،کرانه در پیرنه کوههاي تا چین از هجري اول قرن پایان تا اسلامی مرزهاي گسترش رغم علی

 شده،کوههایی یاد منطقه که آنجا از.داشت قرار پادوسبانان و قارنیان نظیر محلی حکمرانان سیطره تحت خزر دریاي

 داشت،مردم فراوان مواهب و ها نعمت و ناپذیر نفوذ و باریک و تنگ راههایی و انبوه هایی جنگل و استوار و بلند

 در که وگرگان طبرستان از هایی بخش بجز و کردند مقاومت مسلمانان هاي لشکرکشی برابر در ها مدت تا دیار آن

 قیام وسیلۀ به که آن تا بود دور به اسلامی خلافت نفوذ از سرزمین آن نواحی شد،دیگر هجري،فتح اول قرن اواخر
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 آزار و تعقیب از تا بردند پناه طبرستان استوار و طبیعی دژهاي به عباسیان،آنان زمان در علوي و شیعی هاي

 .مانند امان در عباسی کارگزاران

رفتار خشن و سختگیرانه و اعمال مالیات هاي سنگین  در واقع تشکیل دولت علویان در طبرستان نیز بر اثر

.درمیانۀ قرن سوم، منطقه طبرستان،در دست طاهریان بود.سلیمان بن عبداالله بن طاهر،حاکم بود عباسی کارگزاران

طبرستان،کارگزاري به نام محمدبن اوس بلخی داشت که امور طبرستان را برعهده داشت.وي دو فرزند جوان خود 

 )45-43: 1386مجد،(را بر نواحی طبرستان حاکم کرده و اینان با مردم بدرفتاري زیادي می کردند.

مردم طبرستان که از تعدیات  )114: 1375،اقبال آشتیانی (محمدبن اوس هر سال سه بار از مردم مالیات می گرفت،

آنان به ستوه آمده بودند به رهبري دو برادر به نام هاي محمد و جعفر که فرزندان رستم بودند،دست به قیام زدند و 

در اندیشه دعوت از یکی از علویان برآمدند؛آنان در ابتدا به سراغ یکی از علویان طبرستان به نام محمدبن ابراهیم 

ر بیعت با او شدند؛اما وي نپذیرفت و آنان را به سوي حسن بن زید حسنی که بعدها داعی کبیر لقب رفتند و خواستا

 )129-128: 1368/مرعشی،228: 1366( ابن اسفندیار،یافت و در ري ساکن بود،راهنمایی کرد.

د شهرت رفتن به سراغ یک فردي علوي می توانست،علل چندي داشته باشد:نخست آن که علویان به پاکی و زه

داشتند و بسیار مورد علاقه و احترام مردم بودند،دیگر این که به علت دشمنی میان عباسیان و علویان از یک سو و 

-1388،300جعفریان، (همچنین دشمنی میان علویان و طاهریان به دلیل قتل یحیی بن عمر علوي از سوي دیگر بود.

301( 

رفت،با ورود او به طبرستان مردم با او بیعت کردند و متعهد به حسن بن زید با پذیرش دعوت آنان به طبرستان 

حمایت از وي شدند و وي به کمک مردم حکام طاهري را شکست داد و علاوه بر طبرستان،گیلان و دیلم و گرگان 

 )230-229 :1366( ابن اسفندیار،ق.)253و حتی دماوند و فیروزکوه نیز به اطاعت وي درآمدند.(

دولت علویان طبرستان،نخستین دولتی بودند که در شرق اسلامی به دور از تأیید خلفاي عباسی تشکیل شد.این امر 

تهدیدي جدي براي خلافت عباسی بود و از این رو درصدد نابودي آن برآمدند.یکبار،یعقوب بن لیث صفاري را 
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عراق و جنوب ایران،به علت قیام زنگیان در  تحریک کردند تا این دولت را براندازد.در عین حال،آشفتگی اوضاع

ق.وهمچنین در هم ریختگی اوضاع خراسان در درگیري بین صفاریان وطاهریان،سبب شد تا طبرستان 255سال 

 )1388،301جعفریان، (براي مدت ها در آرامش به سر برد.

رگیر بود،در طی این درگیري ق.تا انقراض دولت طاهریان،همواره با آنان د250حسن بن زید(داعی کبیر)از سال 

ق. برآخرین امیر طاهري 259ها،طبرستان بارها میان آنان دست به دست شد تا آن که یعقوب لیث صفار درسال 

پیروز شد و دولت آنان را برانداخت و برخراسان مستولی شد.متصرفات یعقوب با ممالک حسن بن زید علوي 

لویان و صفاریان،به زودي به زورآزمایی در برابر هم خواهند مجاور شد و روشن بود که موسسان سلسله هاي ع

پرداخت،به ویژه که هر دو به متصرفات یکدیگر،چشم دوخته بودند.یعقوب با ادعاي جانشینی طاهریان،طالب 

ق.)یکی 259تصرف گرگان و طبرستان بود و داعی نیز به همین عنوان شایق تسخیر خراسان.از قضا در همین سال(

ق. وارد 260ن یعقوب از نزد او گریخته به حسن بن زید پناه برد.به دنبال این رخداد یعقوب در بهار سال از مخالفا

گرگان شد و داعی که تاب مقاومت در برابر وي را نداشت،به سرزمین دیلم پناه برد.یعقوب هم با گماشتن جانشین 

بر عامل وي شوریدند.یعقوب براي سرکوب  در آنجا به سمت خراسان حرکت کرد؛اما قبل از مراجعت،مردم چالوس

آنان برگشت،اما بر اثر گل و لاي و هجوم دلاوران علوي،لطمات بسیار بر سپاهیان وي وارد شد و در نتیجه ناچار به 

عقب نشینی شد و علویانی را که دستگیر کرده بود آزاد نمود.داعی نیز به یاري مردم بار دیگر بر طبرستان و گرگان 

 )119-117: 1375،اقبال آشتیانی(مسلط شد.

ق. برادرش محمدبن زید جانشین وي شد.دوران قدرت وي،بیشتر به 270پس از درگذشت حسن بن زید در سال

درگیري و جنگ با صفاریان وسامانیان سپري شد و سرانجام در جنگی که بین وي و سپاهیان سامانی به فرماندهی 

ق.) بدین ترتیب گرگان و طبرستان 287خورد و بر اثر آن کشته شد.(محمدبن هارون رخ داد در میدان جنگ تیري 

 )120(همان: ق. که یکی دیگر از علویان به نام حسن بن علی الاطروش،ظهورکرد،مطیع سامانیان بود.301تا سال 
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ر ق.)سردا290ق.،حاکمی از سوي سامانیان براي اداره طبرستان تعیین می شد.در این سال(301تا287بین سال هاي 

سامانی،محمدبن هارون که بر اثر نافرمانی از حاکم سامانی،امیر اسماعیل تحت تعقیب وي بود به طبرستان پناه برد و 

دست بیعت به حسن بن علی ملقب به ناصر کبیر داد.ناصر کبیر در آن نواحی به دعوت مردم پراخته و بیشتر آنان را 

د محمدبن زید را داشت.آنان با حکمران طبرستان،ابوالعباس سامانی به دین اسلام آورده بود و در سر خیال انتقام خو

به جنگ پرداختند و وي را شکست دادند و بر طبرستان مسلط شدند؛اما بر اثر حیله حاکم شکست خورده 

ابن (ق.)290سامانی،محمدبن هارون دستگیر و روانه بخارا شد و پس از آن طبرستان نیز به دست سامانیان افتاد.(

 )263-259 :1366دیار،اسفن

ق.ناصر کبیر که موقع را براي قیام مناسب می دید،قیام کرد.محمدبن صعلوك حاکم طبرستان به مقابله  301در سال 

وي شتافت؛اما در چالوس از او شکست خورد و ناصر بر تمام طبرستان مستولی شد،سامانیان براي باز پس گیري 

 )121: 1375،اقبال آشتیانی (نشدند و با علویان صلح کردند.طبرستان چند بار تلاش کردند؛اما موفق 

حسن بن قاسم،که ناصر به او ابراز علاقه نیز می کرد و گیلان را به او سپرده بود بر ناصر عصیان کرده وي را 

که  دستگیر و به قلعۀ لاریجان فرستاد؛اما این وضع دوامی نداشت،چه عامه مردم به این اعتراض کردند و سران دیلم

مشهورترین آنان،لیلی بن نعمان بود بر حسن شوریدند و ناصر را با احترام به مقام خود بازگردانیدند و ناصر نیز در 

 )94-91: 1386(مجد،کمال بزرگواري،حسن را عفو و ولایت گرگان را به او سپرد.

اسم ملقب به داعی ناصر در اواخر عمر از حکومت دست برداشت و به تدریس و عبادت پرداخت و حسن بن ق

ق.) با آرامش سپري نشد چه هم 316-304ق.) دوره حکمرانی حسن( 304صغیر را به عنوان جانشین خود برگزید.(

دشمنان داخلی سر به عصیان برداشته بودند و هم سامانیان به طور مستقیم با وي وارد جنگ می شدند یا با تحریک 

علی رغم این،حسن )280-268 :1366ابن اسفندیار، (دام می کردند.و تشویق ناراضیان و مخالفان حسن علیه وي،اق

ۀ ین شیروبق. اسفار 315در سال  )300: 11،1368(ابن اثیر،جبن قاسم حتی مدت کوتاهی بر ري نیز استیلا یافت.

دیلمی به همراه مرداویج زیاري از طرف سامانیان،طبرستان را تصرف کرد.حسن که در ري به سر می برد،علی رغم 
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مخالفت ماکان کاکی سردار دیلمی به مقابله با آنان شتافت.دو سپاه در آمل، مرکز حکومت علویان به نبرد 

 )292 :1366ابن اسفندیار، ( ق.)316پرداختند؛اما حسن بن قاسم شکست خورد و کشته شد.(

ر مناطق حکومت علویان طبرستان در واقع،نخستین حکومت شیعی(زیدي)بود که پس از قیام هاي متعدد د

مختلف،به ثمر نشست.پس از آن بود که شمار زیادي از علویان در نقاط مختلف خروج کردند که به عنوان نمونه در 

 ) 32-30: 12،1368(ابن اثیر،جق.شاهد چندین قیام علوي هستیم.251سال 

آنان علاقه مند حاکمان علوي طبرستان با مردم آن سرزمین به نیکی و عدالت رفتار می کردند و مردم نیز به 

بودند.این حکومت سبب گرد آمدن بسیاري از سادات در نواحی طبرستان و دیلم شد وپایه هاي تشیع در این مناطق 

 )306-305: 1388(جعفریان،استوار شد.

 اسامی حکمرانان علوي طبرستان و مدت حکومت آنان

 ق. 270-250حسن بن زید(داعی کبیر)                       

 ق. 287-270ن زید                                      محمد ب

 ق. 301-287تسلط سامانیان                                     

 ق. 304-301حسن بن علی(ناصر کبیر یا اطروش)          

 ق. 316-301حسن بن قاسم(داعی صغیر)                     

 ق.) 255-252(شناخت معتز 

سال داشت،به خلافت رسید.خلافت معتز،به علت قتل سه تن از خلفاي  18در حالی که  المعتز بااللهپس از مستعین 

قبل از وي با بیم و هراس آغاز شد و وي از این رو،همواره حتی به هنگام خواب نیز سلاح را از خود دور نمی 
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من در دست بغا یا سر بغا در دست خواهد بود و  کرد.معتز از بیم بغا خواب راحت نداشت و می گفت:نمی دانم سر

 )579: 2،1374(مسعودي،جهمچنین می گفت:می ترسم بغا از آسمان بیفتد یا از زمین بیرون آید.

این در حالی بود که،ستم ترکان افزون شد و نا آرامی و درخواست هاي مالی خود را شدت بخشیدند،سر رشته امور 

و در صدد خلاصی از دست سرداران ترك برآمد و از این رو مغربیان و فرغانیان را از دست معتز خارج شده بود 

تقویت کرد.از قضا سپاهیان شوریدند و وصیف را به قتل رسانیدند و بغا که خلیفه همواره از اودر هراس بود،براي 

رکان که )526-525: 2،1371(یعقوبی،ج رهایی از چنگ معتز گریخت؛اما فرستادگان خلیفه وي را به قتل رسانیدند.

چنین دیدند،به جنبش آمدند و به قصر خلافت هجوم بردند و معتز را مورد ضرب وشتم قرار دادند و وي را وادار 

به برکناري کردند و محمد بن واثق ملقب به مهتدي را به خلافت رسانیدند و معتز را به کسی سپردندکه او را 

 )390-389،بی تا: 9طبري،ج()ق. 255شنکجه دهد،تا این که درگذشت.(

شهادت امام هادي(ع) وآغازِ کار یعقوب لیث صفار در سیستان و خراسان فراهم شدن مقدمات تأسیس دولت نیمه 

 مستقل طولونیان در شمال آفریقا از رخدادهاي دوره معتز است.

  (ع)شهادت امام هادي

دینه به دنیا آمدند و پس از رحلت امام جواد(ع) در در م 214یا  212امام علی بن محمد،مشهور به هادي(ع) به سال 

ق. امامت شیعیان را برعهده گرفتند.امامت آن بزرگوار همزمان با یکی از سخت ترین دوره هاي تاریخ  220سال 

شیعه بود؛زیرا بخش مهمی از دورة امامت ایشان در زمان خلافت متوکل بودکه نسبت به شیعیان برخورد ناشایستی 

این سختگیري ها،متوکل دستور داد تا امام را از مدینه  ان را مورد تعقیب و آزار قرار می داد.در بحبوحۀداشت و آن

به سامرا برند تا از نزدیک آن حضرت را تحت کنترل در آورد.سیاستی که پیش از آن توسط هارون و مأمون نسبت 

 به امام موسی کاظم(ع) اعمال شد.

محل تجمع گدایان و ونبودکه مکان مناسبی  "خان صعالیک"متوکل پس از ورود امام به سامرا ابتدا وي را در 

و ارتباط  هاآمد و رفت و تمامی دادانتقال را به خانه اي امام  سپسو )438 : 2،1399،ج مفید(داد  اسکانبینوایان بود،
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او گزارش دادند در منزل امام اسلحه و اموال مربوط به شیعیان هاي امام را کنترل می کرد و از این رو،هنگامی که به 

وجود دارد،گروهی از نظامیان را مأمور کرد تا شبانه به خانه آن حضرت هجوم و امام را دستگیر و نزد متوکل 

برند.متوکل پس از آن که دریافت گزارشی که به وي علیه امام دادند،نادرست بود،امام را رها 

 )503-502: 2،1374(مسعودي،جکرد.

اگرچه اختناق حکومت بنی عباس در دوران امام هادي(ع) ادامه داشت و آن حضرت از سوي حکومت،زیر نظر بود 

و حتی مدتی را در حبس سپري نمود،اما هدایت و امامت شیعیان،هیچ گاه با وقفه مواجه نشد.ایشان از راههاي 

گري،مبارزه با فرقه ها و عقاید انحرافی در موضوع قرآن،مبارزه با غالیگري و صوفی مختلف،مانند مبارزه با فتنه خلق

امامت مانند واقفیه،و نیز در قالب سخنان،نوشته ها،نامه ها و شرکت در مجالس مناظره و پاسخگویی به پرسش ها و 

کبیره به  ن،به ویژه جامعهشبهات مطرح شده در آن روزگار،تربیت شاگردان و افراد شایسته و تعلیم زیارت اماما

 )291 :1،1387(خضري،ج.هدایت می نمودندن را به بهترین شکل ممکن رهبري وشیعیا و فعالیت ادامه می داد

یکی از فعالیت هاي مهم امام هادي(ع)،تعیین وکلا و نمایندگانی بود که در نقاط مختلف فعالیت داشتند.هدف اصلی 

و هدایا از مناطق مختلف توسط وکلا و تحویل آن به امام، و نیز این سازمان،جمع آوري خمس،زکات،نذور 

پاسخگویی امام به سوالات و مشکلات فقهی و عقیدتی شیعیان و توجیه سیاسی آنان توسط وکلاي امام بود.امام 

درش هادي(ع)که در سامرا تحت نظر و کنترل شدیدي قرار گرفته بود،برنامۀ تعیین کارگزاران و نمایندگان را که پ

امام جواد(ع) آغاز کرده بود،ادامه داد و نمایندگان و وکلایی در مناطق و شهرهاي مختلف منصوب کرد و بدین 

وسیله،یک سازمان ارتباطی هدایت شده و هماهنگ به وجود آورد که اهداف یاد شده را تامین می کرد.این شبکه 

ي که بینش ضد علوي داشتند،می کوشید تا فعالیت ارتباطی چنان اهمیت داشت که متوکل با جذب و استخدام افراد

هاي سازمان یافته مخفی علویان را از بین ببرد. از این رو اقدام به بازداشت و دستگیري شیعیان کرد و این برنامه را 

با خشونت و شدت ادامه داد،به طوري که بعضی از وکلاي امام در بغداد،مدائن و کوفه و سایر نقاط عراق زیر 

درگذشتند وگروهی دیگر به زندان افتادند.این اقدامات لطمه هاي جدي  بر پیکر شبکۀ وکالت وارد کرد،اما  شکنجه

مام )ا170و167: 1381پیشوایی،(امام با تلاش پختۀ خویش، این شبکه ارتباطی را همچنان فعال و پر ثمر نگه داشت.
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. در این شهر،مسموم و به شهادت ق 254هادي(ع)تا زمان معتز نیز در سامرا حضور داشت در سال 

 )574: 2،1374(مسعودي،ج.رسید

 

   ق.)   298-252حکومت صفاریان(

صفاریان نام خویش را از شغل مؤسس این سلسله یعنی یعقوب گرفتند که به رویگري یا صفاري اشتغال 

آشفته داشت.مردم داشت.سیستان در این زمان بر اثر مجادلات فرق مختلف و نارضایتی هاي اجتماعی،وضعی 

خوارج که به غارت و چپاول  )166: 1371بوسورث، .(ناراضی و شورش طلب،به ویژه خوارج به آنجا می گریختند

شهرها وروستاها می پرداختند،دشمنی و نفرت عامه مردم را بر ضد خود بر انگیختند؛از این رو از زمان واثق 

با خلیفه براي دفع فتنۀ خوارج،دسته هاي سازمان یافته اي که ق.)مردم داوطلبانه و بدون ارتباط  232-227باالله(

یکی از رؤساي این مطوعه، صالح )111: 1378(خضري،مطوعه نام داشت،تشکیل دادند و با خوارج به نبرد پراختند.

 ق.عیاران سیستان و از جمله یعقوب و برادرش را به بهانه دفع خوارج،دور خود جمع 237بن نصر بود که در سال

کرد و بر بست غلبه یافت و مردم آنجا وي را به عنوان امیر خود پذیرفتند و او خراج آن ناحیه را براي خود و 

سپاهیانش برداشت و با این بنیۀ اقتصادي تلاش کرد تا قدرت خود را به سیستان گسترش دهد و همه رقیبانش را از 

و عیاران،خیلی زود دست به غارتگري و تجاوز زد و  میدان خارج سازد؛اما صالح بر خلاف عهد و پیمان مطوعه

 244موجب نارضایتی یاران خود از جمله یعقوب شد و آنان با صالح به جنگ پرداختند و وي را شکست دادند(

ق.) و درهم بن نصر را جانشین او نمودند؛اما به واسطه برتري آشکار یعقوب در دلیري و شایستگی هاي وي در 

 )243-235: 1370بوسورث، (ار زده،خود رهبري عیاران را برعهده گرفت.رهبري،درهم را کن

یعقوب با خوارج به پیکار برخاست و شکست سختی بر آنان وارد ساخت و آوازه اش بلند شد و بر هرات و 

ق. نیشابور پایتخت طاهریان را تصرف کرد و به فرمان خلیفه که  259پوشنگ و اطراف آن استیلاء یافت و به سال 

از شر آنان وي را از این کار باز می داشت،اعتنا نکرد و می گفت:مردم خراسان کسانی را نزد وي فرستاده اند تا 
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طاهریان خلاص شان کند.یعقوب زرنج را به عنوان مرکز حکومت خود انتخاب کرد.وي پس از فتح نیشابور به 

و خراسان گسترش داد و در حدود یعقوب سپس نفوذ خود را بر فارس طبرستان حرکت کرد.قصد گرگان و 

سیستان با ترکان پیکار کردو شاهان از او بیمناك شده و شاه ملتان و رخج و زابلستان و سند و مکران مطیع وي 

 )430-429: 3،1371(ابراهیم حسن،ج شدند.

ق.مقاصد یعقوب آشکار شد و معتمد عباسی،خطري را که از نفوذ وي براي عباسیان در پیش بود،  261سال  در

دریافت و به دشمنی با او برخاست.در بغداد حاجیان خراسان و ري وطبرستان و گرگان را فراهم آوردند و لعنت 

هرهاي مختلف فرستادند.رفتار خلیفه،کینه نامه خلیفه را براي آنان خواندند و دهها نسخه از آن را براي مردم ش

یعقوب را بر انگیخت و براي رسیدن به عراق، سپاهی فراهم آورد و آهنگ اهواز کرد و به خلیفه نامه نوشت و 

ولایت خراسان و فارس و همه ولایت هاي طاهر بن حسین خزاعی و سالاري نگهبانان بغداد و سامرا را خواست و 

نامۀ لعن را بر آنان خوانده اند، فراهم آرند و نامه خلاف آن را بخوانند تا نامه اول بی اثر  همچنین همه کسانی را که

شود. موفق برادر خلیفه چنین کرد و آنچه را یعقوب می خواست بر مردم خواند و فرمان ولایت ها به نام او 

 )430همان:(نوشت.

کردن خلیفه بود، از این رو به سمت عراق حرکت کرد و اما یعقوب هدفی فراتر داشت و آن رفتن به بغداد و مطیع 

به حدود نهروان و واسط رسید.خلیفه نیز به تجهیز سپاه علیه وي پرداخت و برد پیغمبر را از خزانه بیرون آورده، 

را لعن کرد و آنان را به جنگ با او تشویق  "صفاّر"پوشید و در مجلس خویش و در حضور موالی و فرماندهان سپاه،

کرد و حتی کمانی نیز برگرفت که تا خود نخستین کسی باشد که به لشکر یعقوب تیر اندازد.لشکرگاه یعقوب در 

محلی به نام دیرالعاقول در مشرق دجله بین بغداد و مدائن واقع بود.خلیفه لشکر را عطا داده، برابر سپاه یعقوب، 

گ حاضر شد و دلاوران و تیراندازان در پیش او صف گسیل کرد.خود خلیفه با رؤسا و سرداران خود در میدان جن

بستند. موفق برادر خلیفه(معتمد) سر را برهنه کرده بر یاران صفار حمله آورد. یعقوب با دلاوري و گستاخی تمام بر 

در ابتدا فتح با یعقوب بود، اما چون خلیفه در میان سپاه بود و  )535: 1362(زرین کوب،لشکر خلیفه حمله کرد.

هیان یعقوب را به طرف خود خواند و یعقوب را عاصی و نسبت به امیرالمومنین سرکش معرفی کرد و از طرفی سپا
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دیگر در میان اردوي یعقوب نهرهاي آب روانه کرد، هزیمت بر سپاه صفاّر افتاد و یعقوب، خود نیز زخمی شد و 

 )198: 1375،اقبال آشتیانی(ق.)  262این نخستین شکست او در تمام دورة شمشیرزنی و کشور گشایی بود.(

در این عقب نشینی بارو بنۀ یعقوب به دست لشکر خلیفه افتاد، لشکرخلیفه به گمان آنکه عقب نشینی یعقوب حیله 

اي جنگی است و ممکن است، آنها را به دنبال خویش به صحرا بکشاند و هلاك کند، دیگر وي را تعقیب نکردند. 

در آنجا به اخذ و جمع خراج پرداخت و تمام فکرش انتقام از شکست بود. وي  یعقوب از واسط به شوش رفت و

.(زرین پس از بازگشت از فارس در جندیشاپور اقامت نمود و در صدد تجهیز سپاه براي جنگ با خلیفه برآمد

ود ق. جمعی از غلامان زنگی را به دور خ 255در این هنگام صاحب الزنّج که در سال  )537-536: 1362کوب،

جمع کرده بود و بخش هاي جنوب عراق و خوزستان را به تصرف و دربار خلافت را بسیار نگران کرده بود، براي 

یعقوب چندین بار پیام فرستاد که باهم متحد شوند و علیه خلیفه اقدام کنند؛اما از خوشبختی خلیفه، یعقوب به او 

می که آماده جنگ با خلیفه شد، بیمار شد و گویند شدت یعقوب هنگا)199: 1375،اقبال آشتیانی.(اعتنایی نمی کرد

تأثر از شکست دیرالعاقول او را رنجور کرده بود.در این هنگام خلیفه معتمد که اقامت یعقوب را در جندیشاپور و 

خوزستان براي بغداد موجب خطر و تهدید می دانست، به دلجویی او نزدش فرستاده اي اعزام کرد و او را به امارت 

ارس وعده داد و تشویق به ترك جندیشاپور نمود. یعقوب چون از ورود فرستاده خلیفه آگاه شد، بنشست و او را ف

بخواند.نزدیک بسترش،شمشیري با قدري نان خشک و پیاز نهاده بودند. چون فرستادة خلیفه درآمد و پیام خویش 

ارم، اگر بمیرم، هر دو از دست یکدیگر راحت بگذارد،یعقوب روي بدو کرد و گفت:به خلیفه بگو که من اکنون بیم

یابیم و اگر زنده بمانم بین ما جز شمشیر نخواهد بود. در جنگ نیز اگر من شکست بخورم،بدین نان و پیاز قناعت 

 )538: 1362(زرین کوب،ق.)  265خواهم کرد.فرستاده بازگشت و یعقوب پس شانزده روز بعد درگذشت.(

را از خطري که آن را تهدید می کرد،رهانید. به ویژه که پس از واقعه درگذشت یعقوب خلافت عباسی 

 دیرالعاقول،یعقوب دیگر به خلیفه اعتمادي نداشت و صلح با عباسیان را بیهوده می دانست.

یعقوب داراي همتی بلند،جوانمرد و شجاع و در رسیدن به هدف خود بسیار ثابت قدم بود و از این رو حسن بن 

داده بود. پس از یعقوب، سپاهیان، برادرش عمرولیث را به امارت برداشتند. عمرو که به  "سندان" زید به وي لقب
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تدبیر و کاردانی شهرت داشت، در ابتدا به خلیفه نامه نوشت و اعلان اطاعت کرد و خلیفه نیز براي آن که از شر او 

و اصفهان و سیستان و کرمان و سند و  در امان ماند و به دفع آشوب زنگیان بپردازد، امارت خراسان و فارس

 )173: 12،1368ابن اثیر،ج(همچنین شرطگی(نگهبانی) بغداد را به او سپرد و نیز چندین خلعت براي او فرستاد.

این وضع چندان دوام نیافت و خلیفه که از قدرت نمایی عمرو بیمناك بود، پس از فرونشاندن آشوب زنگیان،عمرو 

به او داده بود، خلع و آن را به همه حاجیان خراسان اعلام کرد و وي را در حضور آنان لعن را از همه ولایت ها که 

(ابراهیم کرد و گفت:محمد بن طاهر را ولایتدار خراسان کرده است و دستور داد تا عمرو را بر منابر لعن گویند.

ق. با سپاه  271کشید و به سال در پاسخ به اقدام خلیفه، عمرو به فارس و خوزستان لشکر  )434: 3،1371حسن،ج

موفق(برادر خلیفه)جنگ در انداخت، اما سپاهش شکست خورد و عمرو به کرمان و سپس سیستان گریخت.مدتی 

بعد به علت مشکلاتی که موفق با آن مواجه شد در صدد دلجویی از عمرو  بر آمد و بدین ترتیب عمرو در قبال 

شین خود بازگشت، اما این خلیفه را راضی نکرد، دوباره عمرو لیث را عزل پرداخت سالی ده میلیون درهم به مقام پی

کرد، عمرو لیث نیز راه فارس در پیش گرفت و سپاه خلیفه را در استخر شکست داد و خود به شیراز رفت و در 

وفات یافت،  آنجا به بسط نفوذ خود پرداخته به اهواز و شوشتر نیز تاخت برد. موفق در صدد دفع عمرو بر آمد، اما

ق.) و کار عمرو بالا گرفت. چون معتضد به خلافت  279ق.) خلیفه معتمد نیز چندي بعد از او درگذشت ( 278(

نشست، عمرو به او تهنیت گفت و هدایاي فراوان فرستاد و معتضد براي او عهد و لوا فرستاد و امارت مناطقی را که 

را نیز به او سپرد و از وي خواست که به دفع شورش رافع بن  تصرف کرده بود، تأیید کرد و حتی امارت خراسان

لیث به این مهم اقدام کرد. سرانجام پس از تعقیب و گریز نا آرامی خراسان شده بود؛ عمرو  هرثمه پردازد که موجب

یفه ق.) و سپس از خل 283فراوان، رافع در بیابان خوارزم به قتل رسید و عمرو سر رافع را نزد خلیفه فرستاد(

خواست تا امارت ماوراءالنهر را که در دست سامانیان بود به او بسپارد. معتضد بر اثر اصرار عمرو، فرمان امارت آن 

سرزمین را براي او فرستاد، در حالی که پنهانی به اسماعیل بن احمد سامانی پیام فرستاد و وي را به جنگ با عمرو 

اسماعیل براي عمرو  )277و265و257-255: 12،1368(ابن اثیر،ج ت.تشویق کرد و حمایت خود را از او اعلام داش

پیام فرستاد و از او خواست که از ولایت ماوراءالنهر در گذرد و آن را بدو واگذارد؛ اما عمرو نپذیرفت و اسماعیل با 
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بین طرفین دریافت پاسخ نا امید کننده، در صدد مقابله با وي بر آمد. سرانجام در جنوب جیحون و نزدیک بلخ 

تلاقی روي داد. در آن نبرد، امیر سامانی سپاه عمرو را تار و مار کرد و عمرو را پس ازفرار از جنگ به اسارت در 

(ابن ق.) 279ق.) خلیفه مدتی بعد عمرو را در بند کرد و چندي بعد فرمان قتل او را صادر کرد.( 287آورد.(

 )20-19: 13،1368اثیر،ج

قوب، او را از آرزوي نابود کردن خلافت عباسی بازداشت و عمرو لیث نیز به سبب بلند هرچند مرگ زود هنگام یع

پردازي و زیاده طلبی کاري از پیش نبرد، اما خلفاي عباسی نیز هیچ گاه نتوانستند، مجدداً بر سرزمین هاي شرقی 

 خلافت، تسلط یابند.

فراد دیگري از آن خاندان در دوره هاي بعد اگر چه دولت صفاري با شکست و اسارت عمرو از هم پاشید،اما ا

حکومت هاي کوچکی به وجود آوردند و در فواصل زمانی گوناگون تا اواخر قرن نهم هجري در صحنۀ سیاسی 

 ایران حضور داشتند.

 اسامی امراي صفاري و دورة امارت آنان (شاخه اصلی)                                     

 ق. 265-252لیث          یعقوب بن            

 ق. 287-265عمرو بن لیث                   

 ق. 296-287طاهر بن محمد بن عمرو          

 ق. 298-296لیث بن علی بن لیث              

 ق. 298-298محمد بن علی بن لیث            

۹۸ 
 



از امارت عمرو بن یعقوب بن محمد ق. تا پایان حکومت غزنویان حکمرانی کردند و  299شاخه اي که از سال -2

ق.  440ق. آغاز شد و تا حکومت نصر بن احمد در دورة سلطنت مودود غزنوي در سال  299بن عمرو در سال 

 ادامه یافت.

شاخه اي که از دورة سلجوقیان تا استیلاي مغول، حکومت را در سیستان به دست داشتند و با امارت بهاءالدوله،  -3

 ق. ادامه یافت. 618ق. آغاز شد و تا حکومت تاج الدین نصر در سال  465ال طاهر بن نصر به س

ق. حکومت کردند. این دوره از امارت  885ق. تا سال  618شاخه اي که تحت فرمان سلاطین مغول از سال -4

ق.  885ق. آغاز شد و به حکومت محمد در سال  618صفاریان با حکومت رکن الدوله ابو منصور در سال 

 )163-162: 1370بوسورث، (امید.انج

 ق.) 292-254حکومت طولونیان (

دولت طولونی، نخستین حکومت نیمه مستقل در قلمرو مسلمانان است. احمد بن طولون حکومت طولونیان را بنیان 

 ق. توسط حاکم بخارا نوح بن اسد سامانی به همراه خراج 200نهاد. پدرش طولون از جمله غلامانی بود که در سال 

به مامون هدیه شد. وي با بهره گیري از هوش خود به سرعت مراحل رشد و پیشرفت را طی کرد و در بغداد و 

سامرا به مشاغل بزرگ دست یافت. پس از مرگ طولون، فرزندش احمد، مقام او را به دست آورد و در ردیف 

به امارت مصر برگزید و بایکباك نیز ق. بایکباك ترك را  254فرماندهان بزرگ جاي گرفت. خلیفه معتز در سال 

احمد بن طولون را به نیابت خود اما بدون داشتن اختیارات کامل به مصر فرستاد. وي با چشم داشت هاي سیاسی 

 )52: 12،1368(ابن اثیر،جتوسعه طلبانه وارد فسطاط پایتخت مصر شد.

طولون بود، او را در مقامش ابقا کرد و  پس از مرگ بایکباك، یارجوخ حاکم مصر شد. وي که داماد احمد بن   

دامنه قدرت را افزایش داد و او را جانشین خود بر مصر کرد و حتی پس از مدتی با موافقت خلیفه، جمع آوري 

ق. احمد بن طولون از سوي خلیفه حاکم مصر  259خراج مصر را هم به ابن طولون سپرد. با مرگ یارجوخ در سال 

ده گرفت. بدین ترتیب ابن طولون تمام کارهاي اداري، قضایی، نظامی و مالی مصر را به شد و همه امور را بر عه
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-165(همان: دست گرفت و آزادي عمل کامل یافت و می توان گفت دولت نیمه مستقل طولونی را به وجود آورد.

167( 

این رو در سایه  ابن طولون به افزایش تولیدات کشاورزي، صنعتی و گسترش روابط تجاري همت گماشت و از

تلاش و اصلاحات،کشاورزي بهبود یافت، حرکت صنعتی شتاب پیدا کرد و تجارت رونق گرفت و همچنین از مردم 

رفع ستم شد، آسایش در کشور حاکم گردید و ابن طولون محبوب مصریان شد و در این نتیجه این اصلاحات، 

ل سپاهی نیرومند و طرفدار خود به کار گرفت تا او را در اموالی فراوان به دست ابن طولون رسید که آن را در تشکی

 )249: 1387(طقوش،دستیابی به اهدافش یاري کند.

از آنجا که در این هنگام دستگاه خلافت عباسی سرگرم مقابله شورش زنگیان بود، فرصت مناسبی براي توسعه 

شق،حمص، حماه، حلب، اَنطاکیه، ق. بر فلسطین، دم 264وي در سال د بن طولون فراهم آمد.طلبی هاي احم

مصیصه، اَدنهَ، طَرسَوس و رقّه مسلط شد و رقّه را مرکز حکومت خود قرار داد تا به بغداد نزدیک باشد و مناطق 

تحت نفوذ او با عراق هم مرز شود؛ اما موفق برادر خلیفه معتمدکه قدرت واقعی خلافت در دست او بود به 

-234،: 12(ابن اثیر،جق.) 265ی به تحریک فرزند ابن طولون علیه وي پرداخت.(مخالفت با وي برخاست و حت

237( 

احمد نیز از روابط غیر حسنه موفق و معتمد بهره برد و از خلیفه براي رفتن به مصر و اقامت در آنجا دعوت کرد و 

به او وعده حمایت داد و همزمان نام موفق را به عنوان جانشین خلیفه از خطبه انداخت. خلیفه به درخواست ابن 

ا موفق اطلاع یافته، خلیفه را که براي رفتن به مصر از طولون پاسخ مثبت داد و در صدد رفتن به مصر بر آمد، ام

سامرا خارج شده بود، بازگردانید. ابن طولون این بار به اقدام نظامی روي آورد و به سمت حجاز، پیشروي کرد و در 

ز امارت مکه با نیروهاي موفق برخورد کرد. موفق نیز از خلیفه دستور گرفت تا احمد را در منابر لعن کرده، وي را ا

مصر و شام معزول کند. از این رو کار وي رو به ضعف نهاد، سپاه وي در مکه شکست خورد و در مناطق شام نیز 

ناچار به عقب نشینی شد و به گفتگو و تفاهم با موفق تن در داد؛ اما مرگ به او مهلت نداد و در اثر بیماري 
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-250.(همان: فرزندش، خمارویه، بیعت کردند ق.)پس از مرگ احمد بن طولون، سپاهیان با 270درگذشت (

نخستین کار وي سروسامان دادن به اوضاع شام بود. وي فرماندهی مهم ترین شهرها و مناطق آن را به زبده )251

ترین فرماندهانش سپرد و بیشترین افراد سپاهش را در منطقه حلب مستقر کرد. همزمان براي خلیفه عباسی نامه 

که در اختیار دارد به رسمیت بشناسد، اما موفق درخواست وي را رد کرد و خلیفه را بر لعن  نوشت تا مناطقی را

 )253: 1387(طقوش،پدر وي واداشت و این امر باعث ادامۀ خصومت و درگیري میان آنان شد.

دید، به یاري خمارویه در پاسخ به اقدام موفق، فرمان داد تا موفق را در منابر لعن کنند، هنگامی که موفق چنین 

سپاهیانی که والیان موصل و ارمنستان و جبال به یاري وي فرستاده بودند، دمشق را تصرف کرد، اما خمارویه به 

 )108: 1378(خضري،سرعت دمشق را باز پس گرفت و موصل و بخش هایی از جزیره را نیز به قلمرو خود افزود.

ود را با شایستگی به دست آورد و با وجود پیروزي هاي بدین ترتیب حکومت طولونیان نیرویی شد که جایگاه خ

خمارویه، خلافت عباسی با درخواست صلح وي تمایل نشان داد، از این رو، مرحله اي جدید در تاریخ روابط میان 

طولونیان و خلافت عباسی گشوده شد. از آن سو، موفق به ضرورت استقرار صلح و آشتی میان طرفین پی برد. 

ت مصر و شام را به مدت سی سال به خُمارویه و فرزندانش اعطا کرد، به این شرط که لعنت کردن خلیفه، حکوم

 )3:1392:7(ابن تغري بردي،جموفق را بر منابر، متوقف و او را نیز به همراه خلیفه دعا کنند.

، فرصت ق. و به خلافت رسیدن خلیفه معتضد 279و خلیفه معتمد در سال ق. 278پس از مرگ موفق در سال 

مناسبی براي خمارویه،پیش آمد تا با برقراري روابطی مستحکم با خلیفه جدید به استحکام بیشتر قدرت خود 

بپردازد. به ویژه با ازدواج قطرالندي، دختر خمارویه با خلیفه، به تحکیم موقعیت خمارویه کمک کرد؛ همان گونه که 

(ابراهیم ه از آن حمایت مالی و نظامی می کرد.دربار خلافت نیز هم پیمانی نیرومند به دست آورد ک

 )383: 3،1371حسن،ج

ق. به دست تعدادي از غلامانش، حکومت طولونیان دچار ضعف و زوال شد و بقیه  282با قتل خمارویه به سال 

دوره طولونی،یکسره با هرج و مرج و آشوب همراه بود. سپاهیان مکرر آشوب به پا می کردند و درگیري و رقابت 
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ق.) با فرماندهی محمد  295-289داخلی در خاندان طولونی و امراي آنان به وجود آمد تا آن که سپاهیان مکتفی (

بن سلیمان که در تعقیب قرامطه وارد سرزمین شام شده بودند، هم شام و هم مصر را تصرف کردند و پس از تسخیر 

غداد انتقال دادند و بدین ترتیب دولت نیمه مستقل فسطاط، پایتخت طولونیان، باقیمانده خاندان طولونی را به ب

این در حالی بود که فاطمیان از جانب  )109: 1378(خضري،سال حکومت، پایان یافت. 38طولونی، تنها پس از 

 غرب، مصر را مورد تهدید قرار داده بودند.

رود. آنان در مرکز حکومت  از نظر محققان مصري، دورة طولونیان یکی از اعصار طلایی تاریخ مصر به شمار می

 )77: 1371(بوسورث،خود یعنی فسطاط عمارت هاي بسیار ساختند و در صدد ارتقا شهر مانند بغداد بر آمدند،

جامع ابن طولون از یادگارهاي معروف دورة طولونیان است. این مسجد از زیباترین مساجد اسلامی 

 )67: 1382(علام،است.

 مت آنانامراي طولونی و مدت حکواسامی 

 ق. 270-254احمد بن طولون                

 ق.  283-270خمارویه بن احمد            

 ق. 283-282جیش بن خُماویه            

 ق. 292-283هارون بن خمارویه        

 ق. 292-292شیبان بن احمد            

 ق.) 256-255(شناخت مهتدي 

ق.) مهتدي که در  255پس از معتز، سرداران ترك، محمد بن واثق ملقب به المهتدي باالله را به خلافت رسانیدند. (

میان خلفاي عباسی به زهد و پرهیزکاري شهرت دارد، قصد داشت به اوضاع آشفته و نابسامان خلافت بهبود بخشد 
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مت را به دست گرفته بودند، بنابراین خلیفه تصمیم گرفت و این نخستین گام مقابله با ترکان بود که تمام ارکان حکو

که فرماندهان ترك را به وسیلۀ یکدیگر سرکوب کند. در نتیجه، چند تن از سران ترك از جمله صالح بن وصیف، 

موسی بن بغا و بایکباك کشته شدند. ترکان که چنین دیدند سر به شورش برداشتند و مهتدي به مقابله آنان شتافت، 

: 1381(مسعودي،خلافت او تنها یازده ماه و هیجده روز بود.کرده، خلیفه اسیر و به قتل رسید.مراهانش وي را رها ه

اگر چه مهتدي امید به اصلاح داشت، اما اوضاع دربار خلافت و خارج از آن به او اجازه این کار را )  252-253

ري، کار علویان ان به علت تاخیر در دریافت مقرچه علاوه بر شورش مردم در بغداد و شورش سپاهی نمی داد؛

(ابن گرفت و یعقوب لیث هم مشغول تاخت و تاز بود و شورش زنگیان نیز آغاز شده بود.طبرستان نیز بالا 

 )68و62: 12،1368اثیر،ج

 ق.) 279-256( شناخت معتمد

او بیعت کردند و به وي لقب، پس از مهتدي، ترکان احمد بن جعفر متوکل را که در حبس بود، بیرون آورده با 

المعتمد علی االله دادند.این خلیفه اوقات خود را به سرگرمی و لذت می گذراند و سر رشته امور در دست برادرش 

کار تدبیر ملک و سیاست به دست برادرش، ابو احمد موفق افتاد. وي معتمد را "موفق بود. به نوشت مسعودي: 

 )354: 1381(مسعودي، ."ش نبود و با وضعی نکو به کار ملک پرداختهمچون محجور نمود که کاري به دست

موفق فردي کاردان و با شهامت بود و براي غلبه بر مشکلات، تلاش بسیار می کرد. وي با شایستگی، گروههاي 

ز سپاه را گرد آورد و از آنان براي دفع شورشیان بهره جست. می توان گفت، در این دوره بنحو چشمگیري ا مختلف

قدرت ترکان کاسته شد،اگر چه تا حد زیادي می توان این امر را ناشی از تدبیر موفق داشت، اما شکست در برابر 

زنگیان و ناتوانی در برابر ایجاد حکومت هاي مستقل، اثر عمده اي در این زمینه داشته است. شکست یعقوب لیث 

و شهادت امام حسن عسگري(ع) و غیبت (صغرا)  از سپاه خلیفه (همان گونه که گذشت) و شورش سرکوب زنگیان

ولی عصر(عج) و همچنین ظهور اسماعیلیان و تاسیس دولت سامانی از رخدادهاي مهم دورة خلافت معتمد عباسی 

 است.
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 شورش زنگیان

ق. ادامه یافت و مایه آشفتگی دستگاه خلافت عباسی شد از  270ق. آغاز و تا سال  255این شورش که در سال 

رخدادهاي مهم آن دوره به شمار می رود. در حالی که غلامان ترك در عصر دوم عباسی در اوج قدرت بودند و 

خلیفۀ دلخواه خود را به خلافت بر می داشتند، عده بسیاري از غلامان زنگی(سیاه) در شوره زارهاي جنوب عراق و 

زندگی می کردند. وظیفۀ آنان خشکاندن باتلاق ها باتلاق هاي منطقه بین النهرین در اوضاعی ناگوار و طاقت فرسا 

و گرفتن نمک از کشتزارها و سپس انتقال آنها به وسیله چارپایان براي عرضه و فروش بود. آنان در چادر ها و بدون 

 )413،بی تا: 9(طبري،جبرخورداري از امکانات اولیه زندگی، روزگار می گذراندند.

(سالار زنگ) شهرت یافت، پاسخ  "صاحب الزنج"ه نداي علی بن محمد که بهاین اوضاع وخیم، سبب شد که آنان ب

(ابن مثبت دهند. اگر چه وي خود را از تبار علویان می دانست، اما در نسب وي جاي اختلاف است.

همان گونه که در ادعاي علوي بودن او محل شک است، چرا که وي از اصول و مبادي خوارج )69: 12،1368اثیر،ج

 )104: 1354( اشپولر،ی کرد، نه شیعه.حمایت م

سالار زنگان در ابتدا در بغداد به معلمی پرداخت و سپس به سامرا رفت و در آنجا با اطرافیان خلیفه منتصر رابطه 

ق.به بحرین رفت و در آنجا سخن از آزادي بندگان گفت و حتی دعوي پیغمبري  249خوبی برقرار کرد.در سال 

ان مورد استقبال مردم قرار نگرفت و در جنگی که رخ داد کست خورد و به بصره گریخت نمود، اما در آنجا چند

 )70-69: 12،1368(ابن اثیر،جق.) 254(

صاحب الزنج این بار در باتلاق هاي میان واسط وبصره به دعوت زنگیان پرداخت و سوگند خورد که حقوق از 

وت وي سیاه بردگان فراگیر شد و تقریبا تمامی بردگان به او دست رفته آنان را از ظالمان و ستمگران بازستاند. دع

پیوستند و کارش بالا گرفت. وعده آزادي و رهایی از ستم مالکان سبب همراهی جمع کثیري با وي شد. در روز 

ق.) صاحب الزنج با همراهان خود نماز خواند و از آن ستم و رنجی که می بردند، سخن گفت و به  255عید فطر (

وي همچنین به یاران خود دستور  )560: 3،1371(ابراهیم حسن،جنوید آزادي و بهره گیري از غنائم جنگ داد. آنان
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داد تا بر صاحبان خود بشورند و اموال آنان را غارت کنند و زنان و دخترانشان به اسارت گیرند و در بازار ها در 

 )606: 2،1374مسعودي،ج(.معرض فروش قرار دهند

زنگیان قیام خود را آغاز کردند. صاحب الزنج شهري به نام مختاره بنا کرد و آنجا را پایتخت خود قرار بدین ترتیب 

داد. زنگیان به سرعت در عراق و بحرین و خوزستان پراکنده شدند و قادسیه را غارت کردند و بصریان را شکست 

مردم را در اضطراب افکندند و خلیفه نیز که  دادند و کشتی هاي حاجیان را بگرفتند و همه جا را پر آشوب کردند و

مشغول جنگ با یعقوب لیث صفار بود، مجال کافی براي پرداختن به شورش زنگیان نداشت. با این وصف خلیفه 

یکی از سرداران ترك را به مقابله با آنان فرستاد، اما جعلان شکست خورد و کشته شد. به دنبال -معتمد ابتدا جعلان

و اهواز را تصرف و آنها را غارت و -که نزدیک خلیج فارس و اروند رود بود-زنگیان شهرهاي اُبله شکست جعلان

ویران کردند. به دنبال آن خلیفه این بار سردار دیگر ترك موسی بن بغا را با سپاهیان بسیار فرستاد، اما موسی 

ر برادر خود موفق را که از کار یعقوب لیث شکست هاي مکرر خورد و کاري از پیش نبرد، از این رو خلیفه به ناچا

فارغ شده بود، فرا خواند و با سپاه و تجهیزات فراوان او را به مقابله زنگیان فرستاد. موفق ابتدا در واسط زنگیان را 

شکست داد و سپس آنان را از اهواز اخراج کرد و پس از آن مختاره مرکز زنگیان را در محاصره گرفت و آب و غذا 

ز آنان باز داشت.چون محاصره به طول انجامید، بسیاري امان خواستند و از صاحب الزنج جدا شدند وي که با را ا

ق.)بدین ترتیب، شورشی که بیش از چهار ده سال به طول انجامیده بود،  270عده معدودي مانده بود کشته شد.(

 )561-560: 3،1371اهیم حسن،جر(ابسرکوب شد.

اقتصادي در میان -یت است که شورش زنگیان از واقعیت دردناك و ستمگرانۀ اجتماعیذکر این نکته حائز اهم

باتلاق ها و دشت هاي بصره حکایت داشت و هدف مردان آن انتقام بود نه اصلاح و دگرگونی اجتماعی به علاوه 

در جذب چارچوب  انقلاب، محلی و محدود بود و اهداف فراگیر نداشت و در نتیجه شکست صاحب الزنج را 

بخش هاي مهم جامعه عراق، مانند کشاورزان،مالکان بزرگ،تجار،کسبه و حتی قرامطه می توان دریافت؛ از این رو 

 )204: 1387(طقوش،تنها شدن بردگان، با این که عدة شان زیاد بود، آنان را ضعیف کرد.
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 شهادت امام حسن عسکري (ع)

ه دیده به جهان گشود. زندگی و امامت آن حضرت نیز مانند ق. در مدین 232یا231امام حسن بن علی(ع) در سال 

پدر گرامی اش در زیر فشار و جو خفقان آور دوران متوکل،مستعین،معتز و معتمد همراه بود؛زیرا هنگامی که 

متوکل، امام هادي(ع) را از مدینه به سامرا احضار کرد، امام حسن عسکري(ع) نیز همراه وي به سامرا آمدند و تحت 

ق. امامت  254ر گماشتگان دستگاه خلافت قرار گرفتند. آن حضرت پس از شهادت امام هادي(ع) در سال نظ

سال داشتند، به شهادت  28ق. در حالی که تنها  260سال بود و در سال  6شیعیان را بر عهده گرفتند. مدت امامتش 

 )345: 1399مفید،شیخ (.رسیدند و در شهر سامرا در کنار مرقد پدرش به خاك سپرده شدند

روشن است که امام عسکري(ع) مانند سایر امامان، در صورت داشتن اختیار و آزادي، نه سامرا بلکه مدینه را براي 

زندگی انتخاب می کردند. در واقع، اقامت طولانی ایشان در سامرا نوعی باز داشت از طرف خلفاي عباسی بوده 

از مدت ها قبل شکل گرفته بود، در نظر خلیفه اهمیت فراوانی داشت است. وجود شبکه منظم و متشکل شیعیان که 

و موجب نگرانی و وحشت وي شد و بنابراین باید به نحوي تحت کنترل قرار می گرفت. از این رو بیشتر دوران 

زندگی آن حضرت در زندان یا دست کم در وضعیتی دشوار سپري شد. به ویژه آن که حکومت عباسی از ولادت 

 آن حضرت به عنوان آخرین حجت الهی، مطالبی شنیده بود و شاید می خواست مانع ولادت او شود. فرزند

علی رغم شرایط دشوار، امام حسن عسکري(ع) فعالیت هایی در زمینه هاي علمی و سیاسی و اجتماعی داشته اند. 

که در -سخنان و مواعظ-بابویه قمی مانند نامه به ابن-فعالیت هاي علمی ایشان عبارت بودند از:رساله ها ونامه ها

پاسخگویی به شبهات و مبارزه با عقاید انحرافی و -کتب حدیثی شیعه مانند کافی و تحف العقول آمده است

 همچنین تربیت شاگردان و افراد شایسته.

در خصوص فعالیت سیاسی و اجتماعی،عمده فعالیت آن حضرت در زمینه حفاظت و حمایت از جان شیعیان و 

نین حفظ شبکه ارتباطی آنان بوده است. با این وصف کمک هاي مالی نیز به برخی از شیعیان نیازمند نیز ارائه همچ

می نموده اند. به علاوه یکی دیگر از فعالیت هاي امام حسن عسکري(ع) این بود که از هر فرصتی براي آماده 
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ن دوره اقدام می کردند؛ اگر چه اعلام غیبت ساختن شیعیان، جهت پذیرش امام عصر(ع) و انجام وظایفشان در ای

امام دوازدهم از سوي رسول اکرم(ص) و همه امامان(ع) صورت گرفته بود، اما این کار در زمان امام هادي(ع) و 

امام حسن عسکري(ع) به شیوه هاي گوناگون و به صورت مکرّر انجام شده است. براي نمونه، امام عسکري(ع) در 

د بر غیبت امام عصر(ع) می فرمایند:بدانید فرزندم غیبتی خواهد داشت که در آن مردم دچار روایتی ، ضمن تاکی

 )305-303: 1،1387(خضري،جتردید خواهند شد، مگر کسی که خداوند او را حفظ کند.

 حضرت مهدي (ع)

 255ن سال دوازدهمین پیشواي معصوم شیعیان،حضرت حجه بن الحسن العسکري(ع)، امام زمان(عج) در نیمۀ شعبا

شیخ (ق. در شهر سامراء دیده به جهان گشود.نام و کنیه با نام و کنیه حضرت پیامبر اسلام(ص) یکی است.

 )346: 1399مفید،

ق. (سال شهادت امام  260حضرت مهدي دو دوره غیبت داشت:غیبت صغري و غیبت کبري.غیبت صغري از سال 

سال بود.در دوران غیبت  69خاص امام) یعنی حدود ق. (سال درگذشت آخرین نایب  329یازدهم) تا سال 

صغري،ارتباط شیعیان با امام به طور کامل قطع نبود و آنان به گونه اي خاص و محدود،با امام ارتباط داشتند.بدین 

معنا که در طول این مدت،نواب خاص با آن حضرت در تماس بودند و شیعیان می توانستند توسط آنان، مسائل و 

ود را به عرض امام برسانند و از طریق شان پاسخ دریافت کنند و حتی گاهی به دیدار امام نائل مشکلات خ

شوند.این دوره را می توان دورة آماده سازي شیعیان براي غیبت کبري دانست که طی آن، ارتباط شیعیان با امام، قطع 

فقهاي واجد شرایط و آشنایان به احکام  شد و مسلمانان موظف شدند در امور خود به نایبان عام آن حضرت، یعنی

ابو جعفر محمد بن -2ابو عمرو عثمان بن سعید عمري -1اسلام، رجوع کنند.نواب خاص امام عبارت بودند از:

: 1381(پیشوایی،ابوالحسن علی بن محمد سمري.-4ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی -3عثمان بن سعید عمري 

197( 

 ق.) 389-261دولت سامانیان (
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می کردند و  آنان در آن قریه به ارث امارت  سامانیان، منسوب به سامان یکی از آبادي هاي نزدیک سمرقند هستند.

یعنی بزرگ و صاحب سامان می خواندند. سامان که مذهب زرتشتی داشت، در  "سامان خداه"از این رو ایشان را

ام بن عبدالملک) اسلام پذیرفت و پسر خود را به نام ایام حکومت اسدبن عبداالله قَسري بر خراسان(در عصر هش

حکمران خراسان،اسد نامید. اسد به همراه چهار پسرش نزد مامون در مرو رفت و مأمون او و پسرانش را به خدمت 

گرفت و درنتیجه آن سمرقند به نوح،فرغانه به احمد،چاچ به یحیی و هرات به الیاس سپرده شد. از این هنگام به بعد 

منشور امارت -معتمد-ق. خلیفه عباسی 261ق.) بود که نفوذ سامانیان، پیوسته رو به افزایش نهاد. در سال  204(

تمامی بلاد ماوراءالنهر را به نام نصربن احمد فرستاد و او براي نخستین بار حکومت مستقل سامانی را تاسیس کرد. 

توانست بر  ،روپاشی حکومت طاهریانفپس از چنان که لایـق بـود  فرمانروایینـصر )219: 1375،اقبال آشتیانی(

و  و آنجا را به عنوان تختگاه خود برگزیدسمرقند اقامت  در یابد. وي خراسان و سر اسر بلاد ماوراءالنهر استیلا

 )120: 1372(فراي، .برادرش اسماعیل را به نیابت خود به بخارا فرستاد و برادران دیگر را روانه شهرهاي دیگر کرد

میان نصر و اسماعیل در اثر سعایت گروهی از بداندیشان که به نصر می گفتند، اسماعیل در خیال است که سمرقند 

ق. در نزدیکی بخارا جنگی  275را تصاحب کند و حاکم کل ماوراءالنهر شود به دشمنی کشید و سرانجام در پاییز 

که نصر را نزد وي بردند در احترام و تعظیم وي بین طرفین رخ داد که به پیروزي اسماعیل منجر شد و هنگامی 

مبالغه کرد و آن گاه او را با همراهانی فراوان به سمرقند فرستاد و هنگام وداع به نصر گفت که کماکان در بخارا به 

ق. نصر درگذشت، سمرقند ضمیمه قلمرو  279نیابت او باقی خواهم بود و فرمانبردارش خواهد ماند. چون در سال 

 )220: 1375،اقبال آشتیانی( یل شد و وي امیر تمام ماوراءالنهر گردید.اسماع

ق. ترکان قرُلُق را در دشت هاي آن سوي سیحون مورد حمله قرار داد و شهر  280اسماعیل در نخستین گام در سال 

یار گرفت. وي تلس، مرکز فرمانروایی آنان را به تصرف در آورد و تمام راههاي کاروانرو آسیاي مرکزي را در اخت

و بر قلمرو صفاري نیز دست  همچنین، عمر بن لیث صفاري را به سختی شکست داد و دولت او را منقرض کرد

  )223: همان (ق.) 287(یافت.

۱۰۸ 
 



ق.) پسرش ابو نصر احمد، جانشین وي شد و خلیفه وقت مکتفی فرمان امارت  295(شت اسماعیل،پس از درگذ

فرستاد.واقعه عمده امارت وي درگیري با علویان طبرستان بود که ذکر آن گذشت. ماوراءالنهر و خراسان به نام او 

احمد علاقه چندانی به اداره امور کشور نداشت و تدبیر امور بیشتر در دست وزیر مشهورش، ابوالفضل بلعمی بود. 

نشست، اما زمام سال داشت به امارت  8فرزندش نصر در حالی که تنها  ق.) 301با قتل احمد توسط غلامانش (

امور در دست وزیرش ابوعبداالله جیهانی و پس از آن ابوالفضل بلعمی بود. به علت کودکی امیر نصر، شورش هایی 

 )123: 1372(فراي،  سرکوب شد.ابوعبداالله جیهانی و کاردانی  تدبیر اب آنان همه چند به وقوع پیوست که

ر بود.رخدادهاي سی ساله امارت امیر نصر و معاصر بودن وي با پایان کار علویان طبرستان نیز در دورة این امی

وزراي مشهوري چون جیهانی و بلعمی و شعرایی نظیر رودکی و شهید بلخی، وي را در ردیف مشهورترین امراي 

 سامانی قرار داد.

وي می پرداخت. جیهانی که مردي عاقل و به زیور فضل و کمال آراسته بود با درایت و کفایت به کار مملکت داري

   و کتابی هم در باب مسالک و ممالک پژوهش و تحقیق در باب احوال و آداب ملل علاقه اي وافـر داشتبه 

که  بلعمی نگاشت که حاوي اطلاعات مفصلی در باره سرزمین ها و مردم مشرق زمین و شمال ماوراء النهر است.

   پس از جیهانی به وزارت رسید، مانن جیهانی، مرد دانش و فرهنگ و به مطالعه در احوال و رسوم ملل دلبسته بود.

  )124(همان: 

ق.) نوح بن نصر به امارت رسید،آغاز امارت وي را باید ابتداي دورة انحطاط دولت سامانی  331پس از امیر نصر،(

به حاکم جلیل را به وزارت گماشت که هر چند پرهیزگار بود؛ اما در اداره  دانست؛ چه وي ابوالفضل سلَمی ملقب

امور کشور سر رشته نداشت و موجبات نارضایتی سپاهیان و همچنین شورش هایی در نقاط مختلف ماوراءالنهر و 

روند امور رو خراسان را فراهم آورد.پس از نوح،امراي دیگري نیز از همین خاندان به حکومت رسیدند؛ اما همچنان 

 )224: 1375،اقبال آشتیانی( ق.) 389به زوال بود تا آن که سرزمین آنان به تصرف قراخانیان و غزنویان درآمد.(
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سال طول کشید و احتمالا اگر آنان به مشکلات داخلی و فشارهاي خارجی دچار نمی  128حکومت سامانیان 

داخلی، درگیري هاي خانوادگی میان افراد خاندان سامانی بالا شدند، بیش از این دوام می یافت.از جنبۀ مشکلات 

گرفت و به شعله ور شدن آشوب ها و قیام ها منجر شد، همان گونه که فرماندهان و کارگزاران آن با کمک گرفتن 

 از آل بویه بر حکومت سامانی شوریدند.

یان طبرستان،آل بویه،خان هاي ترك و از جنبه فشار خارجی،حکومت سامانی به فشارهاي روز افزون از سوي علو

خان هاي  غزنویان دچار شد که به تضعیف آن و طمع همسایگانش منجر گردید و سرانجام قلمرو این حکومت، بین

 )247-241(همان: ترك و غزنویان تقسیم شد.

ا دست نشاندة اگر چه سامانیان روابط گرم و صمیمانه با دربار خلافت عباسی داشتند و حتی اسماعیل سامانی ر

مطیع خلفاي عباسی خوانده اند، اما هیچ سندي که نشان دهنده ارسال خراج یا مالیات به دستگاه خلافت عباسی 

: 1372فراي، (تنها هدایایی براي آنان می فرستادند که این امر روشی معمول بود.ساسانیان  باشد، موجود نیست و

123( 

ه اند و تمدن و فرهنگ ایران تا حد زیادي مدیون آنان سامانیان نقش علمی و ادبی درخشانی داشت

بخارا (پایتخت آنان) و سمرقند به عنوان دو مرکز مهم دانش و  ،در دوره سامانیان )142: 1،1373(اشپولر،جاست.

اسلامی ظهور کرد.سامانیان به احیاي فرهنگ و تمدن ایرانی و به ویژه ادبیات فارسی روي آوردند  -فرهنگ ایرانی

جانی تازه گرفت ونگارش آثار به زبان فارسی در کنار زبان عربی پدیدار شد.کتابخانۀ نوح بن  ،از قرن سوم قمريکه 

نصر در بخارا از شهرت بسیاري برخوردار بود و تحسین دانشمندان از جمله ابن سینا را که در اواخر عهد سامانی از 

 )125: 1372فراي، (.آن بهره گرفت را برانگیخته بود

 سامی امراي سامانی و مدت امارت آنانا

 ق. 279-261نصر بن احمد(نصر اول)      
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 ق. 295-279اسماعیل بن احمد                                                     

 ق. 301-295احمد بن اسماعیل                                                      

 ق. 331-301نصر بن احمد(نصر دوم)                                                

 ق. 343-331نوح بن نصر(نوح اول)          

 ق. 350-343عبدالملک بن نوح(اول)                                            

 ق. 366-350منصور بن نوح(اول)                                                 

 ق. 387-366نوح بن منصور(نوح دوم)                                            

 ق. 389-387منصور بن نوح(دوم)                                               

 ق. 389-389عبدالملک بن نوح(دوم)                                            

 اسماعیلیه و قرامطه

پیدایش قرمطیان و اسماعیلیان به اختلافات مذهبی و کلامی باز می گردد که در اواسط قرن دوم هجري میان شیعیان 

امام صادق(ع) برسر جانشینی آن حضرت میان شیعیان،اختلاف درگرفت و این اختلاف به  شهادتپدید آمد.پس از 

 شکل گیري شش فرقه انجامید:

روهی مرگ امام(ع) را انکار کردند و اعتقاد داشتند که وي باز خواهد گشت،رهبري این گروه را عبداالله بن گ-1

 مشهور شدند. "ناووسیه"ناووس یا عجلان بن ناووس برعهده داشت و از این رو به
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وه مرگ گروهی دیگر مدعی شدند که پس از امام صادق(ع) امامت به فرزند او اسماعیل رسیده است.این گر-2

اسماعیل قبل از شهادت امام صادق(ع) را انکار کردند و مدعی شدند، اسماعیل نمی میرد تا هنگامی که براي 

 رسیدگی کار مردم قیام کند.این گروه را اسماعیلیه خالصه نامیده اند.

و در زمان گروهی دیگر گفتند، پس از امام صادق(ع) نوة آن حضرت،محمد بن اسماعیل،امام است و چون پدر ا-3

حیات امام جعفر صادق(ع) درگذشته، امام، امامت پس از خود را به محمد بن اسماعیل سپرده است.این گروه 

 شهرت یافتند."مبارکیه"به

گروهی دیگر به امامت محمد بن جعفر،مشهور به دیباج گراییدند و نام رهبر خود که یحیی بن ابی سمیط یا ابی -4

 میطیه خوانده شدند.شمیط نام داشت،سمیطیه یا شُ

گروهی دیگر که بیشتر پیروان امام صادق(ع) را در بر می گرفت،فرزند ارشد او و برادر تنی اسماعیل،یعنی عبداالله -5

 افطح را امام دانستند و به فطحیه،مشهور شدند.

استمرار بخشیده اند سرانجام گروهی دیگر اعتقاد به امامت امام موسی کاظم(ع) داشتند.این گروه،شاخه امامیه را -6

و پس از درگذشت عبداالله افطح در فاصله حدود هفتاد روز پس از رحلت امام صادق(ع) ،بخش عمده اي از 

 )110-109: 2،1390(صابري،جوفاداران او به امامیه پیوستند.

دوم  از میان شش گروه یاد شده،گروههاي دوم و سوم،نخستین جماعت هاي اسماعیلیه را تشکیل دادند و گروه

 اسماعیلیه خالص و گروه سوم نیز مبارکیه خوانده شدند و از آن پس محور جنبش این گروه،محمد بن اسماعیل بود.

پس از مرگ محمد بن اسماعیل،طرفداران او به دو گروه تقسیم شدند:گروه اکثریت که مرگش را انکار کردند و 

ت که قیام خواهد کرد و گروه اقلیت که با پذیرش اعتقاد داشتند که وي آخرین امام و همچنین مهدي موعود اس

مرگ محمد بن اسماعیل،سلسلۀ امامت را در فرزندان و ذریه او جاري ساختند.از این دو گروه،گروه نخست سلف 

 )111-110(همان: قرامطه قلمداد می شوند و گروه دوم سلف فاطمیان مصر هستند.
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 ).ق 289-279معتضد (شناخت 

ق.) به دنبال درگذشت برادر و سردار خود،موفق که ولیعهد او نیز  279مرگش(رجب  معتمد مدتی پیش از

برگزید و تمامی  -جعفر،ولیعهد اول بود ،فرزند معتمد -بود،فرزند او را با لقب المعتضدباالله به عنوان ولیعهد دوم

رفت و از این رو به امور پدرش(موفق) به وي سپرده شد.معتضد شخصی لایق و کاردان بود و به سرعت قدرت گ

جعفر ملقب المفوض الی االله را از ولیعهدي خلع و معتضد را به جاي وي گماشت.چندي  ،ناچار،معتمد فرزند خود

با به خلافت رسیدن معتضد، نا )289و276: 12،1368.(ابن اثیر،جبعد با درگذشت معتمد،معتضد به خلافت نشست

 اري از مخالفان با وي به صلح در آمدند و یا تسلیم شدندآرامی ها آرام و روند امور بهبود یافت و بسی

مردم .در دوره وي، را بخشیدعوارض اضافی براض رضایت خاطر مردم، معتضد  )628-627: 2،1374(مسعودي،ج

 )384: 3،1371(ابراهیم حسن،ج.بودندبرخوردار و رفاه  یتامن از

استمرار واحیاي قدرت خلافت عباسی و استحکام معتضد،شیوة پدرش را در جنگ ها و امور اداري او با هدف 

لقب  هیبت آن پیشه کرد و نفوذ سرداران ترك را کاهش داد،شاید بدین خاطر بود که وي را سفاح دوم

 )298: 1366(امیرعلی،دادند.

 معتضد همچنین با علویان به ملایمت رفتار کرد و از فضیلت علی(ع) و مذمت امویان سخن گفتن آغاز کرد،اما به

علت پیشرفت کار قرامطه،اطرافیانش وي را از این کار باز داشتند تا موجب ضعف و وهن عباسیان نگردد.معتضد 

 )383: 3،1371حسن،ج (ابراهیمهمچنین کتابفروشان را از فروش کتب فلسفی بازداشت.

ا دختر خمارویه و از رخدادهاي مهم دورة خلافت معتضد،برقراري روابط صمیمانه با طولونیان از طریق ازدواج ب

 و آغاز تأسیس دولت قرمطیان بود.-که در بخش طولونیان گذشت-اعلان تبعیت امارت مصر از خلیفه

 قرمطیان
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این نام بر یکی از گروههاي هم مسلک اسماعیلیان نخستین و بنابر پاره اي از گزارش ها یکی از شعبه هاي 

نسبت می دهند که رهبري این جنبش در کوفه و مناطق و اسماعیلیه نهاده شده است.سبب این نامگذاري را بدان 

 )112-111: 2،1390(صابري،جمجاور آن با مردي به نام حمدان قرَمط بود.

هور مهدي و برقراريِ عدالت و برابري اجتماعی به وسیلۀ داعیان کاردان خود،توجه و رهبران اسماعیلی با وعدة ظ

 جلب کردند به طوري که گروه بسیاري از مردم محروم جنوب عراق،علاقۀ مردم ستمدیده و ناامید را به خود 

بحرین،غرب ایران،خراسان،مصر و شام به دعوت آنان روي آوردند.با ظهور عبداالله بن میمون قداح که مردي زیرك 

یان، به نهانگاه و کاردان بود، دعوت اسماعیلیه به راهی تازه افتاد.وي در آغاز کار در بصره بود، اما بر اثر تعقیب عباس

اسماعیلیان در سلَمیه رفت و از آنجا مبلغان و دعوتگران را به اطراف فرستاد و زمینۀ ایجاد دولت قرامطه بحرین و 

 فاطمیان مصر را فراهم کرد.

عبداالله یکی از داعیان خود به نام حسین اهوازي را به جانب کوفه فرستاد که در آنجا حمدان بن اشعث معروف به 

 277ط که خود کشاورز بود و افکاري بلند و سیاستمدارانه داشت،دعوت وي را پذیرفت.قرَمط در سال قرم

بنیاد کرد که محل اصلی جنبش قرامطه شد.در نتیجۀ برنامه ریزي و فعالیت "الهجرهدار"ق.درکوفه اقامتگاهی به نام

پی رهایی از مالیات هاي سنگین  قرمط،گروه بسیاري از روستاییان و کشاورزان محروم منطقۀ عراق که در

 )121: 1378(خضري،بودند،دعوت قرمطیان را پذیرفتند.

 قرمطیان با تلاش بسیار به دعوت اسماعیلی پرداختند و به تشکیل دولت هایی نیز موفق شدند:

در یمن دعوت آنان به دست ابن حوشب و ابن افضل جدنی رواج یافت.ابن حوشب در قلعه لاعه در جنوب -الف

نعا مقام گرفت و بسیاري از مردم به دعوت وي پیوستند و او دعوتگرانی به بحرین،یمامه،سند و هند و مصر و ص

 ق.) 266افریقیه فرستاد. (
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در همان ایام،حلوانی و ابوسفیان که دعوت مغرب به ایشان سپرده شد،در گذشتند، ابن حوشب ابوعبداالله شیعی را 

ر نزدیک قسنطینه مقام گرفت و به کمک مردم کتامه و قبایل مجاور به نشر دعوت بدان ناحیه فرستاد و ابوعبداالله د

 )549: 3،1371(ابراهیم حسن،جپرداخت که در نتیجه با براندازي اغلیبان،حکومت فاطمیان،تاسیس شد.

داعی  زکرویه در شام جایی که تدمر و سلمیه،پایگاه هاي اولیه جنبش فاطمی در آن قرار داشت،پسران ابو محمد-ب

از نظرها پنهان شده بود،یعنی ابوالقاسم یحیی مشهور به صاحب الناقه،ابومهزول ق.286کوفه که به سال 

حتی -ق. حسین بن زکرویه قیام کرد؛ 289حسین،مشهور به صاحب الشامه به نشر عقاید قرامطه پرداختند. در سال 

ز آن پس نشان چندانی از فعالیت هاي قرامطه اما قیام او شکست خورد و خود کشته شد.ا -دمشق را محاصره نمود

 )114: 2،1390(صابري،جدر شام در دست نیست.

اما بزرگترین مرکز فعالیت قرمطیان در بحرین، منطقه ساحلی عربستان شرقی تا جنوب عراق بود.آنان از نارضایی -ج

بود، سود جستند و دولتی قوي هاي اجتماعی محلی، و اغتشاشی که در نتیجۀ شورش زنگیان و صفاریان،ایجاد شده 

که دعوتگر و نماینده موسس جنبش  1ابو سعید جنابی )116: 1370(بوسورث،و از نظر اقتصادي مرفه،تشکیل دادند.

ق.) وي مناطق  286قرمطی،(حمدان بن قرمط) بود که در شرق عربستان قیام کرد و احساء را پایتخت خود قرار داد.(

ی عراق و همچنین یمامه و عمان هجوم می برد و بی رحمانه به قتل و غارت می اطراف و به ویژه بخش هاي جنوب

(ابن پرداخت.پس از ابوسعید،مدتی فرزند سعید و سپس فرزند دیگرش ابوطاهر سلیمان رهبري را به دست گرفت.

ان وي نواحی جنوبی عراق بخصوص بصره و کوفه را تصرف و ویران کرد و به کارو)239و183: 12،1368اثیر،ج

ق.مانع اعزام کاروان حج عراق به مکه  312حاجیان عراق حمله برد و آنان را مورد غارت قرار داد و حتی در سال 

 317شد و دستگاه خلافت عباسی و مردم را به سختی به وحشت انداخت.جسارت وي به حدي رسید که در سال 

و همچنین درِ کعبه را از جا در آورده به غنیمت ق. به مکه هجوم برد و پس از کشتار و چپاول در کعبه،حجرالاسود 

ق. به وساطت خلیفه فاطمی، منصور به مکه 339سال در سال  22بردند.قرمطیان حجرالاسود را پس از 

ق.) قرامطه بحرین دچار اختلاف و دودستگی شدند و  332با مرگ ابوطاهر( )204: 14،1368(ابن اثیر،جبرگرداندند.

  .13/136گناوي،اصل بندر گناوه،ابن اثیر،-1
                                                           



یان از جناح طرفدارخلافت فاطمی و حمایت عباسیان از طرفداران استقلال بر این اختلاف در این میان،حمایت فاطم

(ابراهیم و اختلاف میان آنان منجر به درگیري هاي داخلی و ضعف آنان شد)114: 2،1390(صابري،جافزود 

ینه زوال جدي ق. اصغر رئیس بنی منتفق به احساء حمله کرد و زم 378تا این که در سال  )550: 3،1371حسن،ج

قرامطه بحرین را فراهم کرد.تا این بر اثر قیام بنی عامر بن ربیعه، شکست کامل قرمطیان بحرین را در پی 

 )114: 2،1390(صابري،جآورد.

 اسامی امراي قرامطه بحرین و مدت امارت آنان

 ق. 301-286ابوسعید جنابی       

 ق. 310-301ابوالقاسم سعید       

 ق.332-310ابوطاهر سلیمان       

 ق.361-332ابومنصور احمد        

 ق. 366-361ابویعقوب یوسف     

 ق.) 295-289مکتفی (شناخت 

پس از درگذشت معتضد،فرزندش ابومحمد علی با لقب،المکتفی باالله به خلافت نشست، چون خودش در رقه 

به او سپرده شد.(  و به پاس این کار وزارت مکتفیبود،وزیر معتضد قاسم بن عبیداالله براي او بیعت گرفت 

 )667: 2،1374سعودي،ج(موي تا آن زمان تنها خلیفۀ عباسی بود که نام علی داشت. )213: 1377(ابن عبري،ق.)289

مکتفی زندان هاي زیر زمینی را که به دوران معتضد ساخته بود،ویران کرد و به جاي آن مسجد ساخت و باغ و دکان 

 )370: 1952(سیوطی،رش براي ساختن قصر از مردم گرفته بود به صاحبانش باز گرداند.ها که پد

۱۱۶ 
 



از مهم ترین رخدادهاي دوره مکتفی،ادامه و گسترش شورش هاي قرامطه در شام و بحرین و عراق بود.خاصه در 

شام را تصرف  شام که قرمطیان با استفاده از ضعف طولونیان به رهبري یحیی بن زکرویه بخش هایی از عراق و

صاحب "وحتی دمشق را به محاصره درآوردند، یحیی در حین محاصره کشته شد و برادرش حسین،معروف به

که پس از او به قدرت رسید،علاوه بر دمشق،حمص و حماه و مناطق دیگر را تصرف و عدة بسیاري از مردم "الشامه

ن اسماعیل را براي سرکوب آنان اعزام کرد،سلیمان ق. محمدب 290را قتل عام کرد،مکتفی با شنیدن این خبر،در سال

پس از پیروزي بر آنان وارد سرزمین مصر شد و افراد خاندان طولونی را به بغداد منتقل کرد و بدین ترتیب دولت 

از رخدادهاي مهم دورة )214: 1377/ابن عبري،54-51و42-41: 13،1368جابن اثیر،(طولونی نیز از میان رفت.

 روز افزون قدرت سامانیان بود که به آن پرداخته شد. مکتفی، افزایش

نکته مهم در خصوص دورة مکتفی این که،سرداران ترك در زمان وي،همچون دوران معتمد و معتضد از قدرت 

چندانی برخوردار نبودند؛زیرا اقتدار نسبی این سه خلیفه مانع از دخالت سرداران ترك در کارهاي مهم می شد.اما با 

ق.) راه براي تسلط مجدد ترکان و تاخت و تازهاي آنان هموار شد،از این رو چون ترکان دریافتند  295ی(مرگ مکتف

که با وجود خلفاي قدرتمند نخواهند توانست بر امور مسلط باشند، براي تجدید اقتدار سیاسی خود در صدد 

با وجود آن که فرد شایسته اي چون برآمدند تا خلافت را به دست افرادي ضعیف و بی اراده بسپارند.در نتیجه 

 )123: 1378(خضري،ساله را به خلافت برداشتند. 13عبداالله بن معتز نیز نامزد خلافت بود،مقتدر 

 ق.) 320-295مقتدر (شناخت 

ق. به خلافت رسید.دورة  295جعفر بن احمد معتضد ملقب به المقتدر باالله پس از مرگ برادرش مکتفی در سال 

ز دوره هاي تلخ و ناگوار خلافت عباسی است.وي سرگرم لهو و لعب و خوشگذرانی شد و نفوذ خلافت وي یکی ا

وي (مقتدر) از کار به نوشته مسعودي،  )264: 5،1376(ابن مسکویه،جزنان و نوکران در دولت وي افزایش یافت.

و نبود و از تدبیر و سیاست بر ملک بی خبر بود.امیران و وزیران و کاتبان کارها را به دست گرفتند وکاري به دست ا

کنار بود و زنان و خادمان و دیگران بر کارها تسلط داشتند.همۀ مال و لوازم که در خزانۀ خلافت بود از سوء تدبیري 
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که در کار مملکت می شد،پراکنده شد و عاقبت خون او نیز ریخته شد و کارها از پس وي آشفته شد و بسیاري از 

 )366: 1381،مسعودي (خاست.رسوم خلافت از میان بر

 296آشفتگی امور چنان بود که مقتدر در طی دورة خلافت،دوبار بر کنار و دوباره به خلافت رسید.یکبار در سال 

ق. بر اثر رقابت بین شَغبَ،مادر خلیفه و عباس بن حسن،وزیر مقتدر،عباس را بر آن داشت تا مقتدر را از خلافت 

به جاي او بگذارد تا مانع دخالت هاي جسورانه مادر خلیفه شود.کار ابن معتز دوامی بردارد و عبداالله بن معتز را 

نداشت و تنها یک روز به طول انجامید و تعدادي از غلامان به رهبري مونس خام و مونس خازن بر کاخ وي هجوم 

ق. بود که بر اثر تحریک  317بردند و با فرار ابن معتز دوباره مقتدر را به خلافت برگردانیدند.دیگر بار در سال 

مونس خادم که از جانش بیمناك شد؛اما به همراه تعداد دیگري از سرداران، مخارج زیاد دربار و سوءمدیریت را 

بهانه قرار داده بودند و خلیفه را بر کنار کردند و برادرش محمد بن معتضد را  با لقب القاهر باالله به خلافت 

 .(اثر آشوب سپاهیان،دوباره مقتدر به خلافت نشستروز دوام داشت و بر  امر تنها دو نشانیدند؛اما این

ق. به دستور مونس  320با این وصف مقتدر در سال )231و73: 13،1368/ابن اثیر،ج366-365: 1381،مسعودي

 خادم(یکی از سرداران ترك) به قتل رسید،امري که به نوشته مورخان،سبب زبونی و زایل شدن بیشتر مقام خلافت

شد و دیگران را نسبت به خلفا جسور کرد تا آنجا که به فکر دست اندازي بر پایتخت و تسلط بر دربار افتادند و 

 )270: 13،1368/ابن اثیر،ج323: 5،1376(ابن مسکویه،جکار خلافت بسیار ضعیف شده بود.

ق.) و همچنین حملات  297از رخدادهاي مهم دوره خلافت مقتدر،قدرت گرفتن فاطمیان در شمال افریقا بود(

در شهرهاي مختلف، سقوط دولت علویان و روي کار آمدن دولت آل -در موضوع قرمطیان گذشت-متعدد قرمطیان

و به علاوه حمدانیان در ق. 316ن در خوزستان و جنوب عراق ق.) در طبرستان و ظهور بریدیا 343-316زیار(

 ق. از دیگر رویدادهاي مهم دورة مذکور است. 317موصل

 ق.) 336-316بریدیان (
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یوسف و ابوحسین در ابتداي قرن چهارم هجري در جنوب عراق و ادران بریدي یعنی ابوعبداالله،ابوبر

ق.)آنان در ابتدا در دیوان برید اشتغال  316خوزستان،همزمان با ضعف دستگاه خلافت عباسی،به قدرت رسیدند.(

ستان را بر عهده گرفتند و از این طریق مالی اندوختند داشتند.سپس جمع آوري خراج واسط و پس از آن بخش خوز

ق.)  329-322و حتی خلیفه الراضی باالله( )218: 13،1368/ابن اثیر،ج221: 5،1376(ابن مسکویه،جو قدرتمند شدند

ق.) اما بین راضی و ابوعبداالله  325از ترس قدرت روز افزون آنان به قصد نبرد با آنان به سمت واسط حرکت کرد.(

هزار دینار  30خوزستان را در قبال پرداخت ماهیانه  ،یدي که موسس بریدیان بود مذاکره صورت پذیرفت و خلیفهبر

ق. به وزارت رسید،اما یکسال  327ابو عبداالله بریدي در سال )625-624: 2،1408ابن خلدون،ج (به او واگذار کرد.

که سمت امیرالامرایی -ق. پس از کشته شدن بجکَم 329در سال )116و113: 1354قرطبی،(بعد از وزارت برکنار شد.

و پیوستن تعدادي از سپاهیان او به بریدیان،قدرت آنان  -ق.) را بر عهده داشت 333-329خلیفه وقت المتقی باالله (

هزار دینار، به بغداد هجوم خواهند برد،پس  500فزونی یافت و خلیفه را تهدید کردند که در صورت نپرداختن مبلغ 

پاسخ خلیفه مبنی بر عدم توانایی در پرداخت چنین مبلغ هنگفتی،آنان وارد بغداد شدند و خلیفه به ناچار سمت از 

 )42-40: 5،1376(ابن مسکویه،جوزارت را به ابوعبداالله بریدي سپرد.

نتیجه  با ورود بریدن به بغداد،آنان به ستم و غارت مردم پرداختند و آشوب و درگیري در شهر گسترش یافت و در

سپاهیان بر بریدیان شوریدند و آنان را وادار به عقب نشینی نمودند و ابوعبداالله بریدي تنها پس از بیست و چهار 

 )95: 14،1368(ابن اثیر،جروز وزارت از بغداد گریخت.

ریختند و ق. نیز به بغداد هجوم بردند و خلیفه و امیرالامرا ابن رایق به سمت موصل گ 330سپاهیان بریدي در سال 

بریدیان باز هم به چپاول مردم پرداختند.این بار حمدانیان به کمک خلیفه رفتند و بر اثر هجوم آنان بریدیان به ناچار 

 )54-52: 5،1376(ابن مسکویه،جبه مرکز حکومت خود یعنی بصره گریختند.

با افزایش قدرت سیف الدوله حمدانی و در تنگنا قرار دادن بریدیان،آنان دچار کمبود منابع مالی شدند و توان تأمین 

هزینه هنگفت سپاهیان را نداشتند و در این شرایط بین ابوعبداالله و ابو یوسف بریدي که ابوعبداالله از وي درخواست 
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 332( برادرش به قتل رسید و اندکی بعد ابوعبداالله نیز درگذشت یوسف به دستبلغ کرده بود،اختلاف افتاد و ابوم

و پس از آن بین ابو حسین بریدي یکی دیگر از برادران بریدي و فرزند )128-126: 14،1368ق.)(ابن اثیر،ج

ابوعبداالله یعنی ابوالقاسم بریدي،روابط خصمانه اي به وجود آمد.در این بین ابو حسین بریدي دستگیر شد و در 

آخرین بازمانده بریدیان یعنی ابوالقاسم بریدي )92-91: 5،1376ق.)(ابن مسکویه،ج 333(ضور خلیفه به قتل رسید.ح

( ق.) 336که در بصره اقامت داشت با هجوم سپاهیان معزالدوله احمد از آنجا به هجر نزد قرمطیان گریخت.(

چندین سال جنوب عراق و به ویژه بغداد و  بدین ترتیب سلسه کوچک و کم دوام بریدیان که)160: 1354قرطبی،

 سقوط کرد.قدرت نمایی سال 20همچنین خوزستان را گهگاهی به آشوب و نا امنی می کشید،تنها پس از 

 ق.) 435-316زیاریان ( 

ن گذار دولتی است که از اوایل قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم هجري بر بخشی از سرزمین ایرانویج بنیامردا

زیار یا زیاریان شهرت ویج،زیار بن وردان شاه گیلی نام داشت،این خاندان به آل وایی می کرد.چون پدر مردافرمانر

 ویج مانند بسیاري از ساکنان کوهستانی گیل و دیلم،به سبب سختی معیشت،وارد خدمات لشکري شدیافتند.مردا

که نخست در خدمت علویان طبرستان و  و از همان ابتدا به جمع سپاهیان اسفار بن شیرویه)128: 1378(خضري،

ویج،داعی صغیر را شکست داد و وارث حکومت سفار با همکاري مرداسپس به امیر نصر سامانی پیوست،وارد شد.ا

 ق.) 316علویان در طبرستان و گیلان شد.(

ی داشت ویج که در ذهن خود سوداي فرمانروایارضایتی نزدیکانش از وي شد و مرداسختگیري هاي اسفار سبب ن

با استفاده از این شرایط مناسب، سپاهیان اسفار و همچنین طوایف گیل و دیلم را علیه وي بر انگیخت و سرانجام بر 

ق.) و خود مالک گیلان،طبرستان،گرگان،دامغان و قسمت عمدة عراق عجم شد  316او دست یافته،به قتلش رسانید(

با ممالک سامانی و از طرفی دیگر با نقاطی  که به طور  از طرف شرق وشمال شرق ق. 319و متصرفاتش در سال 

مستقیم تحت اداره خلیفه عباسی بود،مجاور شد.وي پس از آن در صدد دست اندازي قلمرو خلیفه بر آمد و پس از 

: 1375(اقبال آشتیانی،شکست سرداران خلیفه،قم،اصفهان،زنجان،همدان و اهواز و دینور را به تصرف خود در آورد
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و سپس قصد تجدید سلطنت ساسانیان و نابود کردن خلافت عرب را که هیچ اعتقادي بدان نداشت، )128-130

نمود و از این رو فرمان داد تا یک تاج زرین و مرصع به شکل تاج کسري جهت تاجگذاري برایش بسازند و 

(ابن دید و ترمیم نماید.همچنین تصمیم گرفته بود تا با فتح عراق،کاخ و ایوان خسرو انوشیروان را دوباره تج

 )25: 14،1368اثیر،ج

ویج دستور داد تا مقدمات جشن تاجگذاري را فراهم سازند؛اما چون آن گونه که خود دوست داشت فراهم مردا

نشده بود،چند تن از غلامان ترك را به سبب اهمال در این کار،به شدت تهدید کرد و غلامان بر جان خود 

 )416-415: 5،1376(ابن مسکویه،ج ق.) 323( اي،نزدیک اصفهان به قتل رساندند.ترسیده،وي را در گرمابه 

دند و سپاهیان او به برادرش وشمگیر پیوستند و وي را به عنوان جانشین برگزییج سپاهیان دیلم اودپس از مرگ مر

دیگر به سپاهیان ویج نقش داشتند به دو گروه شدند،گروهی به آل بویه پیوستند و گروهی ترك که در قتل مردا

(ابن خلیفه راضی که فرمانده آنان بجکم بود،پیوستند و خلیفه مقدم آنان را گرامی داشت و به آنان مال بخشید، 

 ویج از خطر یک دشمن نیرومند رهایی یافت.چرا که با قتل مردا)28-27: 14،1368اثیر،ج

آل زیار از نسل وي بودند.وشمگیر و وشمگیر که جانشین برادر شده بود،در ري اقامت گزید.دیگر امیران 

جانشینانش همواره با رقباي قدرتمندي چون آل بویه،سامانیان و غزنویان درگیر بودند و پس از ضعف شان،به ناچار 

اریان تاخت و حکمت آنان در یق. طغر بیگ سلجوقی به قلمرو ز 433به اقتدار دشمنانشان گردن می نهادند.در سال 

شمس المعالی قابوس بن وشمگیر بخاطر فضل و  لجوقیان سقوط کرد.از میان امراي زیاري،ق. به دست س 435سال 

: 1375(اقبال آشتیانی،پناهگاه فضلاء و شعرا بود. ،گرگانشتري برخوردار است ودربار وي دردانش از شهرت بی

144( 

 اسامی امراي زیاري و مدت امارت آنان

 ق. 323-316مرادویج بن زیار       
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 ق. 357-323وشمگیر بن زیار       

 ق. 366-357بیستون بن وشمگیر    

 ق. 403-366قابوس بن وشمگیر      

 ق. 423-403منوچهر بن قابوس        

 ق. 435-423انوشیروان بن منوچهر   

 ق.) 380-317حمدانیان موصل (

قرن سوم تا اواخر قرن چهارم) ابتدا اواخر ( .ق393تا سال  .ق292که از سال  حمدانیان دولتی شیعی مذهب بودند

در موصل و سپس در حلب حکومت داشتند، این حکومت شیعی در حقیقت در بخشی از حکومت عباسی و در 

 .دوران ضعف این حکومت شکل گرفت

نسب حمدانیان به حمدان بن حمدون تغلبی می رسد که نژاد عرب داشت ودر اطراف موصل مقیم بود.حمدان در 

با هارون خارجی هم پیمان شد و کمی پس از آن قلعه ماردین را تصرف کرد؛اما خلیفه معتضد وي را ق.  272سال 

شکست داد و در بند کرد و این وضع ادامه داشت تا این که حسین پسر حمدان،هارون خارجی را شکست داد و 

 خلیفه به پاداش آن،حمدان را رها کرد و از آن هنگام شهرت حمدانیان آغاز شد.

ین بن حمدان در آن پیکارها که با قرمطیان داشت و نیز به سبب کمکی که به ابن معتز در ربودن خلافت از حس

ق. 306،بلند آوازه شد،اما مقتدر با وي دل بد داشت و از این رو به حبس افتاد تا در سال ه بودمقتدر کرد

مقتدر مناصبی را به برادران حمدانی  خلیفههجري درگذشت.با این وصف در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم 

ق. 308داد.عبداالله در سال عبداالله بن حمدان ءوصل و اطراف آن را به ابی الهیجاق. م292از جمله در سال .داد

ربیعه بسط داد و متقی ، قدرت خویش را بر دیاربکر و دیارفرزندش حسن را نیابت ولایتداري موصل داد و حسن

ناصرالدوله وبرادرش را لقب، سیف الدوله داد.در همین سال ستاره اقبال ناصرالدوله ق. وي را لقب  330به سال 
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اوج گرفت و به دنبال قتل ابن رایق عنوان امیرالامراء یافت؛اما وي در کار خود موفق نبود و در وضع مالیات ها ستم 

یز پس از یکسال،توزون را به کرد و این امر سبب افزایش قیمت و کینه و نفرت مردم نسبت به وي شد و خلیفه ن

جاي وي عنوان امیرالامراء داد و ناصرالدوله به موصل بازگشت.میان ناصرالدوله و بریدیان و بویهیان پیکارها رخ 

ق. بین  335ق.) در صدد نابودي حمدانیان بر آمدند،اما در سال  334دادو در نهایت آل بویه پس از ورود به بغداد(

میانشان هیچ گاه صمیمانه نبود و گهگاهی به پیکار با هم می پرداختند تا این که در سال  آنان صلح شد،ولی روابط

 353ق. معزالدوله احمد، موصل را تصرف کرد و ناصرالدوله به حلب نزد برادرش سیف الدوله گریخت.سال  345

م پدر نگه نداشت و هنگامی که ق. معزالدوله موصل و دیار ربیعه را به تغلب پسر ناصرالدوله سپرد و ابوتغلب احترا

: 3،1371(ابراهیم حسن،جق. درگذشت. 358ناصرالدوله از حلب برگشت،وي را به حبس انداخت تا این که در سال 

رزندان ناصرالدوله پیوسته با هم به نزاع و درگیري می پرداختند و گاه به آل بویه پناه می بردند و در اثر )477-480

ت آنان به شدت ضعیف شد تا این که توسط امیر بنی عقیل مقلد بن مسیب سقوط این درگیري هاي مکرر دول

 )239: 15،1368(ابن اثیر،جق.) 386کرد.(

 ق.) 390-333حمدانیان حلب (

شاخۀ دیگري از حمدانیان را سیف الدوله، برادر ناصرالدوله بنیان نهاد.سیف الدوله در آن جنگ ها که میان 

ان بود،دست راست برادر بود و در ضمن براي بسط قلمرو خود می کوشید؛اما در منطقه ناصرالدوله و بریدیان و ترک

عراق توفیقی حاصل نکرد و از این رو به حلب رفت و آن شهر را از دست ولایتدار اخشیدیان گرفت و سپس 

بر  آهنگ دمشق کرد و این شهر را نیز تصرف نمود،ولی اخشیدیان بر سپاه حمدانی هجوم بردند و علاوه

دمشق،حلب پایتخت آنان را نیز تصرف کردند؛اما اخشید با وي صلح کرد و حلب و ولایت هاي شمال شام را به 

سیف الدوله حمدانی سپرد تا حائلی بین اخشیدیان و رومیان باشد و از تعرض رومیان به اخشیدیان جلوگیري 

د که گاهی شکست می خورد و گاه پیروز می کند،چنان که گویند،سیف الدوله چهل بار بر قلمرو رومیان هجوم بر

 وي به فرهنگ وتوجه هاي او با روم جنگ: علت به شهرت او.وي داراي شخصیت تاریخی مشهوري است شد.

  )12: 1380(سامر،.بود
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، اما این امر مانع توجه جدي این امیر بود هاي فراوان همراه هر چند دوران امارت سیف الدوله با جنگ و کشمکش

هاي عمرانی و فرهنگی  شد، وي پس از استقرار در حلب به فعالیت به مسائل عمرانی و فرهنگی نمی حمدانی

پرداخت و قصرها و بناهاي مهمی در این شهر بنا کرد، به این نکته باید توجه داشت که اغلب حاکمان دولت 

دانستند. در بین این حکام زمان میحمدانی به فرهنگ و شعر علاقه داشتند و بعضاً خود را از بزرگترین شاعران آن 

دربار سیف الدوله پر بود از شاعرانی که از این سو  .سیف الدوله از برجستگی خاصی در این زمینه برخوردار است

و آن سو به علت شهرت امیر، به آنجا روي نهاده بودند، سخنوران نامداري چون متنبی، ابوفراس حمدانی، صنوبري، 

  )358(همان: و نماینده انواع شعرها بودند که در قرن چهارم رایج بود. آمده نامی و... آنجا گرد 

ق.) در دورة وي کار حمدانیان سستی گرفت و  356پس از سیف الدوله،فرزند او سعدالدوله به قدرت رسید.( 

قرعویه غلام سیف الدوله بر او شورید و حلب را تصرف کرد و سعدالدوله به ناچار به حمص رفت و در آنجا 

لب خطبه به نام وي می خواندند،اقامت ق. با قرعویه صلح کرده بود و در ح 359اقامت گزید و با این که در سال 

در حمص را ترجیح داد.وي پس از مدتی به دمشق رفت و بکجور را به عنوان ولایتدار حمص انتخاب کرد.او با 

فاطمیان مصر طرح دوستی ریخت و به نام خلیفه المعز فاطمی خطبه خواند.از دیگر رخدادهاي دورة وي شورش 

ق.) اما سعدوالدوله که از دشمن خود یعنی امپراتور  373را نیز تصرف کرد(غلام وي بکجور بود که حتی دمشق 

 )485-483: 3،1371ابراهیم حسن،ج(روم شرقی کمک گرفته بود،بکجور را شکست داده به قتل رسانید.

وله را ق.) اما خادم او لولوء در قدرت طمع بست و سعیدالد 381پس از سعدالدوله،پسرش سعیدالدوله امارت یافت.(      

به قتل رسانید و به نام دو فرزند او ابوالحسن و ابوالمعالی امارت حمدانیان را به دست گرفت،ولی چیزي نگذشت که 

هر دو را با بقیه امیران حمدانی به مصر فرستاد و به خلیفه فاطمی تسلیم کرد و امارت حمدانیان را به فرزند خود 

رگذشت و فرزندش منصور از فاطمیان اطاعت کرد و نام خلیفه فاطمی ق. د 399ق.) و خود درسال  394منصور سپرد(

را به خطبه آورد و عنوان مرتضی الدوله یافت و سرزمین شام تحت نفوذ فاطمیان در آمد و چندي بعد که فتح،غلام 

فوذ سعیدالدوله بر مرتضی الدوله بشورید و به کمک خلیفه فاطمی بر صیدا و صور و بیروت و حلب تسلط یافت،ن
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حملات فاطمیان، خودسري و قدرت طلبی غلامان و  در واقع فشار دولت روم، )486(همان: حمدانیان از حلب بر افتاد.

 )12: 1380می توان علل اصلی ضعف و انقراض این دولت دانست.(سامر،را  اختلافات داخلی بر سر قدرت

 

 اسامی امراي حمدانی در موصل و مدت امارت آنان

 ق. 358-317محمد                 ناصرالدوله ابو

 ق. 371-358عده الدوله ابو تغلب                 

 ق. 380-371ابو طاهر ابراهیم                     

 ق. 386-380ابو عبداالله حسین                    

 اسامی امراي حمدانی در حلب و مدت امارت آنان

 ق. 351-333سیف الدوله ابوالمحاسن           

 ق. 381-351سعدالدوله ابوالمعالی               

 ق. 392-381سعیدالدوله ابوالفضائل             

 ق. 394-392ابوالحسن علی                      

 ق. 394-394ابوالمعالی شریف                  

 ق.)322-320(شناخت قاهر

کمک مونس خادم به خلافت نشست.مونس در ابتدا قصد پس از مقتدر، محمد بن معتضد با لقب القاهر باالله به 

داشت ابوالعباس فرزند مقتدر را به خلافت بنشاند و می گفت قاهر انسانی شرور و بدشگون است ؛اما براثر اصرار و 
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قاهر ) 221: 1377ابن عبري،(پا فشاري اسحاق نوبختی که در دربار خلافت نفوذ داشت،به خلافت قاهر ضایت داد.

وهمه ازاو  )184: 1348(بناکتی،ي ستم پیشه و ظالم و شکنجه گر و فاقد ثبات در اخلاق و رفتار بودخلیفه ا

وي زوبین بزرگی داشت که به هنگام راه رفتن به دست می گرفت و به هنگام نشستن آن را  درهراس بودند.

وي اموال نزدیکان مقتدر را  )694: 2،1374(مسعودي،ج درمقابل خود می نهاد و هر که را می خواست به آن می زد.

شغب را براي دریافت پول،زیر شلاق و شکنجه گرفت تا آن که براثر آن جان  –مصادره کرد و حتی مادر مقتدر 

خشونت و سختگیري قاهر عکس العمل هاي ناگواري درپی داشت،چنان که )277: 13،1368(ابن اثیر،جسپرد.

خادم و ابن مقله وزیر،قصد شورش و خلع وي را دشتند؛اما خلیفه از سپاهان و کارگزاران دولت به اغواي مونس 

: 1377ابن عبري،( مقصد آنان آگاه شد و شورشیان را سرکوب و بعضی از پسران آنان را دستگیر و به قتل رسانید.

قله با این وصف، دیري نپایید که گروه دیگري از سپاهیان خشمگین از خشونت هاي قاهر به تحریک ابن م) (223

(ابن که پنهان شده بود،برخلیفه شوریدند ووي را گرفته ،چشمانش را میل کشیدند ووي را به حبس انداختند.

 )375: 1381(مسعودي، قاهر نخستین خلیفه اي بود که چشمانش را کور کرد ند.)6-3: 14،1368اثیر،ج

 ق.)329-322راضی (شناخت 

حمایت سرداران ترك با لقب الراضی باالله به خلافت رسید.راضی  پس ار برکناري قاهر، ابوالعباس احمدبن مقتدر با

اما خلیفه اي بی کفایت و تحت نفوذ  )385: 5،1376(ابن مسکویه،ج اگرچه ادیب و شاعر و اهل بذل و بخشش بود،

ات، درباریان و سرداران ترك بود.دستگاه خلافت دردوره وي به علت امتناع کارگزاران مناطق مختلف از ارسال مالی

و از این رو امور دولت را به کسانی می سپرد که منصب خویش  )70: 2،1325(ابوالفدا،ج دچار بحران هاي مالی شد

 –بعضی  را چند بار  -را با مال و ثروت بیشتر می خریدند.راضی پس از این که چندین نفر را به عنوان وزیر

امان، تمام امور را به ابوبکر بن رائق داد و به وي منصب برگزید،در نهایت براي سروسامان دادن اوضاع آشفته و نابس

 )461: 5،1376(ابن مسکویه،جامیر الامرایی اعطاکرد.

 پیدایش منصب امیرالامرایی
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 ،حاصلپیدایش منصب امیرالامرایی که تحولی عظیم در نظام اداري و سیاسی دستگاه خلافت عباسی ایجاد کرد

اداري و تشکیلات دولتی عباسیان به دنبال سلطه شوم سپاهیان ترك بر دستگاه نابسامانی و فسادي بودکه در سازمان 

خلافت به وجود آمد.از اواسط قرن سوم هجري که اقتدار خلفاي عباسی به دنبال استیلاي ترکان دچار زوال 

جاي پشتیبانی از شد،مناصب مهم دولتی را افراد نالایق بر عهده گرفتند.بدین سان، بیشتر وزرا و کارگزاران دولت به 

دید آن می شدند؛زیرا بعضی از خلفاي عباسی براي تامین مخارج فراوان هدستگاه خلافت،موجب خطر و مایه ت

مجالس عیش و بزم و پرداخت باج هاي گزاف به سرداران،مناصب دولتی را در معرض فروش و مزایده قرار دادند 

به عهده می گرفتند، پس از پرداختن رشوه به خلیفه به و از این رو کسانی که مناصب مهم به ویژه وزارت را 

بنابراین پیدایش منصب امیرالامرایی را باید  )131: 1378(خضري،اندوختن ثروت و چپاول مردم می پرداختند.

حاصل تباه شدن منصب وزارت دانست.یکی از ویژگی هاي مشترك وزراي اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم 

تاراج بیت المال و مصادره اموال مردم ستمدیده بود. با این حال،زندگی بیشتر وزیران، همواره هجري،خیانتکاري و 

در آشفتگی و پریشانی می گذشت، زیرا نه فقط خلفا اموال آنان را مصادره می کردند، بلکه سپاهیان نیز،مکرر سر به 

ي و ارزاق خود بر می داشتند.راضی چون شورش بر می برداشتند و اموال آنان را غارت می کردند و به جاي مستمر

اوضاع را چنین نابسامان دید، به گمان خود در صدد بر آمد تا با پدید آوردن منصب امیرالامرایی که صاحب آن 

،داراي قدرت و اختیار افزونتر بود ، سازمان اداري دستگاه خلافت را سامان بخشد، از این رو براي نخستین بار، 

را به ابن رائق که ولایتدار واسط و بصره بود و با سرکوب مخالفان، توجه خلیفه راجلب کرده مقام امیرالامریی 

ق.)و براي آن که دست امیرالامرا در سامان دادن به امور باز باشد،فرماندهی سپاهیان، عزل و 334بود،واگذار کرد(

و فرمان داد تا نام امیرالامرا را در خطبه  نصب والیان و صاحبان دیوان، امور مالیات،اداره امور دولت را به او داد

بدین ترتیب )461: 5،1376.(ابن مسکویه،جبخوانند و اعطاي خلعت و پرچم را نیز در اختیار امیرالامرا قرار داد

امیرالامرا، وظایف و اختیاراتی را که پیش از آن در اختیار خلیفه بود، به دست آورد ودر نتیجه وزیر،موقعیت خود را 

از دست داد با این وصف،عنوان پر طمطراق امیرالامرا نیز نتوانست سبب بهبود اوضاع شود و از آنجا که اختیارات 

غارت و چپاول عامه بود، بزود درگیري و نزاعی سخت میان مدعیان  وسیع این منصب، دستاورد مناسبی براي
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 حمدانی،قدرت براي به دست آوردن آن مقام در گرفت و میان ابن رائق، ابن مقله ، بجکم ، توزون و امراي بریدي و

ن و نزاعی پیوسته وجود داشت و بدین ترتیب ایجاد این عنوان، زمینه آشفتگی و درگیري بیشتر بین کارگزارا

و راضی در کشمکش هاي میان مدعیان )69-67و57-56: 14،1368(ابن اثیر،ج نابسامانی در بار خلافت عباسی شد

قدرت بیشتر نظاره گر بود ونقش چندانی ایفا نمی کرد و در رسیدگی و سروسامان دادن به امور و حفظ قدرت 

 )23: 6،1376بن مسکویه،ج.(اخلیفه موفقیتی نداشت و پس از تردیک به هفت سال خلافت درگذشت

 ق.)358-323اخشیدیان (

ابوبکرمحمدبن طغج بن جف از اعقاب شاهان فَرغانه بود که لقب اخشید داشتند.جف از افسران ترك در خدمت 

خلیفه معتصم،واثق و متوکل بودوفرزندش طغج که با دو فرزند خود در دربار طولونیان حضور داشتند،پس از سقوط 

دیگر طولونیان به بغداد فرستاده شدند و اثر سعایت عباس بن حسن وزیر،به زندان افتادند و طغج در آنان به همراه 

زندان درگذشت و فرزندانش آزاد شدند.عبیداالله بن طغج به شیراز رفت و در خدمت امیر آنجا درآمد و محمدبن 

م و ولایتداري تکین در جنگ هاي طغج ملازمت ابن بسطام والی مصروشام اختیار کرد وپس از درگذشت ابن بسطا

(ابراهیم ق.)307( وي با عبیداالله مهدي از خود شجاعت و کفایت بسیار نشان داد و ستاره اقبال او درخشید

و از این رو خلیفه،وي را حاکم مصر نمود.محمدبن طغج علاوه بر تحکیم موقعیت )495: 3،1371حسن،ج

تا  312در برابر حملات فاطمیان به مصر بین سال هاي  خود،موجب شکوفایی اقتصادي مصر شد و بع علاوه

: 14،1368(ابن اثیر،جق.)327ق. مقاومت کرد و در نتیجه خلیفه،شام را نیز به او سپرد و به او لقب اخشید داد.(324

در این هنگام ابن رائق که عنوان امیر الامرا را داشت و به سرزمین شام چشم طمع داشت بر حمص و دمشق  )85

ق.) علی 328ه شده به سمت مصر پیشروي کرد، اما به سختی از اخشید شکست خورد و با رنج بسیارگریخت.(چیر

رغم این میان محمد بن طغج و ابن رائق صلح شد.حکومت ابن طغج که مورد تهدید دائمی فاطمیان بود،پذیرفت تا 

ام را به ابن رائق واگذارد.دو سال پس در قبال دریافت مبلغ صدوچهل هزاردینار در سال،بخشی از سرزمین شمال ش

 )56-55: 6،1376(ابن مسکویه،ج.ق.) ابن رائق به دست ناصرالدوله حمدانی به قتل رسید330از این پیمان(
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اخشید با بهره گیري از این فرصت،با ضمیمه کردن شمال شام بر قلمرو خود،بر قدرتش افزود. اخشید در سال 

که فرزند کوچکش انوجور و علی،ولیعهدش باشند با این شرط که کافور ق. درگذشت.وي وصیت کرده بود 334

وصی آنان باشد.کافور  -که در آغاز برده بود و در این هنگام جزء فرماندهان بزرگ به شمار می رفت -حبشی

با استبداد حکومت کرد  -ق. درگذشتند355ق. و علی در سال 349انجور در سال  -سال در مصر به عنوان وصی23

 )498-497: 3،1371(ابراهیم حسن،جخلفاي عباسی،حکومت او را بر مصر به رسمیت می شناختند.و 

کافور انسجام حکومت را حفظ کرد و در مقابل خطر حمدانیان در شمال وقرامطه در جنوب شام و امیران نوُبه در 

عات فاطمی نیز،دعوتشان جنوب مصر دفاع کرد.با این وصف حملات فاطمیان از غرب مصر،پیوسته ادامه داشت ود

را در داخل مصر انتشار می دادند و سرانجام در دوره ابوالفوارس علی،نوه و جانشین اخشید،خلیفه معزفاطمی با 

(ناصري ق.)358درك اوضاع وخیم سیاسی واقتصادي مصر بر این کشور هجوم برد و آن استیلا یافت.(

 )80: 1379طاهري،

 امی امراي اخشیدي و مدت امارت آناناس                             

 ق.334-323محمدبن طُغج(اخشید)                                         

 ق.349-334ابوالقاسم انوجوربن اخشید                                    

 ق.355-349ابوالحسن علی بن اخشید                                     

 ق.357-355ابوالمسک کافور                                             

 ق.358-357ابوالفوارس احمدبن علی                                    

 

 ق.)333-329متقی (شناخت 
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پس در گذشت راضی، به دستور بجکم که امیر الامرا بود وجهت سرکوب بریدي در اواسط حضور داشت، منشی 

ابوعبداالله کوفی تمام بزرگان شهر را گرد آورد تا درباره انتخاب خلیفه جدید به مشورت بپردازند،حاصل این وي 

 )119: 1354(قرطبی،گردهمایی، انتخاب ابراهیم بن مقتدر با لقب المتقی باالله به عنوان خلیفه بود.

میرالامرایی بود.پس از قتل بجکَم از رخدادهاي روزگار وي درگیري هاي مداوم صاحبان قدرت براي کسب مقام ا

وپیوستن گروهی از سپاهیانش به بریدیان،آنان بغداد را تصرف کردند، اما براثر شورش سپاهیان که خواستار دریافت 

(ابن شد.ء الامراواسط گریخت وگورتکین دیلمی امیر مستمري بیشتري بودند، ابوعبداالله بریدي به

ئق که در شام نظاره گر اوضاع بود با دیدن چنین آشفتگی، به بغداد برگشت محمد بن را)44-39: 6،1376مسکویه،ج

اما چیزي نگذشت که بریدیان )95: 14،1368(ابن اثیر،جوگورتکین را گرفته به حبس انداخت وخود امیرالامرا شد؛

گریختند.ناصرالدوله بغداد را مورد تاخت وتاز قرار دادند وابن رائق وخلیفه به ناچار به موصل نزد حمدانیان 

حمدانی حاکم موصل که فرصت را براي حذف رقیب مناسب دید، ابن رائق را به جرم توطئه علیه خلیفه به قتل 

تعیین کرد وبه همراه سپاه حمدانیان رهسپار بغداد شد.حمدانیان در  ءرسانید وخلیفه متقی وي را به عنوان امیرالامرا

)با شورش ترکان 58-55: 6،1376مسکویه،ج (ابنا وادار به فرار از آنجا نمودند.بغداد بریدیان را شکست داده،آنان ر

 ءحمدانیان به همراه خلیفه به موصل رفتند.با این وصف،خلیفه توزون را به عنوان امیرالامرابه رهبري توزون،

وتوانست دربرابر دو برگزید.توزون از امیران نیرومند به حساب می آید که در عصر دوم عباسی ، عهده دار کار شد 

رقیب نیرومند، یعنی حمدانی ها وبریدي ها به قدرت برسد.وي از تلاش خلیفه در نزدیک شدن به اخشیدیان مصر 

پریشان شد، از این رو او را فریب داد تا بار دیگر به بغداد باز گشت وبه ظاهر با او از در اطاعت در آمده، اما پنهانی 

او را دستگیر کرده، مجبورش نمودند تا از خلافت کناره گیرد.سپس او را کور وبه  به بعضی از یارانش فرمان داد

 )232-231: 1377ابن عبري،(ق.در گذشت. 357مدت بیست وپنج سال زندانی کردند تا این که درسال 

 ق.)334-333مستکفی (شناخت 
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به خلافت رسانید. "المستکفی باالله "لقب  پس از متقی،توزون به همراه دیگر ترکان، ابوالقاسم عبداالله بن مکتفی را با

در دوره  کوتاه مستکفی زنی به نام علم که در به قدرت رسیدن وي نقش داشت ، همه امور را تحت نظر گرفت 

وگماشتگان وي به خانه هاي بازرگانان ومردم یورش می بردند واموال آنان را غارت می کردند و ازاین روبه 

تند. ویرانی ، فقر وتنگدستی وفساد افزایش بی رویه اي یافت ودزدان زیاد شدند.درواقع با بازرگان از بغداد می گریخ

نفوذ این زن ، هیبت خلافت از میان رفت. ینال کوشه کارگزار واسط که شاهد اوضاع ناگوار عراق و به ویژه دربار 

د.بدین ترتیب احمد بویه به سمت بود به احمد بویه در اهواز پیوست وخود عاملی براي ورود آل بویه به عراق ش

بغداد حرکت کرد وبه راحتی وارد پایتخت شد.مستکفی به وي لقب معزالدوله، به برادرش علی، لقب عمادالدوله وبه 

وخود اندکی بعد به جرم توطئه  )119-117: 6،1376مسکویه،ج (ابندیگر برادرش حسن، لقب رکن الدوله اعطا کرد

 )168: 14،1368.(ابن اثیر،جل وچشمانش را کور کردندعلیه معزالدوله از خلافت عز
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 ق.)447 -334آل بویه ( اقتدارخلافت عباسی در دوره 

با حمله احمد بن بویه به سمت بغداد و فتح این شهر، دوره امارت ترکان به پایان رسید و خلافت وارد عصر 

نستند خلافت را بر اندازند، جدیدي شد که با تسلط بویهیان شیعی مذهب به وقوع پیوست. آل بویه با اینکه می توا

به دلیل سیاستی که در پیش گرفتند بقاي خود و مشروعیت در جهان اسلام را در حفظ خلفاي عباسی دیدند. خلفا 

که تازه از دست ترکان و شورشها و اذیت و آزارهاي آنان نجات پیدا کرده بودند، حفظ خود و زندگی معنوي و 

 ،آل بویه می دیدند. آل بویه نیز هر جا سیاست و منافعشان اقتضا می کردسیادت ظاهري خود را در سایه تسلط 

خلفا را برکنار می کردند؛ سه خلیفه؛ مستکفی، مطیع و طائع قربانی این سیاست شدند. هرچه آل بویه ضعیف تر می 

خلافت عباسی استقلال و قدرت سیاسی خود را بیشتر می یافت. چنانچه قادر و قائم در چنین شرایطی  ،شدند

توانستند تا حدودي خود را از زیر سیطره امراي بویهی بیرون بکشند. سرانجام با قدرت یابی غزنویان و درگیري با 

 ض شد. آل بویه و ظهور سلجوقیان و حرکت آنها به سمت بغداد، آل بویه منقر

ق.) پایان می یابد.ویژگی  467-422ق.) آغاز ودر زمان خلافت قائم(334-333این دوره از زمان خلافت مستکفی(

این دوره  ارتباط آن با تاریخ آل بویه است که درعراق از نفوذ حقیقی وقدرت واقعی برخوردار بودند وخلیفه تنها 

رري دریافت می کرد وحق دخالت در هیچ یک از کارهاي نامی داشت وگویی کارمند آل بویه بود و از آنان مق

 خلافت را بدون مراجعه وجلب موافقت آنان نداشت . 

خلیفه دراین دوران به گونه اي نفوذش را از دست داد که به او دستور می دادند وآنچه را از وي می خواستند، انجام 

 ذهب بودند واعتقادي به خلافت عباسی نداشتند . می داد وسیطره دینی هم برآل بویه نداشت؛ زیرا آنان شیعه م

 ظهور آل بویه 
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حکومت ایرانی بودند که توانستند به نخستین   نبویه، نقطه عطفی سیاسی در تاریخ ایران و بغداد بود؛ آنان حکومت آل

 ت عباسی مسلطآمال بسیاري از امیران ایرانی، از جمله یعقوب لیث صفاري و مردآویج زیاري، دست یابند و بر خلاف

ه بودند، انجام یافت. اگر تاسیس دولت آل بویه به دست سه برادر به نام هاي علی،حسن واحمد که فرزندان بویشوند.

 اما به نظر ابن خلدون آن نسب)40: 1،1997ج(مقریزي،این خاندان را به سلاطین ساسانی نسبت داده اند؛ چه نسب

و به نظر قصد داشتند از این طریق خود را از گمنامی پیش از دوران  )395: 3،1979(ابن خلدون،جسازي بود.

 فرمانروایی رها کنند.

ابوشجاع بویه وپسرانش درگیلان با گمنامی وتنگدستی،زندگی می کردند وگذران زندگی آنان از طریق صید ماهی 

ما کان بن کاکی و اسفار وهیزم کشی بود.در همین زمان گروهی از قهرمانان و بزرگان منطقه گیل ودیلم،چون 

ردان ومرداویج علیه خلیفه وکارگزاران او شوریدند وبراي تجهیز سپاه خود با هم به رقابت برخاستند ومقدم تازه وا

(علی و حسن) که از زندگی سخت به تنگ آمده بودند.ابتدا به ماکان کاکی پیوستند.میان  را گرامی داشتند.پسران بویه

حسنه اي برقرار بود، اما پس از تسلط ما کان برطبرستان وگسترش نفوذ وي تا نیشابور، بین ما کان ومرداویج روابط 

آنان نزاع درگرفت و این نزاع منجر به جنگ شد ودر نتیجه مرداویج بر ماکان پیروز شد. ابوالحسن علی وابوعلی 

یج مقدم آنان را گرامی داشت و حسن با موافقت ما کان به همراه گروهی از دیلمیان به مرداویج پیوستند. مرداو

: 5،1375(ابن مسکویه،جفرمانروایی کرج ابی دلفَ (منطقه اي میان ساوه وهمدان) را به ابوالحسن علی واگذار کرد.

373( 

مرداویج از واگذاري کرج به علی پشیمان شد و به برادر خود وشمگیر که فرمانروایی ري بود، نوشت تا مانع خروج 

که در امور مربوط به ري نظارت داشت ونامه ها  "عمید  "آنجا شود.حسین محمد ملقب به  سرداران دیلمی از

نخست به دست وي می رسید،پس از آگاهی از مضمون نامه، نهانی به علی اطلاع داد که فوراً حرکت کند. علی به 

هنگامی از دستور همراه دو برادرش حسن و احمد به سرعت به سمت کرج حرکت کرد و فرداي آن روز وشمگیر 

مرداویج آگاهی یافت که برادران بویه مسافت زیادي را طی کرده بودند. بدین ترتیب،علی براي فرمانروایی به سوي 
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شهري رفت که مقدمه پیشرفت وسلطنت او بود. وي پس از ورود به کرج با نیکی کردن به مردم وبزرگان شهر، آنان 

ی از فرماندهان سپاه مرداویج که به دستور او به کرج رفته بودند تا را با خود همراه ساخت.از طرف دیگر،گروه

مقرري خود را از اموال آنجا دریافت کنند ، به علت دلجویی علی ، به فرمان وي در آمدند و از آن گذشته یکی از 

ه سپاهی که نزدیک سرداران دیلمی به نام شیرزاد به همراه چهل نفر از گلپایگان به علی پناهنده شده و علی به همرا

به سیصد نفر بودند،روانه اصفهان شد.حکمران اصفهان ابوالفتح پسر یاقوت، فرمانرواي فارس از طرف خلیفه 

عباسی، الراضی باالله بود.براثر پیوستن ششصد نفر دیلمی وگیل به علی که در سپاه ابوالفتح بودند ، علی پیروز شد 

برادران بویه سپس اقدام به تصرف دیگر مناطق کردند، علی خود  )18 :1378(فقیهی،واصفهان به تصرف وي در آمد.

شیراز را به تصرف در آورد وبرادرش حسن قم وکاشان وهمدان وري وکرج را از آل زیار گرفت در نتیجه فارس و 

ار بنادرو سواحل آن تحت ختیار علی بن بویه و عراق عجم مطیع حسن بن بویه شد. علی همچنین سپاهی رادر اختی

ق. به کرمان حمله کرد وبا  324برادر کوچکتر یعنی احمد قرار داد و وي را مامور فتح کرمان نمود.احمد در سال 

این که در جیرفت در جنگ با بلوچان دست چپ خود را از دست داد و از دست راستش نیز یک انگشت افتاد.باز 

با  )150: 1375اقبال آشتیانی،(بویه افزوده شد. غالب شدو بدین ترتیب،کرمان نیز بر سرزمین هاي تحت تصرف آل

 )297: 14،1365(ابن اثیر،جق.توسط عضدالدوله انجام گرفت.357این وصف فتح کامل کرمان در سال 

 عللل چندي در پیشرفت سریع آل بویه نقش داشته اند که عبارتند از : 

نخستین آن سلسله وجود داشت.آوازه نیکی ایشان لیاقت ، استعداد، تدبیر ، شجاعت و نیک نفسی که در سلاطین -1

 با مردم در همه جا پیچیده بود ومردم از همه جا به آنان روي می آوردند.

صفت بسیار پسندیده آل بویه که درجلب قلوب مردم، بسیار تاثیر داشت،خوشرفتاري با اسیران ونیکی به کسانی -2

عام نمی کردند،اسیران و شکست خوردگان را مورد شکنجه قرار بود که انتظار مجازات داشتند.آنان مردم را قتل 

 نمی دادند واز این رو حتی، دشمنان آنان،آسوده خاطر به آنان پناه می بردند. 
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اطاعت کامل سپاهیان از ایشان که هیچ گاه از فرمان آنان سرپیچی ویا در انجام آن سهل انگاري نمی کردند. این -3

 به دلیل محبت هایی بود که از برادران بویه می دیدند. امر نه از روي ترس، بلکه 

ناخشنودي بسیاري از مردم وبزرگان دولت از وضع آشفته خلافت عباسی که از ستمگري هاي خلفا به ستوه آمده -4

   )25: 1378(فقیهی،بودند.

 تصرف بغداد توسط آل بویه 

، توزون و همچنین حمدانیان رابطه خصمانه اي داشتند و امیرالامرها از جمله ابن رائق، بجکم  با برادران بریدي که

مورد تهدید آنان بودند از احمد بن بویه که در اهواز مستقر بود،خواستند تا به عراق حمله برد.آنان به احمد وعده 

د، مساعدت دادند، اما هنگام هجوم وي به عراق به وعده خود عمل نکردند و سپاه بویه نیز پیشرفتی به دست نیاور

اما از بخت بلند احمد ، در این زمان، آتش اختلاف ودرگیري میان برادران بریدي، ) 158: 1375(اقبال آشتیانی،.

بجکَم، ابن رائق و ابن مقله و دستگاه خلافت زبانه کشید و هر کدام از این رقبا براي نابودي دیگري کوشش 

ق.بارها به 333تا 328استفاده از این اوضاع آشفته، از سال آغازکرده تمام هم خود را به کار گرفته بودند.احمد با 

ق.)وکشته شدن ابن رائق 329عراق هجوم بردو هر بار موفقیت بیشتري به دست آورد.به دنبال قتل بجکم (

ق.)، مهم ترین مانع براي تصرف بغداد، یعنی توزون، امیرالامراي ترك 323ق.)و مرگ ابو عبداالله بریدي (330(

و مرج  ق.درگذشت و در حالی که دستگاه خلافت عباسی، دچار آشفتگی و هرج334االله نیز در سالالمستکفی ب

، خلیفه ناتوان،بازیچۀ دست درباریان شده بود، احمد بن بویه آهنگ تصرف بغداد بسیار شده بود و المستکفی

ترکان با شنیدن خبر )168-166: 14،1368(ابن اثیر،جق. بدون مقاومت چندانی وارد بغداد شد.334کردودر سال 

پنهان شدن خلیفه،روي به موصل نهادند و با رفتن آنان خلیفه از نهانگاه بیرون آمد وبه دارالخلافه برگشت.احمد بن 

بویه به دیدار خلیفه رفت. مستکفی با ابراز خشنودي از دیدار با احمد، هدف از پنهان شدن خود را تکیه نکردن 

احمد به راحتی وارد بغداد شود.مستکفی همچنین به احمد لقب معزالدوله، به حسن لقب ترکان برخود اعلام کرد تا 

تا القاب آنان بر سکه هاي دینار ودرهم  رکن الدوله وبه برادر بزرگترآنان علی لقب عمادالدوله اعطا کردودستور داد
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سلسله هاي اسلامی که از  بدین ترتیب براي نخستین بار،یکی از )119-117: 6،1376(ابن مسکویه،جضرب کنند.

ق.) تعیین کنندة 447تا 334ایران ظهور کرده بود.توانست،بغداد را زیر سلطه خود درآورد و بیش از یک قرن (

سیاست هاي دستگاه خلافت عباسی باشد؛زیرا پس از آن،قدرت واقعی از دست خلفاي عباسی بیرون رفت و دیگر، 

 )708: 2،1364ج،ابن خلدون( خلیفه،محور اصلی وقایع ورویدادها نبود.

آل بویه، اختیارات معنوي و دنیوي را از خلفاي  .با تسلط آل بویه بر بغداد، موقعیت خلفاي عباسی کاملا متزلزل شد

 مند اولیۀ خود بازگاه به جایگاه قدرتعباسی سلب کردند، به طوري که پس از زوال آل بویه نیز خلفا هیچ

 )100-83: 25،1385(ترکمنی آذر،شمارهنگشتند.

ولی به  ،معزالدوله احمد قصد داشت،خلافت عباسی را از میان بردارد ویکی از علویان را جایگزین آن نماید

 ،خلفاي عباسی چون به عقیدة شیعیان،غاصب خلافت هستند،هرمنصرف شداین کار  ي ازصلاحدید وزیرش، صیمر

،اما با علویان نمی توان چنین برخوردي کرد.در نتیجۀ آن کردزمان که امراي آل بویه بخواهند،می توانند آنان را عزل 

خطر دیگري که تغییر خاندان خلافت به دنبال ) 653: 2،1364،جابن خلدون(معزالدوله از قصد خود برگشت.

بردند و در نظر آنان،  عباسیان بود که در نقاط مختلف قلمرو حکومت در اکثریت به سر میپیروان داشت، شورش 

و خطر سوم از جانب خلفاي فاطمی مصر بود که با از میان   شدها با فرمان خلیفه تأمین می حکومتمشروعیت 

دانستند،  رفتن خاندان عباسی، در صدد گسترش قلمرو خود برمی آمدند و چون خود را وابسته به آل علی(ع) می

 )100-83: 25،1385(ترکمنی آذر،شماره .شدند بویه نیز می مدعی تسلط بر بغداد و آل

سلطه بویهیان بر بغداد و دستگاه خلافت، نه تنها سبب گسترش قلمرو آنان شد، بلکه موقعیت آنان را درفارس 

وجبال استحکام بیشتر بخشید؛زیرا حمایت و پشتیبانی ظاهري خلیفه عباسی به اقتدار آل بویه مشروعیت داد وسبب 

 )149: 1378(خضري،افزایش قدرت نظامی بلامنازع آنان شد.

 آل بویه به سه شعبه الف :فارس، ب: عراق و خوزستان و ج: ري ، همدان و اصفهان تقسیم می شوند.

 آل بویه در فارس 
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 ق.)338-322علی عمادالدوله(

بنیانگذاردولت بویهی فارس علی عمادالدوله است.عمادالدوله چون ارشدپسران بویه بود در تمام دوران 

ریاست و امیرالامرایی داشت و رکن الدوله و معزالدوله به احترام و ادب تمام زندگی،نسبت به دوبرادردیگر،سمت 

از وي اطاعت می کردند و لشکرکشی هاي مکرر بویهیان تحت رهبري او که در شیراز استقرار داشت، انجام می 

به آن شکوه شد.درحقیقت همین اطاعت و اتحاد سه برادر بود که آنان موفق به تصرف سرزمین هاي وسیع و دولتی 

 )162: 1375(اقبال آشتیانی،وعظمت شدند.

ق . مرگ خود را نزدیک دید و چون فرزند پسر نداشت از برادرش رکن  338هنگامی که علی عماد الدوله درسال 

الدوله خواست تافرزندش پناه (فنا) خسرو را به فارس روانه کند تا اورا جانشین خود نمایدو بدین ترتیب پناخسرو 

 )160: 6،1376(ابن مسکویه،جعضدالدوله، جانشین عماد الدوله شد و عمادالدوله چندي بعد درگذشت.با لقب 

 ق.) 372-338عضدالدوله (

،بنا به درخواست اشتدتنها چهارده سال ق. درحالی که 338پناخسرو پسرحسن رکن الدوله در سال 

وعمویش، رکن الدوله ،اما وي به یاري پدردنداو سرباز زعمویش،جانشین وي شد. در آغاز کار، مخالفان از پذیرش 

معزالدوله، برآنان چیره شد و امارت خود را به خوبی استوار کرد تا جایی که شورش بلکا، پسر ونداد خورشید 

دیلمی نیز به حکومت او آسیبی نرساند.بلکا برادر روزبهان بن ونداد خورشید بود که درعراق برمعزالدوله طغیان 

 را عضدالدولهروزبهان بالا گرفت، بلکا نیز درفارس پرچم شورش برضد  وهنگامی که کارق.) 345کرده بود (

که معزالدوله به سختی توانست، شورش روزبهان را فرو نشاند، وي به پایمردي و تدبیر ابوالفضل برافراشت و با آن

  )211-209: 6،1376(ابن مسکویه،جبن عمید، شورش بلکا را به آسانی فرو نشانید.

پس از سرکوب مخالفان،درصدد بهبود روابط با دربار خلافت عباسی برآمد و ازاین رو فرستادگان خلیفه  عضدالدوله

خلیفه مطیع به وي لقب وق. به گرمی پذیرفت و به روابط دوستانه با دربار عباسی ابراز علاقه نمود 349را درسال 

 )258: 14،1368(ابن اثیر،ج)ق.351(.عضدالدوله داد و خلعت ولواي امارت برایش ارسال نمود

۱۴۱ 
 



ق. بود که تحت فرمان معزالدوله احمد بود؛اما 355از وقایع مهم دوره عضدالدوله لشکرکشی وي به عمان در سال 

بر اثر شورش از اطاعت او خارج شده بود و لیاقت و شایستگی عضدالدوله دوباره مطیع آل بویه شد. عضدالدوله 

کرمان را که عمویش معزالدوله فتح کرده بود؛اما ابو علی محمد بن الیاس وفرزندانش ق.  357همچنین در سال 

ق.)و کارگزاري از جانب  357هنوز در آنجا تسلط داشتند، تصرف کرد و خانواده آل الیاس را از آنجا برانداخت (

و نفوذ آل بویه در  این پیروزي ها  سبب افزایش قدرت )166-165: 1375(اقبال آشتیانی،خود برکرمان گماشت.

همزمان با این وقایع،بغداد که در اختیار جانشین  )80: 1381منطقه شد و عضدالدوله بر تنگه هرمز تسلط یافت.(کبیر،

معزالدوله،یعنی عزالدوله بختیار بود،در آتش اختلاف میان ترکان و دیلمیان از یک سو ودرگیري میان شیعیان و 

آن که آتش این اختلافات به هنگام لشکرکشی عضدالدوله به نَصیبین ودیار سنیان از دیگرسو،می سوخت، خاصه 

بکر براي مقابله با متجاوزان رومی،به شدت زبانه می کشیدوعزالدوله در حل آن ناتوان بود واز این رو از عمویش 

را داشت،فرصت رکن الدوله و فرزندش عضدالدوله، یاري خواست.عضدالدوله که از دیر باز آرزوي تسلط بر بغداد 

را غنیمت شمرد و به ظاهر براي کمک به عزالدوله،ولی درواقع براي تسخیر بغداد، عازم آنجا شد و شورشگران 

ترك را سرکوب کرد و وارد بغداد شد وخلیفه،الطائع را که همراه ترکان به تکریت رفته بود به بغداد برگرداند و با 

سوي خود جلب کرد.درهمین حال توسط جاسوسان خود ، رابطه میان  تکریم بسیار برتخت نشاند و توجه وي را به

عزالدوله و خلیفه وسران سپاه را برهم زد تا خود جاي او را بگیرد.چندي بعد با هماهنگی خلیفه،عزالدوله را 

دستگیر کرد و خود برجاي اونشست. مرزبان فرزند عزالدوله خبر فریبکاري عضدالدوله و دستگیري پدرش را به 

طلاع رکن الدوله رسانید.رکن الدوله با شنیدن خبر بدعهدي فرزندش از شدت خشم و تاسف خود را ازتحت به ا

زیر انداخت و چند روز از خوردن و آشامیدن باز ماند و سخت بیمار شد و بر عضدالدوله لعن و نفرین فرستادو 

فتاد و به ویژه آن که بعضی از شهرهاي تصمیم گرفت که به یاري عزالدوله به عراق رود.عضدالدوله به وحشت ا

قلمرو وي دچار آشوب شد و مردم و حتی اطرافیانش به او روي خوش نشان ندادند. از این رو نامه اي توسط 

ابوالفتح بن عمید وزیر پدرش که به عراق رفته بود ارسال کرد و در آن علت اقدامات خود و ضعف عزالدوله و این 

وباره وضع آنجا پریشان خواهدشد و سپس پدر را با وعده پرداخت مبلغ گزافی پول تطمیع که اگر در عراق نباشد، د
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کرد.رکن الدوله، پس از دریافت نامه عضدالدوله، پیام هاي تندي براي او فرستاد و وي را تهدیدکردکه خود به عراق 

شت به فارس ندید و از این رفته، عزالدوله را نجات خواهدداد. عضدالدوله با دریافت پیام چاره اي جز برگ

رو،عزالدوله بختیار را آزاد کرد و خلعت داد و وي را دوباره به مقامش باز گردانید و خود براي ملاقات با پدر به 

ق.) و به تدبیر ابن عمید، رکن الدوله او را بخشید و وي را جانشین خود پس از مرگ  364فارس عزیمت کرد. (

 )83و68-61: 15،1365(ابن اثیر،جقرار داد.

رکن الدوله کمی پس از ملاقات با عضدالدوله درگذشت و بدین ترتیب زمینه براي تصرف بغداد توسط عضدالدوله 

فراهم شد. عزالدوله که از قصد عضدالدوله آگاهی یافته بود،درصدد برآمد تا مخالفان وي را با وعده هاي فریبنده به 

ه اي با خلیفه برقرار سازد. از این رو دختر خود را به ازدواج خلیفه سوي خود جلب نماید و همچنین روابط دوستان

ق. با نیرو و تجهیزات کامل، رهسپار عراق  366درآورد.با این وصف این اقدامات بی تاثیر بودو عضدالدوله در سال 

ان مقاوت نمی دید شد و سپاه متزلزل عزالدوله را در اهواز ،شکست داد و روانه بغداد شد .عزالدوله که در خود تو

به فرمانرواي موصل، ابو تغلب حمدان پناه برد و سپس با همراهی وي ، قصد باز پس گیري بغداد را داشت؛ امادر 

: 6،1375ق.)(ابن مسکویه،ج367.(و به قتل رسیدود به چنگ سپاه عضداالدوله افتادنزدیکی بغداد شکست خورد و خ

452( 

و حمدانیان حمله کرد و به آسانی موصل، میافارقین و آمد و بخش هایی از عضدالدوله پس از این پیروزي به قلمر

ق. به بهانه آن که برادرش، فخرالدوله  از پسر عم وي  369دیاربکرو دیارمضرَ را تصرف کرد و همچنین در سال 

ده بود، به عزالدوله حمایت کرده بود، به مقر وي در همدان یورش برد، فخرالدوله که بر جان خود بیمناك  ش

قابوسی بن وشمگیر در دیلم پناه برد و عضدالدوله هم تمام قلمرو و برادر را تصرف کرد و سپس همدان و نهاوند 

را به دیگر برادرش، مویدالدوله سپرد و دینور و کرمانشاه را ضمیمه قلمرو خود نمود.آخرین اقدام نظامی 

جنگ قابوس بن وشمگیردرگرگان بود که به درخواست وي عضدالدوله اعزام لشکري به فرماندهی مؤیدالدرله به 

مبنی بر بازگرداندن برادرش فخرالدوله به او اعتنایی کرد.درنتیجه جنگ ، قابوس به نیشابور عقب نشست ودر آنجا 

افت، اما تبه همراه فخرالدوله از نوح بن منصور سامانی درخواست یاري نمود، سپاه سامانی اگر چه به یاري آنان ش
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سال داشت  47ودر همین حین عضدالدوله درحالی ) 167-165 :1375(اقبال آشتیانی،اري از پیش نبردک

 )139: 15،1365،ج(ابن اثیرق.) 372درگذشت.(

عضدالدوله با آن که حسن سیرت و اخلاق پسندیده پدروعموهاي خود را نداشت وحتی به سنگدلی وخونریزي 

ا به علت فتوحات گسترده وبذل وبخشش هاي شاهانه و نوازش ام)414: 3،1371(ابراهیم حسن،جراغب بود،

شاعران و اهل علم و دانش و ساختن بناهاي ماندگار، بی گمان بزرگترین و قدرتمندترین امیرآل بویه است.گروهی 

از بزرگترین دانشمندان وادبیان قرن چهارم،نظیرابوالطیب متنبی، ابوعلی فارسی،عبدالرحمن صوفی،علی بن عباس 

 )167-165 :1375(اقبال آشتیانی،هوازي ازمقربین دستگاه اوبودندوعضدالدوله به شاگردي نزدآنان افتخارمی کرد.ا

 ق.) 397-372شرف الدوله (

صمصام الدوله به امارت پس از درگذشت عضدالدوله،بزرگان و رؤساي سپاه،پسر او ابوکالیجار مرزبان را با لقب 

خود ابوالحسین احمد و ابوطاهر فیروز شاه را به فارس فرستاد تا شیراز صمصام الدوله دو برادر نشانیدند.

پایتخت پدرش را از دست اندازي دیگر برادرش، ابوالفوارس شیرذیل یا شیردل که با لقب شرف الدوله بر کرمان 

و  امارت می کرد ،محافظت کنند؛اما شرف الدوله قبل از آنان به شیراز رفت و به جاي پدرش بر تخت نشست

نام برادر را از خطبه انداخت و سپس بصره را تصرف کردو به برادرش ابوالحسین احمد سپرد و پس از آن 

(ابن سپاهیان صمصام الدوله را که براي دفع وي آمده بود، شکست داد و بر قلمرو اصلی عضدالدوله مستقر شد.

 )144-143: 15،1365اثیر،ج

درگیري با برادران ودیگر افراد خاندان بویه سپري شد.درگیري  دوران امارت شرف الدوله، بیشتر در جنگ و

هاي خانمانسوزي که اتحاد ویکپارچگی بویهیان را درهم ریخت واساس اقتدار آنان را متزلزل کرد وامیري براي 

امارت خود درصدد برانداختن دیگري بود و دراین راه از هیچ اقدامی فروگذار نبود،چنان که صمصام 

 الدوله،بهاالدوله،مؤیدالدوله وفخرالدوله چنین کردند. الدوله،شرف

 ق.)403-379بهاءالدوله (
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شرف الدوله به هنگام مرگ فرزند خود امیرابوعلی را به فارس فرستاد و امارت عراق را به برادر کوچکترش 

له که به دستور بهاءالدوله واگذارکرد.امیرابوعلی در راه شیراز خبر درگذشت پدرش را دریافت کرد.صمصام الدو

شرف الدوله نابینا شده بودو با همراه برادرش فیروز زندانی بود،پس از رهایی از زندان توسط نگهبانان بر شیراز 

تسلط و امیرابوعلی را نزد بهاءالدوله راند. بهاءالدوله که آرزوي جانشینی شرف الدوله را در سر می پروراند، 

گرفت تا قلمرو صمصام الدوله در فارس وخوزستان تصرف کند.بدین امیرابوعلی را به قتل رساند و تصمیم 

ق.خوزستان را فتح کرد.با این وصف بر اثر دفاع سرسختانه سپاهیان صمصام الدوله، کار به 380منظور در سال 

صلح انجامیدومقرر شد، فارس و بهبهان جزء قلمرو صمصام الدوله و خوزستان و عراق، جزء قلمرو بهاءالدوله 

د.با این شرط، بهاءالدوله به بغداد برگشت و چون قصد توسعه قلمرو خود را داشت و به پول نیاز داشت در باش

را به خلافت نشاند.وي در سال ق.)422-381الطائع،القادرباالله(ق.پس از برکناري و مصادره اموال خلیفه 381سال 

(ابن ان وعراق را تصرف کرد.ق.موصل را از دست حمدانیان خارج کردوپس از آن فارس و خوزست382

 )172-170: 1375اقبال آشتیانی، /212-194و179-178: 15،1365اثیر،ج

سال به طول انجامید و بیشتر این دوران در کشمکش و زدوخورد با مخالفان و مقابله با 24امارت بهاءالدوله 

مدعیان خانوادگی رهایی ق.از دست 381تحریکات شورشیان و مدعیان قدرت گذشت وپس از آن که در سال 

یافت،بقیه دوره امارتش را در فارس گذراندو امور بغداد را به جانشین خود عمیدالجیوش و دیگران سپرد.عدم 

حضور وي در بغداد، سبب ظهور مدعیان قدرت در عراق و به ویژه فدرت نمایی خلیفه عباسی شد و به علاوه 

و در نتیجه انحطاط تدریجی و زوال قدرت آل بویه را درپی غلبه سپاهیان ترك بر بغداد و تضعیف دیلمیان 

اقبال  (ق. بر اثر بیماري صرع در ارجان درگذشت ودر نجف به خاك سپرده شد.403داشت.بهاءالدوله در سال 

 )172: 1375آشتیانی،

 ق.)415-403سلطان الدوله (

ارس به امارت رسید.وي بصره را به پس از درگذشت بهاءالدوله،فرزندش ابوشجاع سلطان الدوله در عراق و ف

برادرزاده خود ابوطاهرجلال الدوله وکرمان را به برادر خود ابوالفوارس که بعدها قوام الدوله لقب گرفت،واگذار 
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ق.ابوالفوارس به 407کردودر شیراز ماند.با آن که چند سالی بین برادران،دوستی و وفاق،برقرار بود،اما در سال 

دیلم،علیه سلطان الدوله شورید وشیراز را تصرف کرد؛اما سلطان الدوله بسرعت ود را از تحریک جمعی ازسران 

پناه -که در این هنگام در شهر بست سیستان اقامت داشت-آنجا راند.ابوالفوارس به ناچار به سلطان محمود

ان وفارس را برد.محمود مقدمش را گرامی داشت و به اومساعدت کرد.ابوالفوارس به کمک سپاه غزنوي،کرم

در سال  تصرف کرد؛اما سلطان الدوله وي را شکست دادو ابوالفوارس  نزد حاکم همدان شمس الدوله گریخت.

ق.سپاهیان بغداد برضد سلطان الدوله شوریدند و برادرکوچکترش ابوعلی مشَّرف الدوله به جاي وي به 411

به این شرط که فارس وکرمان تحت امر  امارت نشانیدند.دو برادر پس از زدوخوردهاي با هم صلح کردند

ق.)سه سال پس ازاین مصالحه،سلطان الدوله 412سلطان الدوله و عراق در دست مشَّرف الدوله باشد.(

  )173-172: 1375.(اقبال آشتیانی،درگذشت

 ق .)  440 –415ابوکالیجار مرزبان (      

داشت و با شنیدن خبر مرگ پدر،روانه شیراز شد؛اما وي مدتی پیش از مرگ پدرش سلطان الدوله، امارات اهواز 

ابوالفوارس قوام الدوله بر خاستند و او را به شیراز دعوت کردند.  وي ويگروهی از سپاهیان به طرفداري از عم

باز کرمان شکست خورد و به ابوکالیجار  سپاهبه فارس حمله کرد ،اما ازابوالفوارس با سپاهی فراوان از کرمان 

، وي از رو و خود ضمیمه کرد. با وجود اینق.) و دو سال بعد در گذشت و ابو کالیجار، کرمان را به قلم 417گشت(

جانب خوزستان و عراق در امان نبود؛پسر و جانشین مشرف الدوله ، یعنی ابوطاهرجلال الدوله که والی خوزستان و 

ق. که صلح کردند، درگیري بین آنان ادامه 428ا سال عراق بود برسر تسلط بر اهواز و بصره با ابوکالیجار در افتادوت

ق.درگذشت وراه براي دستیابی ابوکالیجار بر عراق همواره شد وبا آن که جمعی از 435داشت. جلا الدوله به سال 

به قلمروه بغدادیان باپسر جلال الدوله بیعت کرده بودند، ابوکالیجار در همان سال وارد بغداد شد و بار دیگر،عراق 

از بخت بد بویهیان، در این زمان رقیب قدرتمند وتازه نفس آنان، یعنی سلجوقیان ، قدرت بویهیان فارس ملحق شد.

 بسیار یافتند وبا سرعتی حیرت انگیز ، بخش اعظم قلمرو آنان  را از چنگشان بیرون کشیدند.

۱۴۶ 
 



ي آمد و دختر خود را به همسري وابوکالیجار با آن که در یک رفتار منفعلانه درصدد بر قراري صلح با طغرل بر

(ابن ق)440درگذشت.(،بودباز ستاندن کرمان  رهسپاردر حالی که ابوکالیجار داد،فایده اي حاصل نشد و 

 با مرگ وي، راه براي لشکرکشی طغرل و تصرف قلمرو آل بویه ،همواره شد. )249و240: 16،1368اثیر،ج

 ق.) 447-440الملک الرحیم (

ابوکالیجار ،پسرش ابو نصر خسروفیروز در عراق به جاي وي نشست.ابونصراز خلیفه خواست به نام با درگذشت 

پذیرفت ،اما لقب  را دهد. خلیفه خواندن خطبه به نام وي"الملک الرحیم"اوخطبه خوانده شود و به وي لقب

وي  )62 :1378(فقیهی، .را به علت این که منع شرعی داشت وجزء صفات خداوند است،نپذیرفت"الملک الرحیم"

برخلاف نظرخلیفه،خود را الملک الرحیم خواند.الملک الرحیم چندین برادر داشت که هر کدام داعیه سلطنت و 

گرفتن مقام پدر را داشتند ،چنان که یکی از آنان به نام ابومنصور فولاد ستون ،شیراز را تصرف کرد و بدین ترتیب 

؛زیرا نه تنها ابونصر منصور،بلکه دیگر فرزندان آغاز شدان آل بویه، ، میان خاندري و جنگ خانگی،آتش درگی

خوزستان ابوکالیجار نیز در طمع قدرت و حکومت با هم درآویختند و پس از آن که شیراز و اهواز و دیگر نقاط 

ن که تازه نفس یاري طلبیدند؛ چنا مدعیان،هر کدام از رقیبان براي دفع حریف ،از میان آنان،دست به دست شد

ق. فولادستون ،طغرل بیگ سلجوقی را به یاري طلبید و پاي او و سپاهش را به فارس باز کرد.چندي  443درسال 

یکی از سردارانی که  -بعد، درحالی که بغداد درآتش فتنه و درگیري میان سپاهیان ترك و دیلم و ارسلان بساسیري

ی مه نفع آنان تبلیغ می کرد و خطبه به نام خلیفه فاطبر بغداد تسلط یافت و به اطاعت فاطمیان درآمده بودو ب

(ابن ق. وارد بغداد شد447می سوخت،طغرل بیک سلجوقی بنا به دعوت خلیفه در رمضان  –خوانده بود 

ق. درآنجا 450و الملک الرحیم را به قلعه طبرك درري تبعید کرد که درسال ) 315-312: 16،1368اثیر،ج

شورش طوایف شبانکاره ، به رهبري فضلویه ، فولادستون دستگیر شد و قلمرو او  ق. بر اثر448درگذشت.در سال 

نیز به دست ترکان سلجوقی افتاد، چنان که قلمرو نوادگان فخرالدوله در اصفهان و ري و همدان نیز به دست آنان 

شده بود، سقوط کرد و افتاد.بدین ترتیب دولت آل بویه به دنبال یک احتضار طولانی که از وفات عضدالدوله آغاز 

 )157: 1378(خضري،ترکان سلجوقی بر دستگاه خلافت عباسی تسلط یافتند.
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 امیران بویهی فارس و مدت امارت آنان  اسامی                           

 ق . 338 - 323علی عماد الدوله                                    

 ق . 372 -338وله        فنا خسرو عضدالد                       

 ق.  380 -372شیرذیل شرف الدوله                               

 ق.  388 -380مرز بان شمس الدوله                              

 ق .  403 -388فیروز بهاءالدوله                                     

 ق .  412 -403         سلطان الدوله                               

 ق .  415 -412مشَّرف الدوله                                       

 ق .440-415ابوکالیجارمرزبان                                  

 ق .  447 -440الملک الرحیم                                     

 آل بویه در عراق و خوزستان 

پایه گذارحکومت آل بویه در عراق، خوزستان و کرمان بود. پس از معزالدوله قلمرو وي در سال معزالدوله احمد، 

ق. عضدالدوله به امور 367ق. به پسرش عزالدوله بختیار رسید. چنان که گذشت ، پس از قتل بختیار در سال  356

ق. که درآن تاریخ  448تا سال عراق و خوزستان تسلط یافت و آن سرزمین از دست خاندان معزالدوله خارج شد و 

فولادستون، توسط یکی از رؤساي شبانکاره از امارت فارس و کرمان رانده شد، همواره بین پسران و نوادگان 

عضدالدوله محل نزاع بود، چنان که گاهی تمام این نواحی به دست یک نفر می افتاد و گاهی یک قسمت یا هر 

 شرح آن گذشت.دوقسمت تحت امر یکی ازآنان می شد که 
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 اسامی امراي آل بویه در عراق و خوزستان                          

 ق. 356 -334معزالدوله احمد پسر بویه                                 

 ق.  367 -356عزالدوله بختیارپسرمعزالدوله                             

 ق. 372-367عضدالدوله پسر رکن الدوله                              

 ق. 379-372ابوالفوارس پسرعضدالدوله                                

 ق.  403-379بهاءالدوله پسر عضدالدوله                                

 ق. 412-403سلطان الدوله پسر بهاالدوله                               

 ق.  416-412مشرف الدوله پسر بهاالدوله                              

 ق . 435-416جلال الدوله پسربها الدوله                                

 ق. 440-435ابوکالیجارمرزبان پسرسلطان الدوله                      

 ق . 447-440ر        الملک الرحیم پسرابوکالیجا                   

            

 آل بویه در اصفهان و ري و همدان              

 ق.) 366 -355حسن رکن الدوله (              

مرداویچ زیاري بود و و حسن پسر بویه، برادر کوچکتر علی عمادالدوله و همرزم دیرینه او در سپاه ماکان کاکی   

و گروگان به عنوان علی ،حسن را به  ،دصلح برقرار به شق. میان مرداویچ و علی بن بویه،  322درسال  هنگامی که

مرداویچ، حسن خود را از بند رهانید و به فارس  قتل در پینزد مرداویچ فرستاد، اما یک سال بعد و ضامن صلح، 
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و همدان و جبال پدید آمده بود، براصفهان  رفت و با استفاده از هرج و مرجی که پیش از مرگ مرداویچ در اصفهان

اصفهان را رها و به فارس  ،ولی پس از حمله سنگین وشمگیر زیاري)407: 5،1376(ابن مسکویه،جدست یافت؛وقم 

حمایت عمادالدوله علی، علاوه براصفهان ، ري را از چنگ وشمگیر به درآورد و  پس از آن با  و ق.)327( گریخت

حسن رکن الدوله علی براي آرامش خاطر  .و ازاین رو بین آنان درگیري هاي متعددي رخ داد دمرز شهمسامانیان با 

نوح  و حسن ضمن تعهد پرداخت خراج ري به که به منصوربنر گردید اقرصلح  بر با سامانیان وارد مذاکره شد و

نوه خود (دخترعضدالدوله)را به همسري امیرسامانی درآورد و در عوض ري را که توسط سامانیان سامانی، 

چندي پس از مرگ برادر بزرگترش  رکن الدوله) 360: 1327(گردیزي،ق.)337.(در اختیار گرفتتسخیرشده بود،

به نیابت از او در عراق  و برادرش معزالدوله احمد )ق. 338(علی عمادالدوله در ري به امیرالامرایی منصوب شد

فرمان می راند.به دنبال این وقایع درحالی که رکن الدوله به شیراز رفته بود،سپاه خراسان به سرداري قراتگین، ري و 

تاخت و تاز قرار داد ،اما رکن الدوله با کمک سپاهی که معزالدوله به یاري وي فرستاده بود، سپاه  مورداصفهان را 

اختلاف میان رکن الدوله ودشمنان و  ،ا تلفات بسیار وادار به عقب نشینی کرد. با وجود اینخراسان را مغلوب وب

رقیبان وي نظیر سامانیان و زیاریان و آل مسافر تا پایان عمر وي ادامه داشت. به طوري که بخش مهمی از نیروي 

رکن الدوله با حوادث ناخوشایندي سال هاي پایانی عمرپایانی سیاسی و نظامی او صرف مبارزه با این رقیبان شد.

وي یاري از با شورش سپاهیانش مواجه شد و حاکم عراق ق.برادرزاده اش عزالدوله بختیار 363همراه بود.در سال 

وزیر خود(ابوالفتح بن عمید) و عضدالدوله را به یاریش فرستاد،اما پس از رفع قائله، به خواست.رکن الدوله نیز 

.رکن الدوله با شنیدن این خبر سخت برآشفت و عضدالدوله را تهدید و او را حبس کردند قلمرو بختیار طمع کردند

   ذیل واژه حسن بن بویه) ،12ج،کرد تا بناچار ود به فارس بازگشت.(دانشنامه جهان اسلام

رفتار می کرد از رکن الدوله نیک نفس ترین امیرآل بویه بود؛ زیرا علاوه براین که نسبت به زیر دستان خود به نیکی 

فریب و نیرنگ حتی در حق مخالفان خودداري می کرد؛ چنان که از رفتار ناپسند وفریبکارانه فرزندش ، عضدالدوله 

ق.  366وي در محرم )1378:161(خضري،.دواو را به اعزام سپاه تهدید کردنسبت به عزالدوله بختیار رنجی

 )397: 6،1376(ابن مسکویه،جدرگذشت.
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 ق.)  373 -366مؤید الدوله (   

ق. به فرمان برادرش عضدالدوله، قابوس زیاري  371درسال  –چنان که شرح آن گذشت  –مؤید الدوله    

وفخرالدوله را از گرگان به خراسان راند و آن ناحیه و بخشی از طبرستان را به قلمروخود ملحق ساخت ودرنتیجه 

سامانی که به یاري قابوس آمده بود، براي باز پس گیري قلمروشان بی تلاش قابوس و ابوالعباس تاش، سپهسالار 

 اثر ماند.

ق. که سال درگذشت عضدالدوله است از جانب وي بر تمام عراق عجم ، گرگان و  372مؤید الدوله تا سال 

کفایت وزیر طبرستان امارت می کرد و با درگذشت عضدالدوله در این نواحی مستقل شد و این ناحیه را با تدبیر و 

نامی خود صاحب بن عباد ، اداره می کرد. صاحب بن عباد، شاگرد و دوست دست پرورده ابن عمید منشی مشهور 

: 1375(اقبال آشتیانی،و وزیر رکن الدوله حسن بود. وي داراي کتابخانه بزرگ و بی مانند در آن عصر بوده است.

177-179( 

 ق.)  387 -366فخرالدوله (

ق.که جانشینی براي خود تعیین نکرده بود، وزیر وي صاحب بن عباد ،  373دالدوله در سال پس از مرگ مؤی 

دولت را برآن داشت که فخرالدوله را از نیشابور فرا خوانند و به جاي برادر به امارت بردارند. با پذیرش نظر  انبزرگ

ري همچنان به وزارت خود باقی فخرالدوله به امارت نشست و صاحب را با وجود تمایلش به کناره گی ،صاحب

گذاشت.دوران امارت فخرالدوله به درگیري با امیران زیاري و همچنین تلاش نا فرجام براي تصرف بغداد سپري 

ق. پس از مرگ صاحب بن عباد ، وزیر کاردان و فاضل آل بویه،فخر الدوله اموال وي و اطرافیانش  385شد.در سال 

ق. که به اصرار صاحب به قصد تصرف بغداد به خوزستان رفت، سوء ظنی بین  379را مصادره کرد. البته در سال 

طرفین ایجاد شد و فخرالدوله تا مرگ صاحب نسبت به وي بدگمان بود. به هر روي مصادره اموال صاحب، که 

 ذشت.ق. درگ387صادقانه در خدمت آل بویه بود، اقدام نادرست فخرالدوله به شمار می رود.فخرالدوله در سال 

 )180: 1375(اقبال آشتیانی،

 ق.)  420-387مجدالدوله(
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پس از مرگ فخرالدوله به علت کم سن بودن پسرانش، همسرش سیده خاتون، اداره امور را به دست گرفت.وي 

پسرچهارده ساله خود ابوطالب رستم را با لقب مجدالدوله نامزد امارت ري و جانشین شوهر نمودو همدان و 

فرزند دیگرش ابوطاهرشمس الدوله و اصفهان را به پسر دایی اش علاءالدوله کاکویه سپرد. به امارت  کرمانشاه را به

نشستن مجدالدوله به جاي پدرش همزمان با به امارت رسیدن محمود غزنوي به جاي پدرش سبکتکین در غزنه بود 

ء یافت و از طرفی دیگر متحد وي یعنی ق.) به عنوان فرمانده سپاه سامانیان بر خراسان استیلا 388که یک سال بعد(

قابوس بن وشمگیر پس از هجده سال ممانعت مؤیدالدوله و فخرالدوله به گرگان برگشت و کارگزاران مجدالدوله را 

از آنجا راند. به این ترتیب قلمرو حکومت مجدالدوله بین دو رقیب قدرتمند محصور شد،ولی با تسلط امور توسط 

انی متوجه آل بویه نبود؛ اما با عهده گرفتن امور توسط   مجد الدوله این شرایط تغییر یافت سیده خاتون ،خطر چند

و منجربه اختلاف و حتی درگیري بین وي و مادرش سیده خاتون و همچنین برادرش شمس الدوله و در نتیجه 

. در ري امارت داشت. در اواخر دوره امارت وي سپاهیان ق420آل بویه شد.مجدالدوله تا سالتضعیف اقتدار 

چندین بار شورش و از اطاعت او سر پیچی کردند و مجدالدوله هم به ناچار از سلطان محمود غزنوي طلب یاري 

نمود ومحمود نیز به ري رفت و مجدالدوله وخانواده اش را به غزنین فرستاد و جکومت بویهیان در ري پایان داد. 

ق. همدان مرکز شاخه دیالمه همدان  414البته چندي قبل از آن یعنی در سال )85-84: 16،1368ثیر،ج(ابن ا

وکرمانشاه که تحت اختیار سماءالدوله،آخرین امیربویهی آنجا بود به تصرف علاءالدوله کاکویه والی اصفهان 

ا خلافت پنج  خلیفه عباسی چون ساله آل بویه همزمان ب 113دوران امارت  )184: 1375(اقبال آشتیانی،درآمد.

ق.)، القائم  422– 381ق.)،القادرباالله( 381– 363ق.)،الطانع الله( 363-334ق.)،المطیع الله( 334-333المستکفی باالله(

 ق.)                               467 – 422بامراالله(

 افت می کردند ،می زیستند.بود که به صورتی تشریفاتی و حقوقی که از امیرالامرایان آل بویه دری   

 اسامی امراي آل بویه در اصفهان ، ري همدان و مدت امارت آنها           

 ق .  336 – 335رکن الدوله حسن                                       

 ق .  373 – 336مؤیدالدوله ابومنصور                                  
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 ق . (فقط در همدان ) 387 –  366بو الحسن علی             فخرالدوله ا               

 ق.(فقط در ري ) 420 – 387مجدالدوله                                              

 ق . (فقط در همدان ) 412 – 387شمس الدوله                                          

 ق . (فقط در همدان ) 414 – 412                سماء الدوله                           

 دانش و فرهنگ و مذهب در دوره آل بویه 

است که باید آن را دورة باروري علوم و فنون در  هجري قمري 5و4هاي  ترین دورة تمدن اسلامی سده درخشان

تمدن و فرهنگ اسلامی پس از دورة نقل و ترجمه و تفسیر علوم اوایل شمرد. آثار چشمگیر دانشمندان حوزة 

پژوهی در قلمرو  هاي گوناگون علمی، اگرچه برآمده از روند تاریخی و متکامل دانش فرمانروایی آل بویه، در زمینه

توان از وابستگی بخشی از آن به برخی از فرمانروایان فرهیختۀ آل بویه چشم پوشید، چه  اما نمیاسلام است، 

 جمله وزیران و ندیمان و قاضیان و نزدیکان آنان بودند. بسیاري از این دانشمندان، از

تاریخ اسلام ،  دوره آل بویه همزمان با درخشان ترین دوره دگرگونی هاي همه جانبه علمی ، فرهنگی و اجتماعی در

یعنی سده چهارم هجري است.دراین قرن،همدان،اصفهان، ري وشیرازکه تا پیش ازاین تحت الشعاع بغداد 

 )94: 1375.(کرمر،بودند،تبدیل به کانونهاي جذب فرهنگی شدند

دو بعضی از فرمانروایان آل بویه،مرکز حکومت شان را به وجوددانشمندان و ادیبان زینت و اعتبار می بخشیدن

وزیران دانشمندو ادب دوست آنان در پرورش اهل فضل و دانش و شکوفایی علم و فرهنگ کوشش بسیار می 

 نمودند. 

در میان امراي آل بویه، عضد الدوله در زمینه توجه به دانش و دانشمندان و کوشش در جهت ترویج علم و ادب 

ت ؛چنان که نحو را از ابوعلی فارسی، نجوم را سرآمد دیگران بود و خود نیز در راه کسب دانش تلاش وافر داش

ازعبدالرحمن صوفی و سیاست و کشورداري را از ابوالفضل بن عمید آموخت و همواره به شاگردي از انان افتخار 

می کرد.عضدالدوله براي طبقات مختلف دانشمندان، مقرري تعیین می کرد و آنان را به تحقیق و تالیف تشویق یا 

ز این رو،گروهی از دانشمندان آن عصر، آثار خودرا به نام اوویا به اشاره و حمایت وي، پدید می وادار می کرد ا
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ابراهیم  آوردند. از آن جمله کتاب الایضاح و التکملۀ ابوعلی فارسی، صورالکواکب عبدالرحمن صوفی،کتاب التاجی

 )165: 1378(خضري،. ن نام بردعۀ یا طب ملکی علی بن عباس مجوسی اهوازي را می تواصابی و کامل الصنا

-تلاش عضدالدوله در تجدید بنا و تعمیر بیمارستان بغداد که ظاهرا درگذشته تحت نظر زکریاي رازي بنا شده بود

و نیز تاسیس مرکزي مشابه بیت الحکمه مأمون،  –پس از این تجدید بنا به نام وي، بیمارستان عضدي خوانده شده 

جام دادن کارهاي عام المنفعه و توجه او به علم و دانش است.وي در همین راستا نشانه اي از علاقه وي به ان

.(دائره المعارف بزرگ کتابخانه بزرگی در شیراز بنا کرد که ازنظر وسعت و روش کتابداري ،کم نظیر بود

  : ذیل واژه آل بویه)1367اسلامی،

دانش و فرهنگ داشتند ، ابوالفضل بن عمید و صاحب درمیان کارگزاران و وزیران آل بویه که سهم بسزایی درنشر 

ق. به وزارت رکن  360بن عباد از شهرت بسیاري برخوردارند. ابوالفضل بن عمید که تا هنگام مرگش درسال 

الدوله حسن پرداخت درشهر قم به دنیا آمد و به احتمال قریب به یقین مذهب امامیه داشت.وي را رکن الدوله 

فارس فرا خواند تا مربی پسرش عضدالدوله در شیوه هاي صحیح مدیریت و روش حفظ  نخست از این رو به

وي علاوه بر تبحر بی مانند در فنون کتابت و انشاء و امور سیاسی و نظامی،  )333: 1375(کرمر،مملکت باشد.

له خود عضدالدوله درعلوم اسلامی وبه ویژه فلسفه و کلام نیز مهارت بسیار داشت ،چنان که شاگردان زیادي از جم

از محضر وي درس آموختند.ابن عمید کتابخانه اي معادل بک صدبار شتر کتاب از انواع علوم داشت که اداره آن را 

به نوشته ثعالبی،ابن عمید تکیه گاه )130: 1،1364(متز،جبه حکیم ومورخ مشهور ابو علی مسکویه رازي سپرده بود.

(ثعالبی ر نویسندگی و داشتن تمام وسایل ریاست و وزارت ،یگانه زمان بود.دولت آل بویه و صدر وزیران ایشان و د

 )4-2،بی تا: 3نیشابوري،ج

ق.در اصطخر زاده شد ودر طالقان  326یا  324وزیر دانشمند دیگر، صاحب،اسماعیل بن عباد است که در سال  

ق.در آنجا درگذشت.وي  385ودیلم پرورش یافت وسپس در اصفهان و سرانجام در ري سکونت گزید و درسال

کنیه صاحب را از مؤیدالدوله یا به روایتی نه چندان محتمل ازابن عمید دریافت کرد.پدرش عبادبن عباس در طالقان 

آموزگار مدرسه بود و سپس کاتب و پس از آن وزیر رکن الدوله شد.بدین ترتیب منصب وزارت به طور طبیعی به 
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صاحب پس از مرگ پدرش ،سال ها نزد ابن عمید  )355: 1375(کرمر،.نوعی میراث خانوادگی ،به صاحب رسید

درس وزارت آموخت و پس از وي به وزارت رسید و در علم دوستی وادب پروري گوي سبقت را از وزیر پیشین 

 هزار جلد کتاب 117وي براي علاقه مندان دانش،کتابخانه اي بزرگ فراهم آورد که بالغ بر  )22: 1372(غُنیمه،ربود.

) 126: 1،1364.(متز،جداشت و بر پشت چهار صد شتر حمل و نقل می شد و فهرست آن به ده مجله می رسید

تعداد کتاب هاي موجود در کتابخانه وي در شهر ري را به اندازه مجموع کتاب هاي موجود در کتابخانه هاي 

ندان در مقر وزارت خود در شهر سراسر اروپا برآورد کرده اند. صاحب علاوه برتدریس ادب و حمایت از دانشم

هاي ري و اصفهان ازرسیدگی به احوال اهل علم در سایر بلاد اسلامی غافل نبود وسالانه پنجاه هزار درهم به بغداد 

   ) 22: 1372(غُنیمه،می فرستاد تا بر علما و فقها و سادات و قراء و شعرا تقسیم کنند.

وزیر بهاءالدوله بودکه در نیمه دوم سده چهارم هجري یک مرکز علمی وزیر مشهور دیگر ،ابونصر شاپور بن اردشیر 

بزرگ به نام دارالعلم را در محله شیعه نشین کرَخ در جانب غربی بغداد تاسیس کردکه کانون برجستگان و دانشوران 

براي وي هزارن جلد کتاب از جمله صد جلد قرآن خوش خط و کم نظیر را وقف آن کردو )156: 1370(شبلی،بود.

نخستین باردرتمدن اسلامی گنجینه اي بی نظیر از حدود ده هزار جلد کتاب نفیس که بیشتر به خط مولفان آنها بود، 

درآن مرکز فراهم ساخت تا به همراه امکانات علمی و پژوهشی دیگر در اختیار دانشمندان و پژوهشگران قرار گیرد. 

هی از رجال شیعی از جمله شریف رضی و شریف مرتضی سپرد ،از شاپور اداره و نگه داري آن کتابخانه را به گرو

 447این رو آن مرکز به پایگاه مهمی براي رواج مذهب شیعه تبدیل شد. سلجوقیان پس از تسلط بر بغداد در سال 

   ) 206: 1،1364/ متز،ج93-92: 1372(غُنیمه،ق. این مرکز علمی را سوزانیدند.

ا فهرستی از نام مشهورترین دانشمندان و فرهیختگانی که دردوران آل بویه و با در پایان این بخش،شایسته است ت

حمایت امیران دانش دوست آن خاندان پرورش یافتند ،ارائه شود ،گروهی از ان عبارتند از :ابوالحسن علی بن 

محمد  ق.) صاحب کتاب هاي مروج المذهب والتنبیه والاشراف،ابراهیم بن 345حسین بن علی مسعودي (د. 

ق.)صاحب الاغانی،علی  365ق.) صاحب المسالک و الممالک،ابوالحسن ،ابوالفرج اصفهانی (د. 346اصطخري (د. 

 405ق.)صاحب الکتاب الملکی یاکامل الصناعیه درعلم پزشکی حاکم نیشابوري (د.384بن عباس مجوسی اهوازي(د.
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ه اقدام به جمع آوري نهج البلاغه کرد.شیخ ق.)ک 406ق.)صاحب الصحیح،تاریخ نیشابورو المستدرك،سیدرضی(د. 

ق .)حکیم و مورخ مشهور و صاحب  405ق.) عالم مشهورشیعی ،ابو علی احمد مسکویه رازي (د.  413مفید (د.

ق.)صاحب آثارارزشمند در فلسفه و کلام و طب و اخلاق از  428تجارب الامم و جاویدان خرد ،ابوعلی سینا (د.

ق .)صاحب آثار مهمی درفقه شیعه،  436و دانشنامه علایی و سید مرتضی علم الهدي (د. جمله قانون ،شفا ،اشارات 

 چون الشافی و امالی ،و ....

هر چند در این دوره، مردم ایران داراي مذاهب مختلف دین اسلام بودند؛اما آل بویه داراي مذهب شیعه بود. بویهیان 

ق.)هر چند بدرستی  316 – 250طبرستان حکومت می کردند. ( تشیع را مدیون روزگاري بودند که علویان زیدي بر

پیروکدام یک از فرق شیعه بوده اند؛ زیرا در میان آنان پیروانی از فرق زیدي ،  توان روشن کرد که آل بویه، ینم

هواداران  اسماعیلی و دوازده امامی حضور داشتند؛اما حمایت و پشتیبانی خاص آنان از دوازده امامیان ، آنها را بیشتر

ق.دستور داد تا براي نخستین بار مراسم یادبود 352چنان که معزاّلدوله در سال  گروه از شیعه می نمایاند.این 

ها بسته و خرید و فروش در بازار ممنوع شد عاشوراي حسین بن علی(ع)، با عزاداري عمومی برگزار گردید؛ دکان

زدند و کردند و بر سر و روي خود میژنده به صورت گروهی حرکت میهاي هاي سیاه کرده و جامهو زنان با چهره

الحجه (عید غدیر خُم)، بر پا کردن ذي 18کردند. در همین سال، در به علت کثرت شیعیان، اهل سنت ممانعتی نمی

کاظم و چادرهاي آذین بسته، افروختن آتش، نواختن موسیقی، خواندن نماز در صحرا و زیارت کاظمین (مرقد امام 

گرچه سنیان هم در مقابل، روزهایی  )118-101: 28،1385(خواجه میرزا،شماره جواد علیهماالسلام) مرسوم گردید.

معزالدوله داشتند ولی آنچه معزالدوله نهاد، رسمی شد که پس از او بر جاي ماند.  را براي عزاداري و جشن برپا می

نسبت به خاندان  ه علاوه امیران آل بویه ارادت و علاقه خود راخود به زیارت مقابر ائمه شیعه،همت می گماشت. ب

پیامبر (ص)با تکریم و تعظیم علماي شیعه،نشان می دادند.با این وصف آنان در درگیري هایی که میان شیعیان و 

 بزرگ یف کرد.(دائره المعارفو حتی یکبار معزالدوله هاشمیان را توق سنیان پدید می آمد،اغلب بی طرف می ماندند

   : ذیل واژه آل بویه)1367اسلامی،
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در دوره آل بویه، گذشته از این که در ایران وعراق، شهر هایی به سکونت شیعه اختصاص داشت در بعضی از 

که در نزدیکی اراك  –شهرهاي بزرگ، محله هاي مختص شیعه نیز وجود داشت.در ایران، شهر هاي قم،کاشان،کرج 

تفرش ، فراهان از توابع اراك ، بخش هایی از مازندران و در عراق، شهر هاي  –و ساوه میان قم  –آوه  –واقع بود 

کربلا ، نجف و کوفه و جده و بصره از مراکز عمده پیروان مذهب تشیع بوده است. از محله هاي ویژه شیعیان ، 

داد از همه محله مسلحگاه از محله هاي بزرگ شهر ري و در عراق محله هاي کرَخ و کاظمیه یا کاظمین در بغ

ومعروف تر بودند. علاوه بر پیروان دین اسلام ، اقلیت هایی از پیروان دیگر ادیان از جمله مسیحی ، یهودي و 

 )73-71: 1378(فقیهی،زردشتی و حتی صابئی در ایران و عراق می زیسته اند.

 ق.) 363-334( شناخت مطیع

پس از کنار گذاشته شدن مستکفی ، فضل پسر مقتدر با لقب المطیع الله به خلافت منصوب شد. با تسلط بویهیان بر 

بغداد خلیفه نیز در واقع مطیع آنان شده بود. وي که فاقد وزیر بود، دبیري داشت که امور اقطاعات ومخارج وي را 

تعیین شده بود. مطیع پس از آن که به بیماري فلج دچار  رسیدگی می کرد. اقطاع خلیفه نیز توسط معز الدوله احمد

می رفت خود را از خلافت خلع کرد وزمام آن را به فرزندش  دشواري راهشد وبه سخنی سخن می گفت وبه 

  )239و234: 1377ابن عبري، (سپرد.

 ق.)  381 -363(طائع شناخت 

ا لقب الطائع الله به خلافت رسید. یکسال پس از به پس از کناره گیري المطیع الله فرزندش ابوالفضل عبدالکریم ب

خلافت رسیدن وي عضدالدوله بر عراق مستولی شد؛اما همان گونه که گذشت این وضع دوامی نیافت وعضدالدوله 

ق. بار دیگر به بغداد راند و با شکست دادن بختیار بر آن شهر 367ق.) در سال  366پس از مرگ پدرش رکن الدوله(

ق. طائع دختر 369ق.) این شهر در اختیار فرزندش قرار گرفت.در سال 372پس از درگذشت وي (تسلط یافت و

. عضدالدوله را به همسري گرفت. هدف عضدالدوله از این وصلت، انتقال خلافت به خلیفه اي از نسل خودش بود

 )242-239: 1377ابن عبري، (
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بر جاي برادر نشسته بود دچار مشکل مالی شده وبه طمع ق .بهاءالدوله ابونصر برادر عضدالدوله که 381در سال 

تصرف اموال خلیفه ، طائع را دستگیر وذخایر وي را تصرف کرد وگروهی نیز گواهی دادند که خلیفه خود را از 

 مهمترین رخداد دوره این خلیفه، ظهور سلسله غزنویان است. )197: 1368، 15(ابن اثیر،جخلافت خلع کرد.

 

 ق.)582 -351( غزنویانحکومت 

غزنویان به غزنه یا غزنین از شهرهاي فعلی افغانستان منسوبند که در دامنه کوههاي سلیمان قرار دارد.نخستین فرد از 

این خاندان ابواسحاق اَلبتَکین بود که توسط امیراسماعیل سامانی خریده شد و پس از وي در خدمت پسرش نصر 

ق.) به سپهسالاري سامانیان و حکومت خراسان 350-343لملک بن نوح (ق.در دوره عبدا349بود.البتکین در سال 

رسید. بر اثر کدورتی که میان وي و سامانیان پیش آمد،روانه غزنه شد و با مغلوب کردن امیر آنجا بر آن شهر تسلط 

 )251: 1375(اقبال آشتیانی،ق.)351یافت.(

امانیان به امارت پرداخت و با درگذشت وي در سال ق.) فرزندش اسحاق با اطاعت از س352پس از مرگ البتکین (

ق. سبکتکین داماد البتکین که غلامی ترك نژاد بود و توسط البتکین خریداري شد وپرورش یافته بود،به قدرت 355

رسید.سبکتکین که موسس حقیقی دولت غزنویان است،قلمرو غزنویان را بسیار گسترش داد.وي علاوه بر بخش 

( بلوچستان، در سمت شرق نیز پیشروي کرد و بخش هایی از هند را هم ضمیمه خاك خود کرد.هایی از سیستان و

 )253-252همان: 

 ق.)421-387محمودبن سبکتکین ( 

اگرچه سبکتکین پسر کوچکتر خود اسماعیل را به جانشینی خود برگزید،اما محمود زیربار نرفت وبا غلبه بر 

به قدرت رسیدن از خلیفه وقت (القادرباالله)لقب یمین الدوله و امین المله  برادر،خود جانشین پدر شد.دو سال پس از

 )453-451: 3،1371جابراهیم حسن، (گرفت.در همین ایام لقب سلطان نیز براو نهاده شد.
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ق. در جنگ کَترَ در نزدیکی بلخ سپاه خانیان ترکستان را شکست سختی داد و از این 398سلطان محمود در سال 

وره سلاجقه، خطر خانیان رفع شد. وي همچنین در محل هزار اسب در نزدیکی جرجانیه مرکز خوارزم، تاریخ تا د

سپاه خاندان مامونیان را که در آن زمان بر خوارزم امارت داشتند، شکست داد و خوارزم را به سردار مشهور خود 

 )260: 1375ق.)(اقبال آشتیانی،408.(آلتونتاش سپرد

 مودلشرکشی هاي سلطان مح

ق. چندین سفر جنگی به هند داشت.وي در این سفرهاي جنگی به ظاهر 416تا  392سلطان محمود بین سال هاي 

به نیت جهاد با کفارهند،اما در واقع براي غارت شهر و معابد و بتخانه ها که مملو از ثروت واصنام سیمین و زرین 

م بی شماري با خود آورد.بزرگترین و آخرین این بود با راجه ها و حکام محلی هندوستان،جنگ ها کرد و غنای

بین ولایت سند و هندوستان  -ق.به سرزمین گُجرات و شبه جزیره کاتیاوار416غزوات، لشکرکشی وي درسال 

بود.  محمود شنیده بود که بزرگترین بتخانه هاي هند در شهر سومنات در ساحل جنوبی شبه جزیرة -مرکزي

هندیان برآن است که علت دست یافتن محمود بر سایر بتان هندي،خشم بت سومنات بر  کاتیاوار قرار دارد و عقیده

آنها بود.محمود که می دانست،بتخانه سومنات،گنجینه جواهر ونفایس است،خود را به کاتیاوار رساند و ابتدا بر شهر 

ت و پس از سه روز بر آن انَهلواره مرکز ولایت گجرات قدیم دست یافت و سپس به محاصره معبد سومنات پرداخ

 )263(همان: میلیون دینار از خزاین آن را به غارت برد.20تسلط یافت و 

ق.) پس از درگذشت مادر مجدالدوله دیلمی،  420از دیگر اقدامات مهم سلطان محمود،تصرف ري و اصفهان است.(

ابودلفَ را دستگیر کردند و اموال محمود سپاهی را براي تسخیر ري روانه آن شهر کرد و آنان مجدالدوله و پسرش 

فراوانی را به غارت بردند و به علاوه بیشترکتب کتابخانۀ ري را به این بهانه که گمراه کننده است از بین برد و بدین 

 )54: 1378(فقیهی،ترتیب دولت دیالمه ري را منقرض کرد.

ان را نیز برمتصرفات خود افزود.سلطان محمود پس از آن قزوین،ساوه و آبه را نیز تصرف کرد وپس از آن اصفه

ق.در غزنین درگذشت.وي که بزرگترین فرد خاندان غزنوي است به شجاعت وکثرت فتوحات 421محمود در سال 
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وشکوه دربار در تاریخ اسلام شهرت دارد،به ویژه جنگ هاي او در هند و غنایمی که از آنجا به دست آورده و 

کتبی که به نام او تالیف شد،سبب شهرت وي شد.عنصري بلخی،فرخی  حضور علما و شعرا در دربار وي و

سیستانی،عسجدي مروزي،کسائی مروزي و غضایري رازي و ازهمه مشهورتر فردوسی طوسی از جمله شعرا و 

 )265-264: 1375(اقبال آشتیانی،ابوریحان بیرونی از جمله مشهورترین دانشمندان دربار محمود بودند.

 ق.)432-421محمود( مسعودبن مود و سلطانسلطان محمدبن مح 

محمود قبل از مرگ،پسرش محمد را علی رعم ضعف شخصیت به جانشینی خود برگزید،ولی پسر دیگرش  سلطان

مسعود،زیر بار نرفت و آماده مقابله با برادر شد،اما سپاهیان محمد وي را در قلعه اي محبوس کردند و اطاعت 

از نخستین )114-112: 16،1368(ابن اثیر،جماه امارت کرد. 7یب محمد تنها مسعود را گردن نهادند.بدین ترت

اقدامات دوره مسعود،به دار آویختن حسنک وزیر البته با تاکید خلیفه عباسی بود که در به سلطنت رساندن برادرش 

 )223-222: 1374بیهقی، (محمد نقش داشت.

تا سند را تحت تسلط خود در آورد.این سلطان لشکر کشی  ق با اعزام سپاهیان از مکران422سلطان مسعود در سال 

هایی به مرکز و شمال ایران و هند داشت و یکی از بزرگترین فتوحات وي فتح قلعه هانسی در جنوب شرقی 

و دورة شوکت وي بود؛ چرا که در نتیجه  ق)اما این آخرین فتح429پنجاب بود که با غنایم بسیار به غزنین برگشت(

در جنگ ) 462-460: 3،1371ابراهیم حسن،ج (کمنان سلجوقی در دندانقان شکوه وي در هم شکست.شکست از تر

سپاهیان طغرل سلجوقی، شکستی سخت بر سلطان مسعود وارد کردند و این _بین مرو و سرخس _دندانقان 

 )272: 1375(اقبال آشتیانی،شکست در واقع به منزله پایان سلطه غزنویان بر ماوراء النهروایران بود.

پس از قتل مسعود توسط برادرش محمد،افرادي از خاندان غزنوي به قدرت رسیدند.حکومت غزنویان که تا سال 

ق.در افغانستان کنونی،خراسان وسیستان و بخش هایی از هند دوام یافت به زدوخورد با رقباي خود از جمله    582

که عامل تضعیف آنان نیز بود،ادامه یافت.این سلسله  یگسلجوقیان وامراي هندي وبه علاوه درگیري هاي خانواد

 سرانجام به دست غوریان سقوط کرد.
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 اسامی امراي غزنوي و مدت امارت آنان                 

 ق.387-366ناصرالدین سبکتکین                                    

 ق.388-387اسماعیل بن سبکتکین                                  

 ق.421-388سبکتکین               یمین الدوله محمود بن         

 ماه)7ق.(421جلال الدوله محمدبن محمود                           

 ق.432-421شهاب الدوله مسعودبن محمود                        

 ق.441-432ب الدین مودودبن مسعود                 شها        

 ماه)2ق.(441بهاالدوله علی بن مسعودومسعودبن مودود          

 ق.444-441عزالدوله عبدالرشیدبن محمود                        

 ق.451-444جمال الدوله فرخزادبن مسعود                        

 ق.492-451سعود                 ظهیرالدوله ابراهیم بن م       

 ق.509-492علا الدوله مسعودبن ابراهیم                          

 ق.       511-509سلطان الدوله ارسلان شاه                             

 ق.548-511یمین الدوله بهرام شاه بن مسعود                     

 ق.555-548تاج الدوله خسروشاه بن بهرامشاه                   

 ق.582-555سراج الدوله خسروملک بن خسروشاه              
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 ق.) 422 – 381قادر (شناخت    

پس از برکناري الطائع الله، بهاءالدوله با مشورت اطرافیان خود، ابوالعباس احمد بن اسحاق بن المقتدر را با لقب 

للّه به خلافت نشانید.در دوران نسبتا طولانی خلافت وي رخدادهاي بسیاري رخ داد. از جمله آنها ظهور القادر با

سلطان محمود غزنوي وفتوحات وي در هند بود وهمچنین وي توانست ترکان غز را که در حال پیشروي به سمت 

طبه به نام الحاکم بامر االله خلیفه ق.)از جمله رخدادهاي دیگر ،خوانده شدن خ 420خراسان بودند، سرکوب کند .(

فاطمی مصر در موصل ، انبار، مداین وکوفه، توسط قراوش بن مقلد، امیر بنی عقیل که گرایش به مذهب داشت ، 

سال خلافت در سن هشتادوشش سالگی در گذشت. علیرغم تسلط آل  41ق. پس از 422بود .القادر باالله در سال 

 )253-248: 1377ابن عبري، (هیبت ونفوذ در این شهر برخوردار بود.بویه بر بغداد، این خلیفه از 

 ق.) 467 – 422قائم (شناخت 

پس از درگذشت القادر باالله ، فرزندش  ابوجعفر عبداالله که توسط پدر به جانشینی تعیین شده بود با لقب القادر باالله 

به خلافت نشست. در دوره این خلیفه، ارسلان بساسیري از فرماندهان ترك شیعی آل بویه بر بغداد واطراف آن 

واقعی ق واهواز به نام او خطبه خوانده شد. وي خطري تسلط یافت ونفوذ وي به درجه اي رسید ك به منابر عرا

به هنگام اختلاف وي وخلیفه  ل بویه به وجود آورد. خطر او براي خلافت عباسیبراي خلافت عباسی وحکومت آ

، نمود یافت؛زیرا او را به گرایش به فاطمیان وکمک گرفتن از ایشان واداشت وسپس به نام خلیفه مستنصر قائم

سلطان  ، در اختلافی که میان وي والملک الرحیم، آخرین؛ اما خطر او براي حکومت آل بویهواندفاطمی خطبه خ

ت آنان به دست بویهی در بغداد بوجود آمد ، نمودار شد. این مساله، نفوذ آل بویه را در عراق پس از تصرف متصرفا

  )352-344: 16،1368(ابن اثیر،ج.سلاجقه، تهدید کرد

اي هر طرف براي منافع خود تلاشی می کرد؛ اما خلیفه که اعتمادش را به اطرافیانش از دست در چنین وضع آشفته 

داده بود ، دریافت که منفعت اودر پیوستن به نیروي برتر است. از این رو از سلطان سلجوقی طغرل بیگ که پس از 

در خراسان بنیان نهاد ، در  ق.) حکومت سلجوقیان را -431پیروزي بر سلطان مسعود غزنوي در جنگ دندانقان (
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ق.)سلطان سلجوقی این فرصت را غنیمت شمرده روانه عراق شد وبدین  447برابر بساسیري درخواست کمک کرد.(

ق. نزدیک به چهل  467القائم بامراالله در سال  )288-287: 1387(طقوش،ترتیب سلجوقیان، جایگزین آل بویه شدند.

 )72: 17،1368ابن اثیر،ج(لگی درگذشت.وپنج سال خلافت در سن هفتادو شش سا
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        4 اییمزخودآ    

 ........ از احمد بن بویه که در اهواز مستقر بود، با وعده مساعدت از وي خواستند تا به عراق حمله کند. -1

 زنگیان -د  حمدانیان -ج   بریدي برادران -ب  آل زبار -الف     

 معز الدوله احمد، بغداد را تصرف کرد؟ در زمان کدام خلیفه عباسی ، -2

 د) المطیع باالله  اللهبا المستکفیج)  ب) القاهر باالله الراضی باالله -الف     

 فتح کامل کرمان و برانداختن خاندان آل الیاس توسط کدام امیر بویهی انجام پذیرفت؟ -3

 عضدالدوله -د    احمد معزالدوله  -ج  رکن الدولهحسن  -ب  علی عماد الدوله -الف     

 وزیر کاردان بویهی که فخر الدوله را به عنوان جانشین مویدالدوله انتخاب کرد؟ -4

 ابن سینا -د  ابوعبداالله جیهانی -ج  ابن عمید -ب    صاحب بن عباد -الف     

 هزار جلد کتاب بود در شهر ري تاسیس کرد؟ 117ي براي علاقه مندان دانش، کتابخانه اي که داراي و -5

 ابن عباد -د  ابن عمید -ج ور بن اردشیرپابو نصر شا -ب ابن مسکویه رازي -الف     

 علت برکناري خلیفه طائع توسط بهاء الدوله در کدام گزینه آمده است؟ -6

                        خلیفه اموال به طمعو ءالدولهبها الیل ممشک -ب                    توطئه خلیفه علیه بهاء الدوله -الف  

 عدم اعتقاد بهاء الدوله به خلیفه سنی مذهب -د          الدوله علیه خلیفهتحریک نزدیکان بهاء -ج

 مهم ترین فتح سلطان محمد در هند ......... بود؟ -7

 جنگ کرنال -د شکست خاندان مامونیان -ج  کَتَر جنگ -ب فتح سومنات    -الف    

 اسی، در عراق خطبه به نام خلیفه فاطمی خوانده شد؟در زمان کدام خلیفه عب -8
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 امرااللهب القائم -د  القادر باالله -ج  الطائع الله -ب  المطیع الله -الف     

 قلمرو بنی مزید در حلّه در زمان کدام حاکم سلجوقی به تصرف سلجوقیان در آمد؟ -9

 محمد ابوشجاع الدین غیاث -د برکیارق -ج ملکشاه -ب  الب ارسلان -الف     
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 فصل پنجم                              

 عباسی    عصرچهارم                                      

 کلی هدف     

 آشنایی با دوره تسلط سلجوقیان بر جهان اسلام    

  آموزشی اهداف       

 چگونگی ظهور سلجوقیان را شرح دهید؟ -1

 استیلاي طغرل بر آنجا را بنویسید.اوضاع بغداد هنگام  -2

 رخدادهاي مهم دوره اَلب ارسلان و ملکشاه  سلجوقی را بنویسید. -3

 جایگاه و تاثیر خواجه نظام الملک طوسی در دولت سلجوقیان. -4

 چگونگی شکل گیري اسماعیلیه در ایران را شرح دهید. -5

 روابط سلطان محمد خوارزمشاه با خلیفه ناصر عباسی را بنویسید. -6
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 ق.)656-447سلجوقیان ( دوران نفوذ 

فرصت مغتنمی براي خلفاي  ،سلجوقیان ظهورسلجوقیان عصر جدیدي در تاریخ خلافت عباسی پدیدار شد.با ظهور 

عباسی فاقد قدرت سیاسی و مذهبی بود تا از این خاندان نوخاسته، قوي، مطیع و مهم تر از همه رقیب آل بویه و 

ورود سلجوقیان به بغداد و رهایی خلیفه از  فاطمیان براي بازگشت به دوران قدرت خود به بهترین شکل بهره گیرد.

تن خلیفه عباسی را به عنوان رهبر نهاد مذهبی فراهم کرد.سلطان سلجوقی نیز با نفوذ آل بویه، زمینه قدرت گرف

 خود مشروعیت می بخشید.استفاده از نام خلیفه و تثبیت او در مقام رهبري نهاد خلافت به حکومت 

عباسی اوضاع خلافت  یافت. انق.) پای656ق.) آغاز و با سقوط بغداد (467-422این دوران از هنگام خلافت قائم (

در دوران سلجوقیان، بهتر از زمان آل بویه بود. سلاجقه سنی مذهب ، احترام دینی خلفا را حفظ می کردند و از آنان 

 تجلیل می نمودند.

ق.) مقداري از نفوذ 529-512قدرت و توانایی در یک سطح نبودند.آنان از دوره مسترشد(خلفاي این دوران از نظر 

ق.) در حکومت بغداد و شهرهاي اطراف آن مستقل 555-530د و از دوره مقتفی (را باز پس گرفتن یشواقعی خو

سال، 66قدرت خود را باز یافته در حکومت عراق استقلال یافتند و به مدت  ق.)622-575و از دوره ناصر( شدند

اد رسیدند و سرانجام به بغدتسلیم هیچ سلطانی نشدند تا اینکه هجوم مغولان آغاز و با اشغال و نابودي شهرها 

  تصرف آن، خلافت عباسی را ساقط کردند.

که تا پیش از به قدرت رسیدن سلجوقیان در ایران شکل گرفته بودند، تجربه اي گرانقدر از حکومت هاي محلی 

ساختار سیاسی  را براي ایشان بر جاي گذاشتندکه در یافتن مشروعیت براي حکومت و واگذاري قدرت به ارکان 

معنا می یافت. سلسله سلجوقی با بهره گیري از همین تجربه ارزشمند راه ناتمام دیگر حکومت ها را مهم حاکمیت 

 براي تبدیل شدن یک امپراتوري نسبتا با دوام ادامه داد و تا حدودي به آن تحقق بخشید.

 ق.)590 – 429سلجوقیان(
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ر ي خوارزم وسواحل شرقی دریاي خزر قراغزُ بودند که سرزمین اصلی آنان در دشت هاسلاجقه از نژاد ترکمانان 

، در اواخر عهد سامانی به همراه قبیله خود به شهر جند در کنار سیحون کوچ داشت. جد آنان سلجوق بن دقاق

ودر آنجا دین اسلام را پذیرفتند ودر جنگ هاي بین سامانیان وایلک خانیان به  )307: 1375(اقبال آشتیانی،کردند

 )133: 1389لین پول، (ردند.سامانیان کمک می ک

سلاجقه بسرعت صاحب نفوذ واعتبار بسیار شدند وبا وجود اقتدار سلطان محمود غزنوي بارها مانع اعزام سفراي 

وي به ترکستان شدند وبه علاوه به بسیاري از شهرهاي خراسان هجوم بردند وآنها را مورد تاخت وتاز قرار دادند. 

آنان بر آمدند ودر نبردهاي منظم ، پیروزیهایی به دست آوردند،اما قادر به ادامه این غزنویان اگر چه در صدد تنبیه 

پیروزي ها نبودند. صحرا گردان یک امتیاز روشن داشتند که همانا سبکباري وتحرك بود. آنان فیل وتجهیزات 

نبش وحرکت باز دارد،همچنین سنگین نظامی که سپاه غزنوي بدون آنها قادر به حرکت نبود ، نداشتند تا آنان را از ج

در برابر گرما وسرماي شدید ، فقدان آب وشرایط قحطی که در آن ایام در خراسان شایع بود، مقاوم تر بودند واز 

این رو تعدادي از شهرهاي ماوراالنهر وخراسان را به تصرف در آوردند وهمان گونه که گذشت در رزمگاه دندانقان 

)وبدین ترتیب دولت ق. 431ي شکستی سخت وارد نمودند (لطان مسعود غزنوبین سرخس ومرو بر سپاهیان س

 )27: 5،1385بویل،ج (بزرگی را پس از سقوط ساسانیان در ایران، تاسیس کردند.

 ق. ) 455 – 429رکن الدین ابوطالب طغرل بن سلجوق (

کرد وخود را سلطان خواند.از طغرل دو سال قبل از جنگ قطعی دندانقان وارد نیشابور شد وبر تخت مسعود جلوس 

ق. را باید آغاز سلطنت سلجوقیان به شمار آورد. پس از جلوس طغرل و بر افتادن قدرت غزنویان 429این رو سال

از خراسان ، سران سپاهی سلجوقی ، سرزمین فتح شده را که بعضی از آنها هنوز کاملا تسخیر نشده بود ، بین خود 

یعنی سلطنت را به طغرل که نام اسلامی رکن الدین ابوطالب محمد نبز بر خود  تقسیم کردند وریاست کل سلاجقه

 )105: 1364راوندي،  (نهاده بود، واگذار کردند. وي که به زودي سلطنتش از طرف قائم خلیفه عباسی تایید شد،

نگ حاکم آل پس از اطمینان از جانب مشرق وشمال شرقی متوجه غرب شد. طغرل ابتدا گرگان وطبرستان را از چ
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ق.)وپس از بازگشت به شمال شرق وتصرف خوارزم  433زیار (نوشیروان بن فلک المعالی منوچهر ) به در آورد (

ق.) وبدین گونه  446دوباره به غرب برگشت وابتدا ري وهمدان وسپس آذربایجان را به تصرف خود در آورد (

(اقبال براي ورود به عراق آمادگی لازم را یافتند.حکومت سلاجقه بزرگ را در ایران بنیان نهاد وسپاهیان وي 

  )315-311: 1375آشتیانی، 

 اوضاع بغداد ، هنگام استیلاي طغرل 

 – 422اوضاع بغداد در این هنگام،آمیخته با هرج ومرج و بی ثباتی بود واختیار امور از دست خلیفه القائم بامراالله (

که فرمانده سپاهیان ترك بود، زمام  –سابق بهاء الدوله دیلمی غلام  –ق.)خارج شده بود وارسلان بساسیري 467

درگیري ها ورقابت ها میان یه اختلافات خانوادگی وجود داشت.امور را به دست داشت. ازآن گذشته میان آل بو

 امیران آل بویه از یک سو ومیان ایشان وسپاهیان از سوي دیگر ایجاد شد .

لدوله وبرادر زاده اش ابوکالیجار،شروع شد وبغداد،عرصه اغتشاش ودرگیري ق.رقابتی آشکار میان جلا424در سال 

گردید. براي خلیفه عباسی یا سلطان آل بویه ،گرفتن هر گونه تصمیمی در امور حکومتی ،جزء با موافقت بساسیري، 

یفه از سلطان امکان پذیر نبود. اوخطري واقعی براي خلافت عباسی وحکومت آل بویه بوجود آورد. از این رو خل

وبدین ترتیب در  )288: 1387(طقوش، طغرل بیک سلجوقی طلب یاري نمود. سلطان این فرصت را غنیمت شمرد

ق. از ري رهسپار همدان شد وچنین وانمود کرد که قصد مصر وبر انداختن المستنصر باالله خلیفه 447آغاز سال 

ن همراه وي ،وارد عراق شدند ،الملک الرحیم دیلمی فاطمی وخلافت فاطمیان را دارد . هنگامی که طغرل وسپاهیا

که هنوز در دارالخلافه به نام او خطبه خوانده می شد، براي مقابله با طغرل از واسط به بغداد رفت، اما با اعلام 

اطاعت طغرل نسبت به خلیفه وهمچنین همراهی گروهی از درباریان با طغرل ، این امر ممکن نشد واز این رو 

رد بغداد شد وخلیفه با به رسمیت شناختن حاکمیت وي بر تمام سرزمین هاي تحت اختیارش دستور داد طغرل وا

تا نام او در خطبه ذکر شود وبدین گونه عراق در دایره نفوذ سلجوقیان قرار گرفت. طغرل ،الملک الرحیم آخرین 
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مان معزالدوله بر بغداد مستولی وبر خلیفه سلطان آل بویه در بغداد را دستگیر و با این عمل،دولت آل بویه که از ز

 )318: 1375آشتیانی،  .(اقبالحاکم بودند بر افتاد

به هنگام اقامت طغرل در بغداد ، ارسلان بساسیري با حمایت خلیفه مستنصر فاطمی، موصل را به تصرف خود 

که موجب آزار مردم شده  درآورد.خلیفه براي مقابله با بساسیري وهمچنین دور کردن سپاهیان طغرل از بغداد

بودند،طغرل را به موصل اعزام کرد.طغرل پس از تصرف موصل ،آنجا را در اختیار برادرش ،ابراهیم ینال سپرد وخود 

 به بغداد برگشت. بساسیري هم به شام گریخت . 

ت را ق. با شورش ابراهیم ینال در همدان، طغرل براي سرکوب او حرکت کرد. بساسیري که فرص450در سال 

مناسب دید ، وارد بغداد شد .خلیفه پس از چند تلاش نا فرجام براي شکست بساسیري از بغداد خارج شد. با 

خروج خلیفه ، براي مدت یکسال در بغداد، خطبه به نام خلیفه فاطمی خوانده شد. طغرل که براي سرکوب ابراهیم 

یدن سپاهیان الب ارسلان برادر زاده طغرل،سبب تقویت ینال به همدان رفته بود با سپاهیان انبوه وي مواجه شد. رس

طغرل وشکست وکشته شدن ابراهیم ینال شد. با فارغ شدن طغرل از شورش برادر، وي براي دفع بساسیري به 

سرعت به جانب بغداد شتافت. بساسیري با شنیدن خبر نزدیک شدن طغرل سلجوقی ، بغداد را ترك کرد وطغرل به 

ق. ) پس استقرار خلیفه در بغداد، سپاه سلجوقی به تعقیب بساسیري 451وارد بغداد شد .(همراه خلیفه قائم 

 )353-350: 16،1368(ابن اثیر،جپرداخت ووي را به قتل رسانید. 

طغرل در برابر خدمتی که به خلیفه عباسی نمود با جسارت تمام از دخترش خواستگاري کرد. درخواستی که هیچ 

اقدام نکردند. خلیفه با همه کراهتی که داشت بر اثر اصرار زیاد سلطان ،به آن تن در داد. در گاه بویهیان بدان 

ق.همسر جدید سلطان به ري رفت،ولی سلطان که در ارمنستان بود ،پس از رفتن به بغداد ودو ماه اقامت در 454سال

وزیر مشهور  ق. )455رگذشت.(دارالخلافه به سمت ري حرکت کرد ،اما مدتی پس از ورود به ري بیمار شد ود

طغرل ، عمیدالملک کُندري از منشیان بزرگ دو زبان فارسی وعربی بوده وبیشتر شکوه وپیشرفت طغرل ،مدیون 
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 .(اقبالکفایت وکاردانی وي بود وبر اثر تدبیر عمیدالملک، طغرل سلجوقی به آسانی بر عراق و بغداد مستولی شد

   )320: 1375آشتیانی، 

 )ق.465-455ن (آلب ارسلا  

پس از مرگ طغرل بیگ ،وزیر او عمید الملک کندري ،سلیمان بن داود برادر زاده طغرل را به سلطنت نشاند.آلب 

ارسلان که در خراسان بود از اطاعت برادر سرباز زد و به کمک خواجه نظام الملک ، خود را وارث طغرل خواند 

. با انعکاس این امر، عمیدالملک دست از حمایت سلیمان وگروهی از امراي سلجوقی نیز از وي پیروي کردند

برداشت و در ري خطبه به نام الب ارسلان خواند وسلیمان را عنوان ولیعهدي وي داد.پس از به سلطنت نشستن 

الب ارسلان، وي به همراه وزیر خود خواجه نظام الملک طوسی از نیشابور، روانه ري شد. عمید الملک براي عذر 

د سلطان ترك وخواجه نظام الملک رفت.هنگام برگشت بسیاري از سپاهیان اورا بدرقه کردند. این امر مایه خواهی نز

(ابن ترس سلطان ووزیر شد وعمیدالملک دستگیر وبه مرو فرستاده شد وپس از یکسال زندان به قتل رسید.

  )3: 17،1368اثیر،ج

 فتوحات الب ارسلان 

یده از عمش طغرل را از دو طرف مغرب وشمال شرقی توسعه داد ودر کمتر الب ارسلان سرزمین هاي به ارث رس

از ده سال با کفایت وکاردانی وزیر خود خواجه نظام الملک حدود دولت سلجوقی را به کناره هاي سیحون 

ق. الب ارسلان ارمنستان وبخشهایی از گرجستان را نیز به تصرف در 465وسواحل دریاي مدیترانه رساند.در سال 

 آورد . 

پیشرویهاي سلاجقه در ارمنستان ومرکز آناطولی (قسمت آسیاي ترکیه امروزي ) امپراتور روم شرقی را به واکنش 

ق. هنگامی که الب ارسلان در شمال سوریه بود، شنید که رومانس دیوجانس با سپاه 463واداشت ودر بهار سال 

پار ارمنستان شده است. لشکر کشی رومانوس ،الپ انبوهی که بین دویست هزار تا یک میلیون نوشته اند رهس

ارسلان را غافلگیر کرد با این وصف به سرعت براي مقابله با رومیان شتافت ودر نزدیکی اخلاط بر مقدمه سپاه 
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دشمن غلبه کرد؛ولی به علت تعداد کم سپاهیانش از امپراتور طلب صلح کرد، اما امپراتور مغرور پاسخ رد داد وبدین 

و سپاه در ملازگرد به جنگ پرداختند وسپاه روم شکست سختی خورد وحتی امپراتور نیز اسیر گردید ودر ترتیب د

  )41-40: 17،1368(ابن اثیر،جق.)463قبال پرداخت فدیه اي سنگین وپرداخت خراج سالیانه، آزاد شد. (

تاریخ بعد که از اواسط دوره فتح ملازگرد یکی از وقایع مهم تاریخ آسیاي غربی است؛ چرا که رومیان از این 

اشکانی ، همواره در ارمنستان، اعمال نفوذ می کردند وبا وجود تلاش هاي پادشاهان اشکانی وساسانی ومسلمین ، 

هنوز چشم طمع از این ناحیه بر نداشته بودند ، براي همیشه از این ناحیه عقب نشستند وپس از این واقعه، نواحی 

تسلط آنان خارج شد وتمدن وآداب ورسوم اسلامی وزبان فارسی جایگزین آن  آسیاي صغیر هم به تدریج از

   )327: 1375آشتیانی،  (اقبالشد.

پس از جنگ ملازگرد، آسیاي صغیر به عموي آلپ ارسلان،سلیمان بن قُتلَمش واگذار شد واین سرزمین در دست 

 )315: 1366،علیامیر (زمان حمله مغولان دوام یافتند.فرزندان وي باقی ماند.آنان به اتابکان روم شهرت یافتند وتا 

ق. براي سرکوب یکی از شورشیان به نام شمس الملک روانه ماوراء النهر شد. در 465سلطان آلب ارسلان در سال 

بین راه قلعه بان یکی از قلاع که یوسف خوارزمی نام داشت ومرتکب خطایی شده بود ، به نزد سلطان آورده شد 

نسبت به سلطان درشتی کرد، سلطان به نگهبانان گفت اورا رها کنند تا خود با تیر وي را هدف قرار دهد ، وچون 

(ابن تیر سلطان به خطا رفت ویوسف با کارد سلطان را زخمی کرد وسلطان به علت این زخم در گذشت.

   )49: 17،1368اثیر،ج

 ق.)485 -465جلال الدین ابوالفتح حسن ملکشاه (

لپ ارسلان فرزندش بر اساس وصیت پدرش به کمک نظام الملک به قدرت رسید.ملکشاه که همراه پدر در پس از آ

ماوراءالنهر بود، پس از درگذشت پدر،روانه خراسان شد وچون شنید که عمویش قاورد که حاکم کرمان بود، ادعاي 

مقابله با قاورد پرداخت وسپاهش را در سلطنت نموده وعازم تسخیر ري است ، با شتاب خود را به آنجا رسانید وبا 

 هم شکست وخودش را اسیر کرد ومدتی بعد به صوابدید خواجه نظام الملک کشت،اما کرمان را به فرزندش سپرد . 
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ق.سلیمان بن قتلمش، بندر انطاکیه را که در محدوده امپراتور روم شرقی بود به نام ملکشاه فتح کرد.فتح 477در سال 

ق. سلطان سلجوقی، 482الک سلجوقی را از طرف مغرب به کنار دریاي مدیترانه رساند.در سال انطاکیه،حدود مم

 )331-328: 1375آشتیانی،  (اقبال شهرهاي ماوراءالنهر از جمله سمرقند وبخارا را تصرف کرد.

ادب وفقه  نظام الملک که در اصل از دهقانزادگان بیهق (سبزوار) ولی در طوس پرورش یافته بود، پس از تحصیل

وارد خدمت بلخ شد وعامل بلخ وي را به الب ارسلان که از جانب طغرل مامور خراسان بود،شناساند.در سال 

ق. الب ارسلان، نظام الملک را پس از قتل عمیدالملک کندري به وزارت خود برگزید وي نزدیک به سی سال 455

سلجوقی از کاشغر تا انطاکیه با تدبیروي اداره می  وزیر الب ارسلان وملکشاه بود وتمام امور دولت بزرگ ووسیع

 )337-336.(همان: شد

اي درخشان داشت ، یکی از ارکان لازم براي مشروعیت بخشیدن الاري که در ایران پیش از اسلام سابقهنسنهاد دیوا

ت تدبیر و قلم گیري از قدروانست با بهرهحکومت سلجوقی تبه قدرت سلجوقیان پس از تسلط آنها بر ایران بود. 

خود را به ابزار مدنیت مسلح ساخته و به کمک آن، ایجاد  ،الملکخواجه نظام  در رأس آن والاران ایرانی نسدیوا

دادن نیروي نظامیان در ضمن تعدیل و جهت ،تضمین کند. این نهاد سعی داشتثبات و ادامۀ حکومت خود را 

از قدرت ایشان به طور مؤثر در جهت ایجاد حکومتی متمرکز هایشان، چارچوبی تعریف شده و کاستن از تندروي

 )58-39: 2،1392شماره (جعفریان،.بهره بگیرند

ق. خواجه نظام الملک توسی وزیر مقتدر ملکشاه به دست فدائیان اسماعیلیه در کرمانشاه به قتل رسید. 485در سال 

وذ زیاد نظام الملک وهمچنین تسلط امور توسط اندکی قبل از قتل وي، رابطه اش با  سلطان سلجوقی ، بر اثر نف

فرزندانش، روبه تیرگی نهاد. البته همسر سلطان وتعدادي از درباریان در این امر نقش داشتند. غلامان نظامیه 

ورضایت سلطان  -رئیس دیوان طغراء وانشاي سلطان -وطرفداران خواجه، قتل اورا به تحریک تاج الملک شیرازي

 (اقبال ن وزیر وسلطان را در دل گرفتند ومصمم شدند تا در فرصت مناسب از آنان انتفام بگیرند.دانستند وکینه ای

 ) 335-334: 1375آشتیانی، 
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 مدارس نظامیه

خواجه نظام الملک از مشهورترین وزراي ایرانی پس از اسلام است که علاوه بر کاردانی وحسن اداره امور ، از  

رس نظامیه بر جاي نهاد. علاقه وي به علوم دینی وجانبداري شدیدش از مذهب خود آثار ماندگاري از جمله مدا

شافعی در برابر گسترش مذهب حنفی وهمچنین تربیت افرادي که بتوانند، مانع پیشروي وگسترش تبلیغات وسیع 

ین پیروان اسماعیلی وداعیان خلفاي فاطمی در قلمرو خلفاي عباسی وپادشاهان سلجوقی شوند، علل تاسیس ا

مدارس بود.خواجه از طرفی می دید که جامع الازهر مصر تا چه اندازه در اشاعه تبلیغات شیعی توفیق یافته بود وبا 

آن همه سر سختی که در حیطه خلافت عباسی وقلمرو سلجوقی نسبت به داعیان وهواداران خلفاي فاطمی اعمال 

این رو عقیده داشت که تنها عاملی که می تواند به  می شد، دامنه تبلیغات آنان همچنان در حال گسترش بود. از

موازات مبارزات سیاسی ونظامی ، در مقابله با آنان ثمربخش باشد، تاسیس مراکزي است که پرورش یافته گان آن 

 (در برابر دعاوي مخالفان بپاخیزند، این ایده از بزرگترین انگیزه هاي خواجه در تاسیس مدارس نظامیه بوده است.

 )74-73: 1374کسائی،

این مدارس در شهرهاي بغداد ،بلخ،نیشابور،اصفهان،بصره،مرو،آمل،موصل ،هرات وطوس ،تاسیس شد. مدرسه 

نظامیه بغداد بزرگترین این مدارس بود که در آن روزگار با تشکیلاتی گسترده وبرنامه هایی با شکوه و بی سابقه 

اسلامی به سوي خود جلب نمود. هیچ یک از دیگر مدارسی که به تاسیس شد وتوجه طالبان علم را از اقصی نقاط 

وسیله خواجه در سایر شهرهاي خراسان وعراق تاسیس شد ، نتوانست از نظر شهرت واعتبار علمی وتعداد استاد 

ودانشجو به پاي نظامیه بغداد برسد وتا حدود سه قرنی که این مدرسه دایر بود، قبله گاه ارباب دانش در اقطار 

  )111(همان: سلامی شد.ا

 اسماعیلیه در ایران 

در اواخر دوره سلطنت ملکشاه، اسماعیلیه در ایران فعالیتهاي گسترده اي را آغاز کرد. اسماعیلیه که فرقه اي شیعی 

 محسوب می شود، پس از شهادت امام جعفرصادق (ع)به جاي فرزندان امام موسی کاظم(ع)،برادرش اسماعیل را

۱۷۴ 
 



انستند ومی گفتند،اسماعیل پنهان شده و ائمه پس از وي نیز پنهانند و هنگامی که مصلحت باشد، امام هفتم می د

ظاهر خواهند شد.مبلغین و دعوتگران مذهب اسماعیلی در تمام سرزمین هاي اسلامی به طور آشکار یا پنهان مردم 

می شدند.در ایران و ماوراء النهر  را به مذهب خود دعوت می کردند و گاهی موفق به گرواندن امرا و سلاطین نیز

اسماعیلیه در ایام امارت امیرنصر بن احمد و در آغاز کار آل زیار در دستگاههاي دولتی نفوذ کردند اما با روي کار 

آمدن ترکان متعصب غزنوي و سلجوقی نتوانستند دولتی تشکیل دهند.از این رو دعوتگران و پیروان آنان در پناه 

مستحکم می زیستند واز آنجا تعالیم دینی خود را به مردم می رساندند؛اما در مغرب یعنی افریقا  کوهها و قلعه هاي

ق. در تونس دولت فاطمیان را تشکیل دادند  و به تدریج بر مصر و 296پیشرفتی بزرگ حاصل شد و در سال 

در بغداد خطبه آنان به قسمت عظیمی از شام و عربستان مسلط شدند و همان گونه که گذشت به مدت یکسال هم 

میان )332: 1375آشتیانی،  (اقبال ق.)487-427نام آنان خوانده می شد.پس از درگذشت المستصرباالله فاطمی (

فرزندانش نزار و مستعلی بر سر جانشینی پدر نزاع در گرفت، چه مستنصر ابتدا نزار را جانشین خود اعلام کرد و اما 

نتیجه این )129: 2،1390(صابري،ج ه جانشینی برگزید.مستعلی را بخود  پر دیگرنظرش تغییر یافت و بعدها 

اختلاف، تقسیم اسماعیلیه به دو گروه نزاریه و مستَعلویه بود.نزار مغلوب و اسیر برادر شد و در اسارت در گذشت؛ 

د می اما یارانش در شهرهاي مختلف به دعوت از مردم می پرداختند. این دعوت نزاریه را دعوت جدی

: 1375آشتیانی،  (اقبال خوانند.اسماعیلیان ایران که از این زمان به بعد آغاز به دعوت نمودند، همه از نزاریه اند.

333( 

ق. به مصر 471در ایام خلافت مستنصر،حسن صباح که اهل ري بود به مذهب اسماعیلی در آمد. وي در سال 

سفرکرد و یک سال و نیم در آنجا توقف کرد و در سلک گروهی درآمدکه طرفدار خلافت نزار بودند.حسن صباح 

ق. بر 483زاري پرداخت ودر سال ق. به دعوت مردم به مذهب اسماعیلیان ن473پس از برگشت به ایران در سال 

و بدین ترتیب حکومتی را بنیان نهاد که تا قلعه الموت استیلا یافت وآنجا را مرکز دعوت ومقر اقامت خود قرار داد 

ویاران وي غیر از این قلعه، قلاع دیگري را به )139-138: 2،1390(صابري،ج ق.به حیات خود ادامه داد.656سال 

هِستان پناهگاه خود قرار دادند وبه تعلیم وآموزش نوجوانان وجوانانی که به آنان می پیوستند، ویژه در دیلم،قومس وقُ
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پرداختند.تربیت شدگان که فدایی نام داشتند، دشمنان اسماعیلی را که روساي نظامی، دینی وکارگزاران دولتی و 

تحت سلطه  ا در سراسر سرزمینهايسلاطین بودند، از میان بر می داشتند واین عمل آنان ترس ووحشت بسیاري ر

 )334: 1375آشتیانی،  سلجوقی، به وجود آورد.(اقبال

 ق.) 498 – 485رکن الدین ابوالمظفر برکیارق( 

ق.)، همسرش ترکان خاتون و وزیرش تاج الملک، تلاش بی ثمري را براي به سلطنت 485پس از مرگ ملکشاه(

ند.آنان حتی برکیارق را که در اصفهان  بود به زندان انداختند ، اما به نشاندن محمود فرزند ترکان خاتون انجام داده ا

کمک غلامان نظامیه رهایی یافت ودر جنگی که در نزدیکی بروجرد رخ داد، برکیارق  پیروز شد، ترکان خاتون به 

 اصفهان گریخت، ولی تاج الملک دستگیر وبه تحریک طرفداران نظام الملک به قتل رسید.

از این پیروزي به سهولت بر اصفهان دست یافت وبر سلطنت نشست.تُتُش برادر ملکشاه زیر بار  برکیارق پس

سلطنت برادر زاده نرفت وابتدا حلب وانطاکیه ورها را از دست امراي سلجوفی گرفت وپس از آن موصل را که در 

ضمیمه فرمانروایی خود نمود تسلط امیر عقیلی آنجا بود ، تصرف کرد وبه علاوه دیاربکر وآذربایجان را هم 

ق. )وي پس از مراجعت به اصفهان ، پسر 487ودرکردستان برکیارق را شکست داد وبرکیارق به اصفهان گریخت. (

دوم خواجه نظام الملک یعنی موید الملک را که بسیار فاضل وکاردان بود به وزارت خود برگزید ووزیر در جنگی 

نهزم کردوکشت.بدین ترتیب، سلطنت برکیارق از آشفتگی رهایی یافته به که در نزدیکی ري رخ داد، تتش را م

 ق.)488استحکام رسید.(

هنوز چند سالی از آرامش نسبی سلطنت برکیارق نگذشته بود که یکی از برادرش به نام محمدبن ملکشاه(حاکم اران 

برکیارق به مخالفت برخاست  وگنجه)به تحریک مویدالملک که از وزارت برکیارق کنارگذاشته شده بود، علیه

ق. )وبدین ترتیب دوبرادر بارها به نبرد با هم پرداختند ودر جنگ پنجم که در نزدیکی خوي به وقوع پیوست 492(

ق.)وقرار شد بخش هاي شمالی سفید رود، یعنی 497،محمد شکست خورد. با این وصف دو برادر صلح کردند (
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موصل وشام تحت امر محمد وبقیه در اختیار برکیارق باشد. اندکی پس از این آذربایجان، اران، ارمنستان والجزیره و

 )345-339: 1375(اقبال آشتیانی،ق.)498صلح برکیارق درگذشت.(

برکیارق اگر چه جانشین الب ارسلان وملکشاه بود؛ اما بخش وسیعی از قلمرو وسیع سلجوقی از کنترل وي خارج 

تش اداره می کرد، سرزمین روم را فرزندان سلیمان بن قتلمش وکرمان را فرزندان شده بود. شام را پسر تاج الدوله، تُ

ق.توسط اتابکان وامراي سلجوقی از حوزه اقتدار وي خارج شد. 495ق. ودیاربکر در سال 493قاورد. ارمنستان در 

ر دیگرش سنجر برادرش محمد و ایران شرقی وماوراءالنهر را براد –شمال سفید رود را همان گونه که گذشت 

 تحت تسلط خود گرفتند و در واقع دولت عظیم سلاجقه تجزیه شد. 

 ق.) 511 – 498غیاث الدین ابو شجاع محمد (

وي که پس از نبردهایی با برکیارق ، در نهایت با صلح حاکم مناطق گسترده اي چون آذربایجان ،موصل ، اران 

رخدادهاي مهم دوره وي فعالیتهاي گسترده اسماعیلیه بود.  وگنجه شده بود ، پس از مرگ برادر جانشین وي شد.از

در ایام وي کار احمدبن عبدالملک عطّاش ویاران او که در شاهدژ اصفهان پناه گرفته بودند، سخت بالا گرفت 

وعلاوه بر نفوذ در دربار به ترور وکشتار مردم وکارگزاران دولت میی پرداختند. به دستور سلطان قلعه اسماعیلیه 

 ق. ) 500محاصره شد وسرانجام احمدبن عبدالملک تسلیم شد ومحمد او وپسرش را کشت وقلعه را تخریب کرد.(

ق.به دستور سلطان، قلعه الموت براي چندین ماه محاصره شد ،اما این محاصره نتیجه اي  503همچنین درسال 

حلهّ است که آخرین امیر آنان، سیف الدوله نداشت.از دیگر رخدادهاي قابل ذکر این دوره، پایان دولت بنی مزید در 

ق. با شکست وقتل صدقه، محدوده اورا 501صدقه  از اطاعت حاکم سلجوقی سر باز زد وحاکم سلجوقی در سال 

 )46: 18،1368(ابن اثیر،جضمیمه قلمرو خود نمود.

 ق.)552 – 511سلطان معزالدین ابوالحارث احمد سنجر(
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 511تا 490شصت ودو سال طول کشیده به دو دوره تقسم می شود: اول از سال  مدت سیادت سنجرکه نزدیک به

ق.که ایام سلطنت وریاست او بر تمام 552تا 511که سنجر از طرف برادران، امارت داشت ودوره دوم از سال 

 سرزمین هاي سلجوقی است. 

ق.)به تحریک سخن چینان 511رت (سنجر در دوره امارتش بر ماوراءالنهروغزنین تسلط یافت و در آخرین سال اما

را به قتل رساند.وي در دوره سلطنش هم به ماوراءالنهر  -نوه خواجه نظام الملک -وزیر خود صدر الدین محمد

بین سنجر و اتسز سلطان خوارزمشاهی که از  0ق533ق) در سال 524لشکر کشید و آنجا را مطیع خود ساخت.(

بع سلجوقیان بودند جنگ روي داد و با شکست اتسز به طور موقت ق.) همواره تا490زمان تاسیس دولتشان (

به تصرف سلطان سلجوقی درآمد، اما با اعلان اطاعت اتسز این شهر به  -مرکز فرمانروایی خوارزمشاهیان-خوارزم 

 ق. است. بر اثر تحرکات و حملات ترکان536آنان مسترد شد. از رخدادهاي مهم دوره سنجر جنگ قَطوَان در سال 

قراختایی در بخش هاي شرقی ماوراءالنهر مردم از سلطان در خواست کمک کردند. سلطان سنجر به همراه صد هزار 

سپاهی عازم ماوراءالنهرشد و در نزدیکی سمرقند در محلی به نام قطَوَان با گورخان حاکم قراختایی رو به رو شد و 

اسارت رفت و سلطان  شدند و حتی همسرش بهشکست سختی از آنان خورد و بسیاري از سپاهیان وي کشته 

  )39-38: 20،1368(ابن اثیر،جتصرف کردند.رکان علاوه بر سمرقند، بخارا نیزگریخت و تسنجر به ترمذ

شکست سنجر در قطَوَان که نخستین و بزرگترین شکست وي بود، برایش سخت گران تمام شد، چه علاوه بر وهنی 

قدم در راه طغیان نهاد و بخش هاي شرقی قلمرو از کاشغر تا بخارا را از تسلط وي که بر سلطنش وارد شد،اتَسز باز 

خارج کرد.سلطان سنجر دوبار به دفع وي اقدام کرد و هر بار اَتسز از روي ناچاري سر تسلیم فرود می آورد.در سال 

ز جمله مرو،بلخ، طوس و ق. ترکمانان غزُ پس از شکست دادن سنجر به خراسان تاختند و شهرهاي آباد آن ا 548

: 1375آشتیانی، (اقبال نیشابور را مورد تاخت و تاز قرار دادند و بسیاري از دانشمندان و علما را به شهادت رساندند.

364( 
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ق.در حبس غزها بودو پس از در گذشت همسرش با همراهی تعدادي از نگهبانان 551سلطان سنجر تا سال 

رفت و بار دیگر بر سلطنت نشست؛اما ضعف پیري و اندوه مرگ همسر و گریخته به کمک صاحب ترمذ به مرو 

 ق) 552خرابی بلاد و بروز سرکشان به تدریج وي را از پا در آوردو سال بعد در گذشت.(

سلطان سنجر یکی از بزرگترین سلاطین ایران بودو علاوه بر این که شجاع و بخشنده و رعیت دوست بودو در 

ل مردم و برپایی امنیت بسیار کوشا بود و از اقصاي کاشغر تا کناره هاي دریاي مدیترانه و از ایجاد آبادي و رفاه حا

قبچاق تا خلیج فارس و حرمین به نام وي خطبه می خواندند.امردیگري که نام سنجر را در تاریخ و ادبیات ایران 

فضلاي این زبان می رسید. شاعرانی بلندآوازه کرد،توجه او به شعرفارسی و صلات است که از وي به گویندگان و 

 )364: همان(چون امیر معزي نیشابوري، انوري ابیوردي،عبد االواسع جبلی،سنائی غزنوي و ... از او مدحها گفته اند.

سنجر آخرین سلطان از سلاطین سلجوقی است که به سلاجقه بزرگ شهرت یافتند و قلمرو فرمانروایی آنان 

ود.پس از آنان سلاطین سلجوقیِ دیگري در عراق و مغرب ایران، شام وکرمان به ایران،عراق و آسیاي میانه ب

 )363(همان: حکومت پرداختند که به سلاجقه عراق،سلاجقه شام و سلاجقه کرمان مشهورند.

 ق.)                        552-429اسامی سلاطین سلجوقی و مدت فرمانروایی آنان (سلاجقه بزرگ            

 ق.455-429رکن الدین طغرل اول                                              

 ق.              465-455عضد الدین الب ارسلان                                            

 ق 485-465معز الدین ابوالفتح ملکشاه                                         

 ق           498-485رکن الدین ابو المظفر برکیارق                                  

 ق.511-498غیاث الدین ابو شجاع محمد                                         

  552-511معزالدین ابو الحارث سنجر                                         
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                 .)ق487-467( مقتديشناخت   

ساله داشت و المقتدي بامراالله لقب گرفت، بیعت شد.وي نوه القائم  19س از القائم با عبداالله بن القائم در حالی که پ

: 1952(سیوطی،بود و چون حیات القائم فرزندش محمد در گذشت، نوه المقتدي فرزند محمد به خلافت نشست.

سلطنت سلطان قدرتمند سلجوقی ملکشاه بود و نزدیک به تمام دوران خلافت این خلیفه همزمان با دوره )423

 دختر خود را به عقد این خلیفه در آورد.-همان گونه که گذشت-ملکشاه

 )ق. 512-487(مستظهر شناخت 

ابوالعباس احمد پس از در گذشت پدرش با لقب المستظهر بااالله به خلافت نشست.رخدادهاي مهمی در دوره این 

ن آنها ظهور سلسله خوارزمشاهیان، آغاز جنگ هاي صلیبی و هجوم اروپاییان به خلیفه رخ داد که از جمله مهمتری

سرزمین هاي اسلامی و تصرف شهرهایی چون نیقیه، حیفا،قیساریه،بیت المقدس و طرابلس و گیریهاي متعدد 

د می کند با این وصف ابن اثیر از دوره این خلیفه به نیکی دریا )426: 1952(سیوطی،داخلی سلجوقیان بوده است.

 )238: 18،1368(ابن اثیر،جکه مردم در رفاه و آسایش بوده اند.

 )ق. 628-490(خوارزمشاهیان 

بزرگ این خاندان که از نژاد ترك بودند، انوشتکین غرجه بود؛اما نخستین فرد از این خاندان که عنوان خوارزمشاه 

بن التونتاش حاکم خراسان به این سمت یافت، قطب الدین محمد فرزند انوشتکین بود که از طرف امیرحبشی 

ق)حادثه مهمی رخ نداد و وي 522-490در دوره فرمانروایی محمد()357و355: 1387،جوینی(ق.)490منصوب شد.(

: 1367اوغلی، قفس (سرزمین هاي تحت امر را به خوبی اداره می کرد و رابطه خوبی هم با دولت سلجوقی داشت.

53( 

 .)ق551-522علاء الدین اتَسز(
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درباره اتسز وعدم اطاعت و فرمانبرداري از سلطان سنجر سلجوقی و تقابل آنان در بخش سلجوقیان توضیح داده 

شد.می توان گفت:دوره فرمانروایی اتسز به دو دوره تقسیم می شود: دوره اي که این سلطان،تابع سلطان سلجوقی 

سلجوقی علم طغیان برمی افرازد و درصدد تحقق است ونسبت به اوصداقت کامل داشت و دوره اي که علیه سلطان 

استقلال حکومت خوارزمشاهیان و بنیانگذاري آن است و به شرحی که گذشت، سنجر سه بار به خوارزم لشکر برد 

 و هر سه بار پیروز شد و اتسز را وادار به تسلیم و عذر خواهی کرد.

یی به سمت داخل ترکستان و همچنین اطراف گذشته از روابط بین اتسز و سلطان سلجوقی، اتسز پیشروي ها

دریاچه آرال داشت.امري که سبب حسد وکینه تعدادي از کارگزاران دولت سلجوقی و تلاش آنان در ایجاد تیرگی 

اتسز امیري شجاع ،عادل و شعر پرور بود.رئیس دیوان )56(همان: روابط بین دولت سلجوقی و خوارزمشاهی شد.

زبردست رشیدالدین وطواط بلخی بود که در نظم و نثر هردو زبان فارسی و عربی کم انشاء وي نویسنده و شاعر 

 )390: 1375(اقبال آشتیانی،نظیر بود.

 ق.)567-551تاج الدین ایل ارسلان (

پس از مرگ اتسز،پسرش ایل ارسلان اطاعت و انقیاد خود را نسبت به سلطان سلجوقی اعلام کرد و سلطان سنجر 

قفس (ق.)جانشین وي نیز خوارزمشاهی ایل ارسلان راتایید کرد.551را تایید کرد. با مرگ سنجر(نیز خوارزمشاهیان 

وقایع مهم سلطنت ایل ارسلان را می توان به دو بخش تقسیم کرد:یکی جنگهاي وي در  ) 95-94: 1367اوغلی،

کمک سران طایفه قرلق ق.ایل ارسلان  با درخواست 553اطراف ماورءالنهر و دیگر، لشکرکشی به خراسان درسال

علیه خاقان افراسیابی سمرقند به ماوراالنهر لشکر برد وبخارا وسمرقند را تصرف کرد وخاقان گریخت و به 

ق. به علت امتناع ایل ارسلان از پرداخت خراج سالیانه اي که پدرش 567قراختائیان پناه برد.قراختائیان درسال 

ارسلان را در کنار جیحون شکست داد و ایل ارسلان کمی پس از این تعهدکرده بود به خوارزم حمله برد و ایل 

  )369-365: 1387(جوینی،ق.) 567واقعه درگذشت.(
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ق. بر بیشتر خراسان مسلط شد، ایل ارسلان که بخش 557اما در خراسان پس از آن که مویدالدین آي ابه در سال 

ق.لشکري فراوان به آن ناحیه فرستاد و 558ودر سال هایی از خراسان را در تصرف داشت با وي دچار اختلاف شد 

: 1375(اقبال آشتیانی،علیرغم محاصره نیشابور، موفق به تصرف آن نشد وپس از صلح با موید به خوارزم بازگشت.

391( 

 ق.)596-568ق.)وعلاءالدین تکش(568لدین محمودسلطانشاه (ل اجلا

الدین محمود جانشین پدر شد، اما پسر بزرگتر او تکش زیر پس از درگذشت ایل ارسلان، پسر کوچکترش جلال 

بار حکم برادر کوچکتر نرفت وبا قبول پرداخت خراج سالیانه از قراختائیان کمک گرفت و برادرش محمود و مادر 

 ق.)568وي ترکان خاتون را از خوارزم بیرون کرد وخود به خوارزمشاهی نشست.(

دیشه امتناع از پرداخت خراج به قراختائیان بود به ویژه آن که نماینده آنان به تکش پس از استقرار در خوارزم در ان

هنگام دریافت خراج در دربار خوارزمشاه با تحکم ودرشتی رفتار می کردند. از این رو به دستور تکش،یکی از سفرا 

برادر تکش به خوارزم  به قتل رسید.این امر سبب لشکرکشی بی حاصل گورخان حاکم قراختائی به همراه سلطانشاه

شد. با این وصف سلطانشاه،موفق به تصرف بخش هایی از خراسان شد و کشمکش دو برادر تا زمان مرگ 

 )394-392(همان: ق.)ادامه داشت و پس از آن بودکه مرو و سرخس و طوس ضمیمه خوارزم شد.589سلطانشاه (

لاوه اصفهان را نیز تصرف کرد وبه خوارزم ق.تکش در همدان،سپاهیان خلیفه را شکست دادوبه ع592درسال 

برگشت؛اما بر اثر طغیان یکی از کارگزارانش دوباره به عراق (عجم)برگشت.خلیفه عباسی ناصر از ترس این که مبادا 

تکش قصد بغدادکند از راه تملق براي وي خلعت هاي گرانبها فرستاد واو را به طور رسمی به سلطنت عراق و 

 )180-164: 1367اوغلی، قفس (.منصوب کرد و به پسرش محمد، لقب قطب الدین داد خراسان  و ترکستان

 ق.)618-596علاءالدین محمد بن تکش (
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پس از در گذشت تکش،فرزندش علاء الدین محمد خوارزمشاه به سلطنت رسید. از رخداد هاي قابل توجه دوران 

( جوینی،   بود.بود که دچار ناآرامی و اغتشاش شده  وي تصرف مازنداران و کرمان و سیستان و همچنین ماوراءالنهر

1387 :418-420( 

 سلطان محمد و خلیفه ناصر

پس از به سلطنت نشستن سلطان محمد، خلیفه براي این که مبادا او راه پدرش را در دشمنی با وي درپیش گیرد به 

غوریان در ماوراءالنهر و خراسان تحریک پادشاهان غور(واقع بین هرات و غزنین) برضد وي پرداخت؛ اما هجوم 

منجر به شکست و تضعیف آنان شد و مرکز آنان (غزنین)نیز به تصرف خوارزمشاهیان درآمد. ناصرکه از تحریک 

غوریان نتیجه اي نگرفت به دشمنی با خوارزمشاهیان  ادامه داد و خواندن خطبه به نام آنان را متوقف 

یافتن نامه هایی مبنی بر تحریک غوریان علیه او از خوارزم به قصد کرد.خوارزمشاه هم پس از تصرف غزنین و 

عراق حرکت کرد و اصفهان، ري، قم،کاشان، ساوه و همدان را تحت امرخویش درآورد.از طرف دیگر، خوارزمشاه 

سینی با فتواي گروهی از علماي ماوراءالنهر،نام ناصر خلیفه را از خطبه انداخت و دستور داد که یکی از سادات ح

ترمذ را به خلافت بردارند و اعلام کرد،ناصر شایستۀ خلافت نیست و سادات حسینی به این مقام از او 

سزاوارترند.خوارزمشاه از همدان به سمت بغداد روانه شد؛اما به علت برف و کولاك شدید در گردنه اسدآبادهمدان 

اق را به فال بد گرفت و از بیم یورش مغولان به بسیاري از سپاهیان و چهارپایان او تلف شدند و سلطان این اتف

 )31-26: 28،1368(ابن اثیر،جق.)615خراسان بازگشت.(

 ق.)607انقراض سلسله قراختائیان (

خوارزمشاهیان از دورة اتسز که مغلوب گورخان شده بود هر سال به قراختائیان خراج می پرداختند.ماوراءالنهر یعنی 

ان پس از جنگ قطوان تحت تبعیت خود داشتند و امراء و سلاطین آن به گورخان خراج سمرقند و بخارا را قراختائی

 می پرداختند.
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قراختائیان به مردم ماوراءالنهرپس از فتوحات گسترده سلطان محمد خوارزمشاه، مکرر از ستم و ننگ استیلاي 

می بردند و خودسلطان نیز از پرداخت خراج سالیانه، ناراضی و در رنج بود به دنبال فرصتی  خوارزمشاه شکایت

ق. فرستادة گورخان براي دریافت خراج را در آب انداخت و خود را 606براي خلاصی از آن. از این رو در سال 

قند نسبت به سلطان،اعلام وفاداري براي تصرف ماوراءالنهر و مقابله با قراختائیان آماده کرد. اگرچه بخارا و سمر

کردند و سپاه سلطان،سردارگورخان را شکست داد،اما گورخان به سرعت سمرقند را تصرف کرد و سلطان محمد 

گریخت. با این وصف به علت عصیان کوچلک خان، حاکم نایمان ( به مرکزیت کاشغر) بر گورخان که 

فرصت را مناسب دید،دوباره به ماوراءالنهر بازگشت  خراجگزارش بود،گورخان مراجعت کرد.سلطان محمدکه

وعثمان خان حاکم سمرقند را که از درمخالفت با وي برآمده بودودست به قتل تعدادي از خوارزمیان سمرقند زده 

بود به همراه گروه کثیري از مردم قتل عام کرد و سپس سرزمین قراختایی را مورد هجوم قرار داد. کوچلک خان نیز 

مایت خوارزمشاه برگورخان هجوم برد و وي را اسیرکرد و بدین ترتیب دولت قراختایی به دست کوچلک تحت ه

و مقرر شد، سرزمین هاي قراختایی بین آنان  )437-433: 1387جوینی،  ق.)(607(خان و خوارزمشاه سرنگون شد

زه نفس مغولان پس از تصرف تقسیم شود؛ اما دو طرف در این خصوص به توافق نرسیدند و در این بین سپاه تا

چین به سمت غرب پیشروي کرد و پس از شکست دادن کوچک خان و تصرف اراضی سابق قراختایی با 

                                                                                                                                           به  ق.616و در پاییز )282: 1367اوغلی، قفس (خوارزمشاهیان همسایه شد.

ماوراءالنهرهجوم برد و پس از تخریب شهرهاي آباد این نواحی،خوارزم و خراسان را نیز تصرف کرد و خوارزمشاه 

(ابن ق.در آنجا در گذشت.617که از برابر اوگریخت به جزیره آبسکون در گرگان گریخت و در سال 

 )151 :28،1368اثیر،ج

سلطان علاءالدین محمدخوارزمشاه در عهد خود یکی از مشهورترین سلاطین جهان اسلام بود. فتوحات بزرگی که 

در مدتی نسبتا کوتاه به دست آورد وسلسله هایی که توسط او برافتاد از وقایع مهم آن دوران است.دولت او پس از 

بر تمام ایران و ماوراءالنهر و خوارزم، قسمتی از ترکستان دولت سلجوقیان یکی از وسیع ترین دولت ها بود وعلاوه 
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.با این وصف بی رحم وخالی از سیاست وتدبیربود واز آن گذشته تحت نفوذ مادر دوهندوستان را نیز شامل می ش

 )406: 1375(اقبال آشتیانی،قبچاقی خودخواه و حیله گرخود، ترکان خاتون بودکه بر کارها تسلط داشت.

 ق.)628-617منکبرنی (جلال الدین 

سلطان محمد خوارزمشاه قبل از مرگش در جزیره آبسکون از میان چهارفرزند پسر، جلال الدین منکبرنی را به 

جانشینی خود برگزید.جلال الدین پس از مرگ پدر به خوارزم رفت وسلطنت وي اعلام شد؛ اما ترکان خاتون 

زیر بار نرفتند ودر صدد قتل وي برآمدند واز این رو جلال الدین به ویکی از برادران جلال الدین به نام اوزلاغ شاه 

خراسان گریخت وپس از آن که در نزدیکی شهر نساء برگروهی از مغولان پیروز شد به هرات رفت.وي تا سال 

حال ق.که کشته شد به طور مداوم با سپاهیان مغول و فرمانروایان ایران غربی وخلیفه بغداد وملکه گرجستان در628

ق. از سلاجقه روم شکست خورد وبه 627نزاع بود ودر بیشتر جنگ ها پیروز می شد.با این وصف در سال 

آذربایجان عقب نشست.سپاهیان مغول که درتعقیب وي بودند بر او تاختندو وي به دیاربکر در جنوب شرق ترکیه 

د.بدین ترتیب سلسله خوارزمشاهی با فعلی گریخت ودر کوهاي اطراف میافارقین به دست گروهی کرد به قتل رسی

ق.)ناگفته نماند جنگ و گریز ده ساله جلال الدین جزکشاندن مغولان به بسیاري از 268مرگ وي منقرض شد(

مناطقی که از هجوم احتمالی آنان در امان بود وبه علاوه ویرانی و تخریب آن مناطق و کشتار مردم بی گناه نتیجۀ 

 )409-408(همان: دیگر نداشت.

      

 اسامی سلاطین خوارمشاهی و مدت حکومت آنان   

 ق. 522-490قطب الدین محمد بن انوشتکین                  

 ق. 551-522علاالدین ابوالمطفراتسزبن قطب الدین           

 ق. 567-551تاج الدین ایل ارسلان بن اتسز                   

 ق. 568-567جلال الدین محمود بن ایل ارسلان              
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 ق. 596-568علاالدین تکش بن ایل ارسلان                   

 ق. 617-596علاالدین محمدبن علاالدین تکش               

 ق. 628 -617جلال الدین منکبرنی بن علاءالدین             

 ق.)  529-512(  شناخت مستَرشد 

از درگذشت المستظهرباالله با فرزندش ابومنصور الفضل بن ابوالعباس ملقب به المسترشد باالله بیعت شد.از جمله پس 

(ابن رخدادهاي دوره وي نزاع بین سلجوقیان و به ویژه سلطان سنجر و برادرزاده اش سلطان محمود بود.

ي را با پیام تند نزد عماد الدین زنگی ق.به علت آن که خلیفه فرستاده ا527در سال )278-270: 16،1368اثیر،ج

هزار  30فرستاد و عماد الدین نیز فرستاده خلیفه را تحقیر کرد،خصومت بین طرفین بالا گرفت و در نتیجه خلیفه با 

در سال )284: 1377ابن عبري،(جنگجو موصول را تحت محاصره گرفت؛اما در نهایت نتیجه  صلح کردند.

ۀ وي با سلطان مسعود سلجوقی تیره شده بود به جنگ مسعود رفت،اما سپاه خلیفه ق.خلیفه مسترشد که روابط529

منهزم شدو خلیفه به اسارت سپاهیان سلجوقی درآمد. با وجود این پس از گفتگو هاي بین طرفین مقرر شد تا صلح 

م بردند و وي را به قتل بر قرار وخلیفه هم با احترام به بغداد فرستاده شود؛ اما تعدادي از باطنیان به خلیفه هجو

 )284: 1377ابن عبري، /532: 1952(سیوطی،ق.)529رساندند.(

 ق.)530-529راشد (شناخت 

پس از کشته شدن مسترشد، پسرش ابو جعفر منصور ملقب به الراشد باالله که در زمان پدر عنوان ولیعهدي داشت به 

سلسله بنی مزید در حلِّه به دستور سلطان مسعود خلافت نشست. در ابتداي خلافت وي، دبیس بن صدقه، حاکم 

سلجوقی کشته شد.دبیس همچون سلطان مسعود مخالف خلیفه مسترشد بود و علاقه اي به اطاعت از این خلیفه 

نداشت و از این رو مورد حمایت سلطان سلجوقی بود؛اما هنگامی که دشمن مشترك آنان از میان برداشته شد و 

 )243و237: 19،1368(ابن اثیر،جي به وجود وي احساس نمی کرد اقدام به قتل وي نمود.سلطان مسعود، نیاز
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ان مذکور ماه خلافت،توسط سلط11مسعود،پس از ق.خلیفه الراشد به علت از خطبه انداختن نام سلطان 530در سال

 )265-263(همان: از مقامش برکنار شد.

 ق.)555-530مقتفی (شناخت 

طان سلجوقی با مشورت بزرگان، محمد پسر المستظهرباالله را با لقب المقتفی لامراالله به پس از الراشد باالله، سل

خلافت برگزید. مقتفی براي سروسامان دادن به امور خلافت تلاش کرد و آن را بهبود بخشد. وي که نزدیک به 

ر سپاه و کارگزاران بیست و پنج سال خلافت کرد، برخلاف اسلاف خود، زیر فرمان دیگر سلاطین نبود و خود ب

ز رخدادهاي زمان این خلیفه درگیري هاي مداوم خاندان زنگی مستقر )ا291و285: 1377ابن عبري،(فرمان می راند.

همچنین از دیگر رخدادهاي دوره به بعد)283: 19،1368(ابن اثیر،جدر شمال عراق و شام با امپراتوري بیزانس بود.

ق.وسلطان سنجرفرزند 547سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی در سال این خلیفه درگذشت سلطان مسعود فرزند 

ق.بود.با درگذشت سلطان مسعود خلیفه برگماشتگان و افراد وي در بغداد سخت گرفت و 552ملکشاه در سال 

 )210-209(همان: اموال آنان را ضبط کرد.

 ق.)566-555(شناخت مستنجد

رقم تلاش برخی درباریان براي به خلافت نشاندن ابوعلی  پس از مقتفی، پسرش یوسف که ولیعهد وي بود، علی

از رخدادهاي مهم دوره المستجد باالله، علاوه بر ادامه )75: 21،1368(ابن اثیر،جفرزند دیگر خلیفه به خلافت نشست.

جنگ هاي صلیبی، می توان به قدرت گرفتن ایوبیان و به ویژه صلاح الدین ایوبی در مصر که خود ناشی از نزاع 

ق.در 566المستجد در سال )98: 1379.(ناصري طاهري،هاي درونی و ضعف خلافت فاطمیان بود، اشاره کرد

 )298: 1377ابن عبري، (گذشت و بنا قولی به اثر توطئه اي کشته شد.

 ق.)575-566مستضیء (شناخت 

پس از درگذشت المستنجد باالله با فرزندش ابومحمدحسن که لقب المستضیء بامرالله یافت، بیعت کردند.در 

ق.صلاح الدین ایوبی که در مصر قدرت یافته و به وزارت رسید و از طرف آخرین خلیفۀ فاطمی العاضدباالله 567
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فه عباسی بغداد خواند و بدین ترتیب،دوره لقب الملک الناصر یافته بود با درگذشت این خلیفه،خطبه را به نام خلی

 )98: 1379(ناصري طاهري،حکومت فاطمیان مصر به پایان رسید.

درگیري بین خوارزمشاهیان و سپاه ختایی وهمچنیین به قدرت رسید علاء الدین تکش که جزئیان آن گذشت از 

 رخدادهاي مهم دوره این خلیفه بود.

 )ق.622- 575(شناخت ناصر

 ت المستضیء بامرالله فرزندش ابو العباس احمد که به الناصر لدین الله ملقب شد به خلافت نشست.پس از درگذش

  پس از درگذشت نور الدین محمود زنگی، صلاح الدین ایوبی حکومت ایوبیان را در سرزمین هاي شام و جزیره 

د؛ اما علی رغم سه بار محاصره گسترش داد و به همین منظور شهرهاي دمشق، حلب، آمد و میافارقین را تصرف کر

 )76-54: 1380طقوش، (موصل، موفق به فتح آن نشد.

در دورة این خلیفه،نبردهاي متعددي بین صلیبیان ومسلمانان به رهبري صلاح الدین ایوبی درگرفت که در بیشتر آنان 

ر حطِّین که خود مقدمه اي پیروزي از آن مسلمانان بود.مهمترین پیروزي مسلمانان در این جنگها شکست صلیبیان د

ق..که پس از نزدیک به یک قرن تسلط 583بود بر دیگر پیروزي هاي مسلمانان و به ویژه فتح بیت المقدس در سال 

 )153و143(همان: مسیحیان به تصرف مسلمانان در آمد.

 ویژه ایران بود.از مهم ترین رخدادهاي دوره این خلیفه، ظهور مغولان و هجوم آنان به دیگر سرزمین ها وبه 

 ظهور چنگیز خان 

ق.) که نام اصلی وي تموچین است، فرزند یسوکاي بهادر رئیس و خان قبیله قایت از قبایل 594چنگیز خان(متولد 

مغول بوده است.یسوکاي در ایام ریاست خود قبایل مغول اطراف را به اطاعت درآورد و اساس دولت بزرگی را که 

وچین سیزده ساله بود که پدرش در گذشت و هنگامی که گروههایی از مغولان سر پسرش به وجود آورد ریخت.تم

از اطاعت او برتافتند، وي پس از تحمل رنج بسیار بر آنان غلبه کرد و سپس پیش رئیس قبیله کرائیت که اُونگ خان 

ولی این وضع نام داشت رفت و اونگ خان مقدم وي را گرامی داشت و بین آنان دوستی مستحکمی شکل گرفت؛ 

دوام چندانی نیافت و با قدرت گیري بیشتر تموچین رئیس قبیله کرائیت دچار هراس شد و در صدد نابودي تموچین 
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برآمد؛ اما تموچین بر او غلبه کرد. این رخداد سبب افزایش اعتبار و شکوه تموچین شد و بسیاري از قبایل دیگر به 

 )27: 1389اقبال آشتیانی، (ن به شهرت یافت.اطاعت وي در آمدند و از آن زمان چنگیز خا

ق. بر قبیله نایمان هجوم برد و آنان را شکست داد و رئیس آنان تایانگ خان کشته شد؛ اما 600چنگیز خان در سال 

ق.پس از شکست دادن اقوام قرقیز به تعقیب کوچلک خان 603پسرش کوچلک خان گریخت.چنگیزخان در سال 

وان مقاومت نداشت نزد گور خان قراختایی گریخت و گورخان نیز مقدم وي را گرامی پرداخت و کوچلک خان که ت

 )28: همان (داشت و وي را در احیاي دولت از دست رفته کمک کرد.

ق.به سمرقند لشکر کشید و پس از مغلوب کردن 607گورخان قراختائی، معاصر سلطان محمد خوارزمشاه در سال 

سرکوب کوچلک خان که به تحریک خوارزمشاه نسبت به وي از در عصیان در آمده  حاکم آن و صلح با او اقدام به

بود نمود؛ اما به دست کوچلک خان اسیر شد و کوچلک و خوارزمشاه به تقسیم سرزمین هاي قراختائی پرداختند. 

اقبال (د.انقراض دولت گورخانیان که بین سرزمین هاي خوارزمشاهی و مغول واقع بود،سبب خم مرز شدن آنان ش

 )415: 1375آشتیانی،

نفر از بازرگانان را با کالاهاي فراوان 450چنگیز خان پس از تثبیت قدرت خود براي شروع تجارت با ایران حدود 

به ایران فرستاد. دیدن آن همه کالاهاي نفیس وگرانبها غایرخان حاکم شهر اتُرار را که از نزدیکان سلطان بود به طمع 

را به اتهام جاسوسی زندانی کرد واز سلطان محمد درخواست قتل آنان را نمود. سلطان بدون  انداخت وبازرگانان

اندیشه ، دستور مصادره اموال وقتل آنان را صادر کرد. یکی از اعضاي گروه که زنده ماند  به چنگیز خان اطلاع داد. 

ام غایرخان ،خواستار تسلیم وي شد. حاکم مغول با اعزام فرستادگانی به دربارخوارزمشاه، ضمن اعتراض به اقد

: 1،1375(جوینی،جسلطان فرستادگان را به قتل رسانید واز این رو تهاجم مغولان به قلمروش را چاره ناپذیر ساخت.

62-70( 

 هجوم مغولان به ایران 
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دنیا رفته بود تا شاهد آن ابن اثیر درباره این واقعه آرزو می کند، که کاش از مادر نزاده بود و یا پیش از این واقعه از 

نباشد. هم او معتقد است، جهان از آغاز آفرینش به چنین بلایی گرفتار نشده وحادثه اي که برتر از این یا نزدیک به 

  )125: 26،1368(ابن اثیر،جاین رویداد باشد،  دیده نمی شود.

د سرکوب کوچلک خان برآمد. از این رو چنگیز پیش از آن که انتقام کشتار فرستادگان وبازرگانان را بگیرد، درصد

سردار معروف خود جبه نویان را با سپاهی فراوان، روانه کاشغر کرد و وي به کمک مسلمانان آنجا که از ستم حاکم 

ق.  615نایمان به تنگ آمده بودند،کوچلک را شکست داد واو را درحال فرار به قتل رسانید و دولت نایمان در سال 

ترکستان شرقی اطاعت چنگیز را پذیرفتند. شکست کوچلک وانقراض دولت نایمان ، خوارزمشاه  منقرض شده، تمام

را سخت متاثر کرد، چه مغلوب شدن آن به این سهولت به دست یکی از سرداران سپاه مغول به وي فهماندکه 

 )417: 1375اقبال آشتیانی، (قدرت جنگ آوري مغول پیش از تصور اوست.

ق. چنگیز خان با سپاهی عظیم که محققان جدید تعداد آن را تا دویست هزار ذکر کرده اند به  616در پاییز سال 

سرزمین هاي خوارزمشاهی هجوم آورد . تعداد سپاهیان خوارزمشاه، بیشتر از سپاهیان مغول بود، اما از نژادهاي 

بین بزرگان خوارزمشاهی در  مختلف واقوام گوناگون تشکیل می شدند وبا هم اتحاد جنگی نداشتند و به علاوه

  (همان)خصوص چگونگی دفاع، اختلاف وجود داشت.

سلطان محمد خوارزمشاه ، به پیشنهاد امام شهاب الدین خیوقی، مبنی بر دفاع در کنار رود سیحون توجهی نکرد و 

نظر گروهی از امرا را که به جنگ با مغول در راه هاي صعب العبور عقیده داشتند، پذیرفت.سلطان خوارزمشاه، 

کرد وبه انتظار مغول نشست و خود نیز که از جانب  سپاهیان وسرداران خود را بین شهرهاي مهم ماورالنهر پراکنده

مادر وسرداران خود اطمینانی نداشت، قبل از هرگونه درگیري با مغولان از جیحون گذشت وماوراءالنهر را به امرا 

 )37: 1389(اقبال آشتیانی،وسپاهیان متشتت خود که هر دسته اي در شهري بودند واگذاشت. 
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مغولان قرار گرفت، اُترار بود، در اثر مقاومت شدید حاکم آن، غایرخان که خود نخستین شهري که مورد هجوم 

علت هجوم مغولان بود ، محاصره آن پنج ماه به طول انجامید و سرانجام ،شهر به تصرف مغولان در آمد وحاکم آن 

 )320: 1377ابن عبري، .(به قتل رسید

ک و بزرگ ماوراءالنهر به ویژه بخارا وسمرقند شدند و مغولان قبل از تصرف اُترار، روانه دیگر شهرهاي کوچ

کشتاري عظیم به راه انداختند وشهرها و روستاها را نابود کردند؛چنان که ا یکی از فراریان را که از بخارا به خراسان 

. "آمدند وکندند و سوختند وکشتند و بردند و رفتند"گریخته بود،درباره آن شهر پرسیدند، پاسخ داد : 

 )82: 1،1375ینی،ج(جو

پس از تصرف سمرقند و دیگر شهرهاي ماوراء النهر، چنگیز سپاهیان خود را به چند دسته تقسیم کرد وگروهی از 

آنان را که حدود سی هزار نفر بودند ، تحت فرماندهی جبه و سبتاي وتُغاجار به تعقیب خوارزمشاه به طرف 

 خراسان فرستاد. 

وسته از مقابل سپاهیان مغول می گریخت، در این هنگام در بلخ به سر می برد وبا سلطان محمد خوارزمشاه که پی

شنیدن از دست رفتن ماوراءالنهر ونزدیک شدن مغولان به نیشابور و سپس ري و همدان وبا تعقیب مغولان به 

ل گرگان که در و از آنجا سوار کشتی شد وبه جزیره آبسکون در شما )151: 26،1368(ابن اثیر،جمازندران گریخت.

(اقبال )ق. 617ه بود ،در آنجا در گذشت.(دریاي خزر واقع است، پناه برد ودر حالی که دچار فقر وتنگدستی شد

 )52: 1389آشتیانی،

جلال الدین منکبرنی،فرزند سلطان محمدخوارزمشاه که به هنگام فرار پدر همراهش بود وهنگام مرگش در جزیره 

نفري از  700درگذشت پدر سر برافراشت ودر حوالی نیشابور به گروهی هم درکنارش حضور داشت.پس از 

مغولان برخورد و آنان را از پاي در آورد وسلاح وچهارپایان آنان را به غنیمت گرفت.پس ازآن سپاهیانی از طوایف 

دیک غزنین ) مختلف ترك وافغانی وغوري و دیگران به وي پیوستند وجلال الدین قصبۀپروان (بین غزنه وبامیان، نز

را به عنوان اردوگاه خود برگزید ومغولانی راکه در طخارستان در حال محاصره قلعه والیان بودند، هجوم برد 
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ونزدیک به هزار تن از آنان را به قتل رسانید وبقیه را منهزم کرد وبه پروان برگشت.چنگیز براي دفع وي قوُتُونوُیان 

پروان فرستاد ، اما سپاه مغولان شکست سختی  خورد وفرمانده آن نزد را به همراه بیش از سی هزار جنگجو به 

 )210-209: 26،1368(ابن اثیر،جچنگیز خان برگشت. 

این پیروزیها زودگذر وکم دوام بود وسپاهیان جلال الدین برسر تقسیم غنایم به نزاع پرداختند واردوگاه سلطان 

نه بازگشت.طولی نکشید که فاتح جنگ پروان از برابر چنگیز خان جلال الدین را ترك کردند وسلطان به ناچار به غز

گریخت وپس از تعقیب شدن توسط مغولان درکنار رود سند با آنان مصاف داد وبا عبور این رود به سختی جان به 

 )328-327: 1377ابن عبري،(در برد.

به وي وتهیه تدارکات وتجهیزات به  سلطان جلا ل الدین پس از عبور از سند وپیوستن تعدادي از سپاهیان فراري

تاخت و تاز در آن سامان پرداخت وسپس با ترك هند وارد ایران شد واقدام به تصرف بخش هاي از ایران از جمله 

خوزستان ( در پی شکست سپاهیان خلیفه عباسی ) وکرمان وآذربایجان وحتی گرجستان نمود ومردمان زیادي را 

یاري به بار آورد و در نهایت پس از چند نبرد بی نتیجه وگریز از مقابل مغولان در قتل عام کرد و ویرانی هاي بس

 )3380-3362: 7،1339میرخواند،ج(ق.)  628کوههاي اطراف میافارقین به دست کردها به قتل رسید.( 

،  تظهور سلطان جلال الدین اگرچه در ابتدا موجب شورش بسیاري از شهرهاي تحت اشغال مغولان  مانند هرا

، اما مردم این شهر ها به شدت سرکوب وقتل عام شدند وظهور وي در عمل نتیجه اي در مرو و ... شد

 )79-76: 1389(اقبال آشتیانی،برنداشت.

استیلاي خانه برانداز مغولان، بسیاري از سرزمین هاي آباد ماوراءالنهر وایران وعراق را از بین برد وعدة بی شماري 

کشت ومیلیونها جلد ازکتب ارزشمند را نابود کرد ودر واقع هیچ یک از مراکز فرهنگی در شرق از فضلا وعلما را 

جهان اسلام در امان نماند وضایعات غیرقابل جبرانی برتمدن اسلامی وارد آورد. چنان که کتاب هاي تاریخی این 

ل مغولان جان سپردند ویا باکوله باري دوره مملو از نام دانشمندان ، عارفان وفقیهان وشاعرانی است که یا باتیغ جه

 )162: 4،1963جابراهیم حسن، (ازکتب به مناطق امن گریختند.

۱۹۲ 
 



شهر ها با خاك یکسان شدند وساکنان آنها به ویژه مردم خراسان در برخی از نقاط تقریبا نابود شدند. اگر نواحی 

واستان هاي گیلان وطبرستان، به واسطۀ  جنوبی فارس وکرمان به واسطۀ دورافتادگی وآب وهواي گرمی که داشتند

کوهها وجنگل ها وباتلاق ها از دستبرد برکنار ماندند، اما زمین ها بلند مرکزي بی رحمانه مورد حمله قرار گرفتند و 

 )127: 1372ساندرز، (شهرها با خاك یکسان شد.

 ق.) 623-622( ظاهرشناخت 

بامراالله محمد به جاي پدرش به خلافت نشست.الناصرکه از پس از درگذشت الناصرالدین االله، فرزندش الظاهر 

احتمال برکناري خود توسط الظاهر،نسبت به وي دل بد کرده بود او را زندانی کرد؛اما با در گذشت الناصر،الظاهر را 

زوراز  از زندان بیرون آوردند و به خلافت نشانیدند.از اقدامات این خلیقه بازپس دادن املاك و اموالی بود که به

مردم گرفته بودند و به علاوه مالیات هاي اضافی را که از مردم می گرفتند لغو کرد.دوره زمامداري این خلیفه تنها نه 

 )336: 1377ابن عبري، (ماه بود.

 ق.)640-623( شناخت مستنصر

شد.این خلیقه به پس از درگذشت الظاهر بامرالله با پسرش ابوجعفر منصور که به المستنصر باالله ملقب شد،بیعت 

از اقدامات مهم  (همان)به مستمندان شهرت داشت واموال و صدقاتی را صرف نیازمندان می کرد. دادگري و توجه

ق.در بغدادبود. وي این مدرسه را بر چهار مذهب اهل  630شکوه مستنصریه در سال این خلیفه تاسیس مدرسه اي با

به تدریس می پرداخت. میزان موقوفات،زیبایی تزئینات و سنت وقف کرد و مدرس هر مذهب در ایوانی مجزا 

 )227: 1936،لسترنج (معماري بناي آن به همراه ارزش لوازم متعلق به آن بسیار شگفت آور بود.

مدرسه مستنصریه اگر چه درهجوم مغولان تخریب شد،اما به حیات خود تا دوره عثمانی ادامه داد،دردوره این 

ب و جنگ با سلطان جلال الدین و تصرف عمده سرزمین ایران وارد آسیاي صغیر و خلیفه، مغولان ضمن تعقی

 عراق شدند و تا سامرا هم پیش رفتند.
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 ق.) 656-640( شناخت مستعصم

پس از درگذشت مستنصر پسرش المستعصم باالله، سی و هفتمین وآخرین خلیفه عباسی در بغداد به خلافت 

ا پرندگان و سست راي و ناتوان بود و از امور مهم غافل.در دوره این نشست.وي اهل لهوو لعب وشیفته بازي ب

خلیفه،جنگ هاي صلیبی و هجوم مسیحیان به مصروشام همچنان ادامه داشت و خلیفه مانند اسلاف خود توجه 

 اي به آن بخش از جهان اسلام نداشت.

و گروهی از کارگزاران خلافت، با پیشروي مغولان به سمت بغداد ومحاصره این شهر، خلیفه وخانواده وي 

  )374-352: 1377ابن عبري،(ق .) 656تسلیم شدند  وبه دستور هولاکو به قتل رسیدند. ( 

 و سقوط عباسیانبه بغداد حمله هولاکو 

با مرگ چنگیزخان،اوگتاي خان توسط شوراي گزینش ایلخان (قوریلتاي)به عنوان جانشین یا خان بزرگ 

جی ازحملات به سمت اروپا شکل گرفت.پس ازدرگذشت وي و درپی یک سلسله انتخاب شد.در دوره وي مو

منگو برادرش هولاکورا ماموریت داد تا  )363-360(همان: درگیري هاي خاندانی،منگو خان به قدرت رسید.

روانه سرزمین غربی آسیا به ویژه ایران و عراق و شام شود وسرزمین هاي تصرف نشده ازجمله قلاع اسماعلیه 

 )186: 1389(اقبال آشتیانی،غداد را به تصرف درآورد تا موانع استقرار فرمانروایی آنان در ایران برچیده شود.وب

سپاهیان هولاکو با سپاهیان چنگیز که به قصد تاخت و تاز آمده بودند،تفاوت بسیاري داشتند.این نسل تازه از 

غارتگري و وحشی گري عهد چنگیز به مراتب معتدل  مغولان در این مدت با ایران بیشتر آشنایی پیدا کرده و از

تر و مجرب تر به نظر می رسیدند.لشکرکشی هولاکو بر خلاف چنگیز با طرح و نقشه اي پیش پرداخته همراه 

(زرین بود. منازل بین راه از پیش تعیین و راه گذار لشکر آماده و حتی پل ها و گذرگاه ها بازسازي شده بود.

 )524: 1362کوب،
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انی که مغولان را د انجام این هدف کمک می کردند: یکی اتباع مسلمان آنان بودندکه خواهان بر افتادن کس

اسماعیلیه بودند ودیگر ارامنه بودند که به علت اختلافات مذهبی با مسلمانان تابع خلفاي عباسی، مایل بودند 

مسیحیان صلیبی جهاد می کردند،شکست  که هولاکو بغداد را تصرف کند و مسلمانان مصر و شام را نیز که با

(اقبال داده و اسلام را براندازند.البته مادروهمسر هولاکو وهمچنین بسیاري از سپاهیان وي مسیحی بودند.

 )187: 1389آشتیانی،

سپاهیان هولاکو پس از تصرف قلاع اسماعیلیه به سمت بغداد تاختند.اوضاع بغداد بسیار ناگوار بود.خلیفه 

مستعصم که به سستی شهرت داشت،براي مقابله با حمله مغولان آماده نبود؛گر چه گمان می کرد که عباسی، 

توانایی حیله و پایداري در مقابل خطر آنان را دارد. به علت رقابت و اختلاف بین درباریان از جمله 

یعی بود وبه علاوه مجاهدالدین ایبک،دواتدار کوچک سنی مذهب و مؤید الدین بن علقمی،وزیر مستعصم که ش

 )298-297: 1380(طقوش،ناتوانی خلیفه در اداره امور، اوضاع بغداد رو به وخامت نهاد.

ق.در بغداد بین شیعه و سنی ،نزاع رخ داد و فرزند 65از آن گذشته در اواخر دورة مستعصم،یعنی در سال 

فحشا را از حد گذراند.این کار وي  خلیفه،محله شیعه نشین کرَخ بغداد را به باد غارت داد و قتل و غارت و

و این امر سبب شد تا با نامه )196: 1389(اقبال آشتیانی،سبب رنجش خاطر ابن علقمی، وزیر شیعی خلیفه شد 

اما به نظر این اقدام وي تاثیر چندانی در )465: 1952(سیوطی،نگاري مغول را بر هجوم به بغداد تحریک نماید؛

بغداد نداشته است،چرا که یکی از اهداف وي تسخیر بغداد و نابودي خلافت  وا داشتن هولاکو در هجوم به

 عباسی بوده است.اگر چه دراصل دعوت مغول به بغداد ، جاي تردید است.

ق.از همدان گروهی را نزد خلیفه فرستاد و از او خواست تا به فرمان وي گردن  655هولاکودر رمضان سال 

انی به وي پاسخ رد داد و این پاسخ خشم هولاکو را برافروخت وسفراي خلیفه نهد،اما خلیفه با اعزام فرستادگ

را برگرداند و باردیگر او را به قبول فرمان مغول نصیحت کرد.پس از بازگشت فرستادگان خلیفه،ابن علقمی در 

ود تا شاید صدد برآمد تا هدایایی فراوان از بغداد براي هولاکو ارسال کند و خطبه و سکه به نام وي جاري ش
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هولاکو از خیال تسخیر بغداد انصراف دهد. خلیفه هم نظر وي را پذیرفت ؛اما مجاهدالدین دواتدار ولشکریان 

ابن علقمی براي جلب اعتماد هولاکو به این کار اقدام می  خلیفه گفتند کهتابع وي به مخالفت برخاستند وبه 

لیفه هم از نظر پیشین خود برگشت با ابن علقمی کند و هدف او در رنج و محنت انداختن سپاهیان است.خ

 )4030-4029و4023-4022: 8،1339(میرخواند،جمخالفت کرد.

از این رو رد و بدل کردن پیام ها تاثیري نداشت و چاره اي جز جنگ باقی نماند.سپاهیان مغول به سمت بغداد 

وارهاي بغداد رسیدند.محاصره بغداد سرازیر شدند و پس از شکست دادن سپاهیان اعزامی خلیفه عباسی به دی

ق.آغاز شده بود، یک ماه به طول انجامید.در این مدت مغول شهر را قدم به قدم تخریب    656که در ماه محرم 

می کرد و به پیش می رفت.خلیفه چون دید کاري از پیش نمی رود با فرستادن رسول و هدایا سعی می کرد 

ابن علقمی وزیر  )199: 1389(اقبال آشتیانی،خواست هاي خلیفه را رد کرد.،هولاکو را باز گرداند،ولی وي در 

 )300: 1387(طقوش،خلیفه را قانع کرد تا تسلیم شود.

ق.با خاندان خود و تعداد زیادي از بزرگان از  656بدین ترتیب،مستعصم عباسی در روز یکشنبه چهارم صفر 

شهر خارج شد و نزد هولاکو رفت و هولاکو به ظاهر با وي نرمی کرد و از اوخواست تا مردم بغداد را از به 

: 1389(اقبال آشتیانی،گ برداشتند. کارگیري سلاح و حمله باز دارد.خلیفه نیز چنین کرد و مردم دست از جن

200( 

سپاهیان مغول وارد شهر شدند و یک هفته به کشتار و ویرانی پرداختند. مساجد و اماکن عمومی را تخریب و 

خانه ها را غارت کردند و بسیاري از کتب ارزشمند کتابخانه را از بین بردند و علاوه بر مردم ،بسیاري از 

س و مراکز علمی را نابود کردند.این رخداد با قتل خلیفه و پسرانش و بازماندگان دانشمندان راکشتند و مدار

 )4039: 8،1339(میرخواند،جبنی عباس پایان یافت.

ق.)به طول انجامید،با سقوط بغداد و قتل آخرین  656-132بدین ترتیب،حکومت عباسی که بیش از پنج قرن(

واقع یکی از بزرگ ترین وقایع تاریخ اسلام است.اگر چه پس  خلیفه عباسی،مستعصم،پایان یافت. فتح بغداد در
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از استقرار مغول درسرزمین هاي اسلامی شرق و تجزیه دولت عباسی،دیگر اعتباري براي خلفاي عباسی نماند 

و خلیفه،نفوذ سیاسی مهمی نداشت،اما همچنان بسیاري از مردم وي را صاحب امر و رهبري روحانی و 

دنیا می دانستند.تخسریب بغداد توسط هولاکو و قتل خلیفه مستعصم،مسلمانان اهل تسنن را جانشینی پیامبر در 

سخت متألم کرد و آن را به منزله بزرگترین ضربه اي می دانستند که از طرف اهل کفر و شرك به جهان اسلام 

وع خلافت را دوباره و مقام خلافت وارد آمده و همچنین این مسئله بهانه اي به دست عثمانی ها داد که موض

 ،پیش بکشند و خود را جانشین خلفاي عباسی بخوانند.
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 خلفاي عباسی و مدت زمان خلافت آنان                          
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 ق.289-279                                                  المعتضد باالله   

 ق.295-289                                                  المکتفی باالله   

 ق.320-295                                                    المقتدرباالله   
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 اختلاف بر سر تصرف شهرهاي خراسان -د   

۲۰۰ 
 



کدام عامل سبب حرکت علاء الدین محمد خوارزمشاه به سمت عراق و انداختن نام خلیفه عباسی از خطبه  -7

 شد؟

  تحریک غوریان علیه خوارزمشاه توسط خلیفه عباسی -ب اثر عدم ارسال مالیات به بغداد اختلاف بر -الف  

 خوارزمشاهیان  اختلاف بر سرزمین هاي تحت تسلط  -د ان خوارزمشاهی توسط خلیفه عباسیتحقیر سلط -ج

 با مرگ  .... سلسله خوارزمشاهی منقرض شد؟ -8

 د باهللالراش -د علاء الدین تکش -ج سلطان محمد خوارزمشاه -ب   جلال الدین منکُبرنی -الف 

 کدام خلیفه عباسی، توسط باطنیان به قتل رسید؟ -9

 الراشدباالله -د  المسترشدباالله -ج اللهاهر بظالمست -ب  المقتدي بامرالله -الف  

 نخستین شهري که مورد هجوم مغولان قرار گرفت، کدام بود؟ -10

 اتُرار -د  بلخ -ج  بخارا -ب  سمرقند -الف     

 لافت عباسی در زمان کدام خلیفه بود؟هجوم هولاکو به بغداد و سقوط خ -11

 المستعصم باالله -دالمستنصرباالله      -ج  الظاهربامرالله -ب  الناصرلدین الله -الف    
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 فهرست منابع و مآخذ                                   

 .،تهران،انتشارات دانشگاه تهرانیا تاریخ حکومت مسلمین دراروپا لسآند)،ش.1376(آیتی،محمدابراهیم،

 لاجتماعی، قاهره، مکتبه الفهفته.تاریخ  الاسلام السیاسی والدینی وام.)1963(ابراهیم حسن،حسن ،

 لقاسم پاینده،تهران،علمی وفرهنگی.تاریخ سیاسی اسلام،ترجمه ابواش.)1371(،                      

 یخ،بیروت،دارصادر.الکامل فی التارق.)،1385(ابن اثیر،عزالدین،

 ش.)،تاریخ کامل،ترجمه عباس خلیلی،تهران،انتشارات علمی.1365-1368،(                   

 اقبال،تهران،انتشارات پدیده خاور.بهاالدین محمدبن حسن،تاریخ طبرستان،تصحیح عباس ش.)1366(ابن اسفندیار،

 ب العلمیه.ب الفتوح،بیروت،دارالکتابومحمداحمد،کتا)م.1986( ابن اعثم،

جمال الدین ابی المحاسن یوسف،النجوم الزاهره فی ملوك مصر و القاهره،قاهر الموسسه ق.) 1392(ابن تغري بردي،

  لمصریه العامه للتالیف و الترجمه.ا

 جمه جعفر شعار، تهران، امیرکبیر.ایران در صوره الارض، ترش.)1366(ابن حوقل، 

 تاریخ ابن خلدون ،بیروت،دارالفکر.عبدالرحمن بن محمد ، )م.1988ق/1408(ابن خلدون،

ترجمه عبدالمحمد آیتی،تهران،موسسه مطالعات و تاریخ ابن خلدون، )ش.1364(،  

  تحقیقات فرهنگی.

  .کتاب العبر ودیوان المبتدا والخبر ، بیروت ، موسسه جمال).م1979(،                                        

بن علی،مناقب آل ابی طالب (ع)،به کوشش محمدحسین دانش  ابوجعفرمحمد.[بی تا]آشوب مازندرانی،ابن شهر 

 .علامه ،قم،انتشاراتتیلامح شتیانی و سید هاشم رسولیآ

 .ا]ن[بی ،الفخري فی آداب السلطانیۀ والدول اسلامیۀ ،مصر)ق.1340( ابن طقطقی،محمدبن علی بن طبا طبا،

 .ا]ن[بی ،بغداد فی تاریخ الخلافه العباسیه،بیروتق.)، 1388ابن طیفور،(

 ،دارمکتبه الهلال.]جا [بیم.)العقدالفرید،تقدیم خلیل شرف الدین،1986ابن عبدربه،شهاب الدین احمد،(
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تی،تهران،انتشارات علمی و مختصر تاریخ الدول،ترجمه، عبدالمحمد آی)ش.1377( ابن عبري،غریغوریوس بن هارون،

 فرهنگی.

 .دایۀ والنهایۀ،بیروت،دارالکتب العلمیهبال).ق1407(اسماعیل بن عمر،ابن کثیر،

 علینقی منزوي،تهران،انتشارات توس.تجارب الامم،ترجمۀ  )ش.1376(رازي ، ابن مسکویه

  .سان العرب،بیروت،دارصادرل) بی تا (ابن منظور،محمدبن مکرم،

 لمطبعه.تاریخ ابوالفداء ،قاهره ،ا )ق.1325(بوالفداء،عمادالدین اسماعیل ،ا

 .جهان اسلام،ترجمه قمر آریان،تهران،امیر کبیر،چاپ اول)ش.1354(اشپولر،برتولد،

وري،تهران،انتشارات علمی تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی،ترجمۀ جواد فلاط) ش.1373(،               

 وفرهنگی.

 .ا]ن[بی لطالبیین،مقدمه کاظم المظفر،نجف،مقاتل ا )م.1965ق./1385(اصفهانی،ابوالفرج،

 ) تاریخ ایران،تهران،انتشارات خیام.ش.1375(اقبال آشتیانی،عباس،

 هران،انتشارات سپهر ادب،چاپ اول.تاریخ مغول،تش.) 1389(،                      

 قدس رضوي/سمت.ش.)تاریخ حکومت طاهریان،مشهد/تهران،بنیاد پژوهشهاي اسلامی آستان 1384اکبري،امیر،(

 جمه فخرداعی گیلانی،تهران،گنجینه.تاریخ عرب واسلام،تر)ش.1366(،علیامیر

 .ا]ن[بی ،م.) انساب الاشراف،تحقیق عبدالعزیز دوري،بیروت1978ق./1398بلاذري،احمدبن یحیی،(

 انجمن آثار ملی.هران ،انتشارات ر شعار،تتاریخ بناکتی،به کوشش جعف)ش.1348(لیمان ،بناکتی ،فخرالدین ابو س

 رجمه، حسن انوشه،تهران،امیر کبیر.تاریخ سیستان،ت) ش.1370(،بوسورث،کلیفورد ادموند 

،موسسه مطالعات و ترجمه فریدون بدره اي،تهران)ش.1371(سلسله هاي اسلامی، ،                             

 تحقیقات فرهنگی.

 میکده،تهران،بنگاه نشروترجمه.سین برمکیان،ترجمه،عبدالح)ش.1351(بووا،لوسین،

 تهران،امیرکبیر،ج پنجم.ش.)تاریخ ایران کیمبریج،ترجمه حسن انوشه،1385بویل،جی.آ.،(
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 باقیه عن القرون الخالیه،لایپزیک.الآثارال)م.1913( بیرونی،ابوریحان،

 .اکبرفیاض،تهران،چاپخانه حیدريتاریخ بیهقی،تصحیح دکترعلی )ش.1374( بیهقی،ابوالفضل محمدبن حسین،

 .سیماي پیشوایان درآینه تاریخ،قم،دارالعلم)ش.1381( پیشوایی،مهدي،

 100-83،ص25تاریخ اسلام،ش فصلنامه ،"آل بویه،عباسیان،تشیع")،1385(بهار ترکمنی آذر،پروین،

 ،یتیمۀالدهر ،دمشق ،مطبعۀ حنفیۀ.ابومنصور[بی تا ] ،ثعالبی نیشابوري

،دفتر نشرفرهنگ تهرانسیدمحمدنقی آیت الهی،،تشیع در مسیرتاریخ،ترجمه)ش.1368(محمد، جعفري،سیدحسین

 .اسلام

 یخ تشیع در ایران، تهران، نشرعلم.تار) ش.1388(جعفریان،رسول،

 "نزاع قدرت در حکومت سلجوقی به روایت سلجوقنامه ظهیرالدین نیشابوري"ش.)، 1392،(                

 .58-39،ص 2،شماره5تاریخی،دوره پژوهشهاي علوم 

 .الوزرا والکتاب،قاهره،مطبعه مصطفی البابی الحلبیق.)1357(جهشیاري،ابوعبداالله محمد بن عبدوس،

 .پژوهشهاي اسلامی عبداالله عظیمایی...،مشهد،بنیاد،میراث اسپانیاي مسلمان،ترجمه)ش.1380( جیوسی،سلمی خضرا،

 .عرب،ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران ،علمی وفرهنگیتاریخ ) ش.1380(حتی،فیلیپ فوري،

 .البلدان،بیروت،دارالکتب العلمیۀ معجم[بی تا] ،یاقوت،حموي

 .،سمتتهران،)1(تاریخ تشیع)ش.1387( خضري،سید احمدرضا، 

 ) تاریخ خلافت عباسی، تهران ،سمت.ش.1378،(                            

 .تاریخ بغداد،بیروت،دارالکتب العلمیه تا][بی خطیب بغدادي،احمدبن علی،

-۱۰۱ص،28تاریخ اسلام،ش  فصلنامه ،"فاطمیان،آل بویه وتبلیغات شیعی")،1385میرزا،محمود،(زمستان  خواجه

۱۱۸. 

 .سیاستنامه،تهران،انتشارات علمی و فرهنگیش.) 1364( نظام الملک،خواجه 

 اسلام،تهران،اساطیر،چاپ اول.تمدن تاریخ )ش.1365( حلبی،علی اصغر،
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 )،تهران،بنیاد دائره المعارف اسلامی.ش.1392دانشنامه جهان اسلام،(

 دائره المعارف بزرگ اسلامی. ش.)زیرنظر کاظم موسوي بجنوردي،تهران،1367دائره المعارف بزرگ اسلامی،(

 تهران ،نشرنی.حمودمهدوي دامغانی، اخبارالطوال،ترجمه: م)ش.1366( دینوري،احمدبن داود،

 امیرکبیر. راحـۀ الصدورو آیۀ السرور،تهران،)ش.1364( راوندي، محمد بن علی ،

 .62-45، ص19، فصلنامه تاریخ اسلام،ش "عصرمحنه درتمدن اسلامی")،1383رضائی،محمد،(پاییز 

 ران بعد از اسلام،تهران،امیرکبیر.تاریخ ای) ش.1362(زرین کوب،عبدالحسین،

 اسلام،تهران،امیر کبیر،چاپ چهارم.کارنامۀ )ش.1369( ،                           

 .علی جواهر کلام،تهران،امیر کبیر،تاریخ تمدن اسلام،ترجمه) .ش1369(زیدان،جرجی،

 .ی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاهدولت حمدانیان، ترجمه علیرضا ذکاوت ش.)1380،(سامر، فیصل

 ۀ ابوالقاسم حالت،تهران،امیرکبیر.مغول،ترجمتاریخ فتوحات )ش.1372( ساندرز،ج.ج،

 .ا]بی ن[تاریخ الخلفاء،تحقیق،محمد محی الدین عبدالحمید،مصر،)م.1952( سیوطی،جلال الدین،

تاریخ آموزش در اسلام،ترجمه محمدحسین ساکت،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ )ش.1370( شبلی،احمد،

 .دوم

 .،عیون اخبار الرضا(ع) تهران،اعلمیعلیابوجعفر محمد بن  ]بی تا[صدوق،شیخ 

 د،بیروت،موسسه الاعلمی للمطبوعات.الارشا)م.1979ق./1399 ،(شیخ مفید،محمدبن محمد بن نعمان

 .)،تهران،سمت1تاریخ فرق اسلامی()،ش.1390(صابري،حسین،

 پنجم.انتشارات دانشگاه تهران،چاپ تاریخ علوم عقلی در اسلام،تهران،)ش.1374( صفا،ذبیح االله،

 اریخ الطبري،بیروت،دارالکتب العلمیه.ت،]تابی [،طبري،محمدبن جریر

 هري،قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.ایوبیان،مترجم،عبداالله ناصري طا)ش.1380( طقوش،محمد سهیل،

 جودکی،قم،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.دولت عباسیان،ترجمه،حجت االله ) ش.1387،(                          
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 .سیاستنامه،تهران،انتشارات علمی و فرهنگی)ش.1364( نظام الملک،طوسی،خواجه 

سعلی تفضمی،مشهد،انتشارات   هنرهاي خاورمیانه در دوران اسلامی،ترجمه،عبا) ش.1382(نعمت اسماعیل، علّام،

 به نشر.

 انتشارات دانشگاه تهران.ئی،تهران،تاریخ دانشگاههاي بزرگ اسلام،ترجمه نوراالله کسا)ش.1372(غُنیمه،عبدالرحیم،

 ، مترجم، حسن انوشه،تهران،امیرکبیر.تاریخ ایران) ش.1372(فراي،ر.ن،

 ) تاریخ آل بویه، تهران، سمت.ش.1378صغر،(فقیهی،علی ا

 .،دانشگاه تهرانتهرانتاریخ اسلام،) ش.1374(فیاض،علی اکبر،

 پاینده،تهران،انتشارات زوار.قاسم دنباله تارخ طبري،ترجمه ابوال) ش.1354(قرطبی،عریب بن سعد،

 ش.)تاریخ جهانگشاي جوینی،به تصحیح محمد قزوینی،تهران،هرمس. 1387قزوینی،علاءالدین عطا ملک،(

 جمه،داود اصفهانیان، تهران،گستره.تاریخ دولت خوارزمشاهیان، تر)ش.1367( قفس اوغلی،ابراهیم،

 ،چاپخانه حیدري.]جابی [افشار،)،آل بویه در بغداد،ترجمه مهدي ش.1381کبیر،مفیزا...(

شانی ،تهران ،مرکز نشر احیاي فرهنگی در عهدآل بویه،ترجمه،محمدسعیدحنایی کا) ش.1375 (کرمر،جوئل ل.

 دانشگاهی .

  می و اجتماعی آن،تهران ،امیرکبیر.مدارس نظامیه و تاثیرات عل)ش. 1374(کسائی، نوراالله،

 .[بی نا]،الاخبار،تهرانزین )ش.1327( گردیزي،ابوسعید عبدالحی،

 .[بی نا]دالخلافۀ العباسیۀ،ترجمۀ بشیر فرنسیس،بغداد، هبغداد فی ع) م.1936(غی، ،لسترنج

 .جمه:عباس اقبال،تهران،دنیاي کتابطبقات سلاطین اسلام،ترش.) 1389(لین پول،استانلی،

 قراگزلو،امیر کبیر .کاوتی تمدن اسلامی در قرن چهارم هجري ،ترجمه علیرضا ذ).ش 1364(متز ،آدام ،

 سانش.ظهوروسقوط علویان طبرستان،تهران، نشررش.)1386( مجد،مصطفی،

 ء.ق.)بحارالانوارالجامعه لدرراخبارالائمه الاطهار(ع)،بیروت،موسسه الوفا1403مجلسی،محمدباقر،(

 شرق.و مازندران و تهران،انتشارات تاریخ طبرستان و رویان )ش.1368( میر سید ظهیرالدین، مرعشی،
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 .[بی نا]التنبیه و الاشراف،مصر،)ق.1357 (ابوالحسن علی بن حسین، مسعودي،

التنبیه و الاشراف،ترجمه،ابوالقاسم پاینده،تهران،انتشارات علمی و ) .ش1381(،                                           

 .فرهنگی،چاپ سوم

 .مروج الذهب،ترجمه،ابوالقاسم پاینده،تهران ،علمی وفرهنگی) ش.1374(،                                       

ادر عطا،بیروت السلوك لمعرفه الدول الملوك،تصحیح،محمدعبدالق) م.1997(مقریزي،تقی الدین احمدبن علی،

 دراالکتب العلمیه.

 خیام. انتشاراتتهران،تاریخ روضه الصفا،ش.)1339(ندشاهاوسید محمدبن سید برهان الدین خمیرخواند،

 ، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.فاطمیان در مصر)ش.1379 (ناصري طاهري، عبداالله ،

 )،مقدمه اي بر تاریخ مغرب اسلامی،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1385،(                           

 .رضوي،تهران،توسقبادي،تصحیح مدرس تاریخ بخارا،ترجمه،ابونصراحمدبن نصرال).ش1363( نرشخی،ابوبکر،

  م.) فرق الشیعه،نجف،المکتبه المرتضویه.1936ق./1355نوبختی،حسن بن موسی،(

 .تاریخ یعقوبی،ترجمه:محمدابراهیم آیتی، تهران،علمی وفرهنگی) ش.1371(یعقوبی،احمدبن واضح،

 .]نا[بی اخبارالدوله العباسیه،نویسنده ناشناس،بیروت،م.)1971( ]مولف مجهول[
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